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Hafiz's poems were introduced to the Western world by Orientalists in the mid-

18th century, and many translators sought to translate and understand these poems, 

employing various methods. Apart from the success rate of translators in conveying 

the concepts of Hafiz's poetry, it is also noteworthy that they themselves were 

among the first audiences of Hafez's poems in the West, and how these poems are 

understood and interpreted is a significant issue. This article examines how 

translators of Hafiz's poems perceive the frequently repetitive symbols in these 

poems, drawing on elements of reception theory. According to the theory of 

reception, every literary text has gaps or voids within itself that characterize the 

literary text against other texts. According to this, when dealing with these gaps, 

the audience combines what they have received from the text with their own 

preconceptions and fills in these gaps. The symbol is one of the significant semantic 

gaps in Hafiz's poems, without which it would be difficult to understand Hafez's 

worldview. Here, the readings of three personal and important symbols of Hafez 

(Pire-maghan, Rend, Kharabat) in the translations of prominent English translators 

of the 19th and 20th centuries are evaluated, and the result obtained shows that 

most English translators have been active readers in reading the symbols of Hafiz's 

poems and by combining their mental contents with the symbolic element, in most 

cases, they have highlighted only one of the semantic spectrums of the symbol. In 

most cases, they have eliminated the aesthetic gap of the poems. 
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 کنش خوانش مترجمان انگلیسی از نمادهای اشعار حافظ 

 
 2 ابوالفضل رمضانیو  1پریسا حبیبی

 
 ، تبریز، ایرانآذربایجانفارغ التحصیل مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید مدنی   -1
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 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

05 /08 /1403 

 : پذیرش 
03 /03 /1404 

 : صص 
23 -  1 
 

 :  یدی کل گانواژ

 نظریۀ دریافت،
 کنش خوانش،   

 مترجمان انگلیسی، 
 .حافظ، نماد 

اشعار حافظ از اواسط قرن هجدهم میلادی، توسط مستشرقان به جهان غرب معرفی شد و مترجمان 
های متفاوت و مختلفی را آزمودند.  بسیاری در صدد ترجمه و فهم این اشعار برآمدند و در این راه شیوه 

جدای از میزان موفقیت مترجمان در انتقال مفاهیم شعر حافظ، خود ایشان جزو اولین مخاطبان اشعار  
ای قابل توجه است. این مقاله اختصاصاً  حافظ در غرب بودند و چگونگی فهم و نوع برداشت آنان مسئله

ن اساس  بر  اشعار  این  پرتکرار  نمادهای  از  حافظ  غزلیات  مطرح  مترجمان  نوع درک  دریافت  به  ظریۀ 
ها یا است. بر اساس نظریۀ دریافت هر متن ادبی در درون خود شکافهای نظریۀ دریافت پرداختهمؤلفه

خلأهایی دارد که شاخصۀ متن ادبی در برابر سایر متون است. طبق این نظریه مخاطب در برخورد با 
ها را پر  آمیزد و این شکاف دارد، میها، آنچه را از متن دریافت کرده با آنچه در ذهن خود  این شکاف

میکند. نماد یکی از شکافهای معنایی قابل اعتنای اشعار حافظ است که بدون درک صحیح آن، فهم  
جهانبینی حافظ دشوار خواهد بود. در این مقاله خوانش سه نماد شخصی و مهم حافظ )پیرمغان، رند، 
خرابات( در ترجمههای مترجمان برجستۀ انگلستانِ قرون  19  و  20  مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه ای  
که حاصل شده نشان از آن دارد که اکثر مترجمان انگلیسی در خوانش نمادهای اشعار حافظ خوانندگانی  
کنشگر بوده اند و با ترکیب داشته های ذهنی خود با عنصر نمادین در اغلب موارد فقط یکی از طیف های  

 معنایی نماد را برجسته کردهاند و در اغلب موارد شکاف زیباییشناسانۀ اشعار را از بین برده اند.

 

(. کنش خوانش مترجمان انگلیسی از نمادهای اشعار حافظ. 1405ابوالفضل. ) ،رمضانی و  ؛پریسا ،حبیبیاستناد: 
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 مقدمه  -1
ترین داشتههای ایرانیان است و اینکه بدانیم این کالاها با چه کیفیتی به فرهنگ مقصد رسیدهاند،  کالاهای فرهنگی ایران، ارزنده

موضوعی است بسیار مهم؛ چرا که با دانستن آن میتوان در صورت لزوم ترجمهها را جرح و تعدیل کرد و نمایی حقیقی یا لااقل  
نزدیک به واقعیت از فرهنگ و ادبیات فارسی را به سایر فرهنگ ها ن شان داد. در قرون اخیر نظریههای متعددی در زمینۀ نقد  
ادبی از سوی منتقدان مطرح شده که ابزار مناسبی برای بررسی چگونگی انتقال آثار ادبی به سایر فرهنگ ها را میسر ساخته است.  
یکی از این نظریهها نظریۀ زیبایی شناسی دریافت است که بنیانی فلسفی دارد. زیبایی شناسی دریافت در سال  1970  در آلمان 
مکتب   دل  آیزر  )Wolfgang Iser(  از  ولفگانگ  او  هم مکتب  یائوس  ) ans Robert Jauss(  و  روبرت  هانس  توسط 
هوسِرل   پدیدارشناسی  نظر یات  از  متأثر  وضوح  به  نظریه  این  بنیان گذاران  آورد.  بر  کُنستانس School (Constance)  سر 
) Edmund Husserl( ، گادامر  ) Hans-Georg Gadamer(  و اینگاردن  Roman) Ingarden(  مکتب فرانکفورت آلمان بودند.  
یائوس با طرح افق انتظار ادبی و اجتماعی، دریافت مفهوم اثر ادبی را وابسته به زمان و مکان خوانش دانست و از این طریق 
نسبی بودن معنی اثر   ادبی را موجه ساخت و آیزر به عنوان یکی دیگر از بنیانگذاران نظریۀ دریافت، مباحث و ظرایفی را به این  
نظریه افزود. به نظر آیزر یک متن ادبی، همواره در درون خود شکاف ها و خلأهایی دارد که فقط هنگام خوانش و توسط خواننده  
پر می شوند. ذات اثر ادبی به شکلی است که بخش ی از معانی و مفاهیم را در قسمت نانوشته های خود به مخاطب منتقل می کند.  
»اثر ادبی از بخش های نوشته و نانوشته تشکیل می شود از خطوط و بین خطوط. وقتی خواننده متن را می خواند، آنچه نوشته  
شده، تمام ابعاد معنایی احتمالی را به او منتقل نمی کند؛ بلکه انتظاراتی در ذهن او ایجاد می کند. متن، یا خود این انتظارات را 
برآورده می کند یا برآورده نمی کند. در حالت دوم ذهن خواننده فعال می شود و در پیِ برآوردن انتظارات خود، یعنی پر کردن 
خلأهایی که نویسنده به جا گذاشته است، می رود. این خلأها همان حرف های نانوشته و همان بین خطوط هس تند که مشارکت  
خواننده را می طلبند« ) Iser, 1972: 94(. در نظر آیزر »خواننده با توجه به قصد و نیتی که دارد، به معناپردازی متن می پردازد.  
به عبارت دیگر خوانش تعامل دو عامل است: نخست هنری و مخصوص متن و دیگری زیبایی شناسی و خاص خواننده« )نامور  
مطلق،  1387:  104(.  آرایههای ادبی اصلی ترین مواضعی هستند که شاعر یا نویسنده شکافهای زیبایی شناسانه را در متن تعبیه  
می کند و طبیعتاً هر شاعری بر اساس سلیقۀ هنری خود مواضع خاصی را برمی گزیند. نماد یکی از این شکافها است که پس 
از اسطوره دارای عمیق ترین لایههای زیباییشناسانه  است و مسلماً هر شاعری نیز نمی تواند از این شکاف هنری به نحو احسن  
بهره ببرد؛ ولی حافظ یکی از شعرایی است که با بهرهگیری از نماد و نمادپردازی سعی در برقراری دیالکتیک و ایجاد تفاهم هر  
چه بیشتر با مخاطب خود داشته است. اینکه نمادهای مورد استفادۀ حافظ، علیالخصو ص نمادهایی که از شاخصههای شعری 
وی هستند، در ترجمۀ اشعار او به زبانهای دیگر، به چه صورتی ترجمه شدهاند، می تواند یکی از راه های تشخیص چگونگی 
شناخت اشعار وی در فرهنگ های مقصد باشد. در این مقاله نمادهای اشعار حافظ در ترجمه های انگلیسی اشعار وی بررسی 
خواهد ش د. نمادهای منتخب مربوط مواردی است که به اصطلاح نمادهای شخصی وی قلمداد میشوند؛ البته این بدان معنی  
نیست که نمادهای مذکور برای اولین بار در شعر حافظ ثبت شدهاند بلکه به این معنی است که با وسعت و با این طیفهای  
معنایی قبل از حافظ وجود نداشتهاند. در این حیطه   نمادهای بیشتری ظرفیت بررسی دارند ولی به دلیل محدودیت این نوشتار  
به قالب مقاله سه نماد پرتکرار، حافظانه و شاخص انتخاب شدهاند که عبارتاند از: پیرمغان، رند و خرابات.  ترجمههایی که این  

 نمادها از بطن آنها استخراج و بررسی خواهد شد. 

 
 شناسی پژوهش روش -1-1

های حافظ به انگلیسی« که توسط پروین لؤلؤیی نوشته شده و در دانشنامۀ ایرانیکا  های این مقاله بر مبنای مقالۀ »ترجمهترجمه
های اشعار  ترین ترجمهترین و پرمخاطبها از نظر مستشرقان  جزو بهترین و شایعچاپ شده است، انتخاب شده که این ترجمه

زبانان به طور خوانش اشعار حافظ در بین انگلیسی 20و  19( از آنجا که طی قرون 1395.ک. لؤلؤیی، اند. )رحافظ به انگلیسی بوده
 هستند: 1جدول شمار اند و به شرح ای رواج یافت، مترجمان نیز از همین دورۀ تاریخی انتخاب شدهقابل ملاحظه
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 لیست مترجمان  -1جدول 

 لاتین  زادۀ  درگذشتۀ  مترجم 
 Henry Wilberforce Clarke 1840 1905 ویلبر فورس کلارک 

 Samuel Robinson 1884 1974 سموئل رابینسون 

 Walter Leaf 1852 1927 والتر لیف 

 Justin Huntly McCarthy 1859 1936 کارتی جاستین هانتلی مک

 Gertrude Margaret Lowthian Bell 1868 1926 لوثیان بلگرترود 

 Reynold Alleyne Nicholson 1868 1945 رینولد نیکلسون

 Arthur John Arberry 1905 1969 آرتور جان آربری

 
کمتر ترجمه  های مترجمانی که چهل غزل یا  برای انتخاب حجم نمونۀ این مقاله به این صورت عمل شده است که تعداد غزل

اند به صورت تصادفی حدود  اند تماماً ترجمه و تحلیل شده است و مترجمانی که بیش از چهل یا تمام دیوان را ترجمه کردهکرده
 غزل از هر کدام ترجمه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. 30

نگلیسی اشعار حافظ، به فارسی بازگردانده شده و  برای پوشش هدف در این مقاله ابتدا بر اساس جامعۀ آماری تعیین شده، ترجمۀ ا
اند و آنها را چگونه به زبان  سپس با استخراج نمادهایی مذکور، درخواهیم یافت که مترجمان چه کنش خوانشی با نمادها داشته 

 اند. مقصد انتقال داده 
 
 پیشینۀ تحقیق -2 -1

های انگلیسی اشعار حافظ صورت نگرفته است.  بررسی کنش خوانش ترجمههای نگارنده تا کنون پژوهشی در زمینۀ  طبق بررسی
 های انگلیسی اشعار حافظ به طور جداگانه وجود دارند که به شرح زیراند: شناسی دریافت و ترجمههایی دربارۀ زیباییپژوهش

  « یائوس و آیزر: نظریۀ دریافت»با عنوان مقاله ای به بررسی جوانب نظریۀ دریافت پرداخته است. این  ( در مقاله 1387نامورمطلق ) 
نویسنده تلاش کرده  11در شمارۀ   به چاپ رسیده است.  پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر  آرای دو مجلۀ  اجمالی  است ضمن معرفی 

 .های فکری آنها، ارتباط این جریان را به ویژه با هنر مورد بررسی قرار دهدپرداز اصلی این مکتب و خاستگاهنظریه

که در شمارۀ   «های جدید در ادب فارسی شناسی دریافت: روشی برای خوانشای با عنوان »نظریۀ زیبایی( در مقاله1384جواری )
پژوهی چاپ شده است، به صورت کاربردی نظریۀ دریافت را شرح داده است و سیر نقد ادبی معاصر را از محوریت مجلۀ مولوی  5

های آثار است. وی در نهایت معتقد است که متون ادبیات فارسی و ترجمهننده بررسی کرده نویسنده و سپس متن و در نهایت خوا
 شناسی دریافت دارند. ها به زبان فارسی، ظرفیت بسیاری برای نقد از طریق زیباییادبی از سایر زبان

ناسی دریافت هانس روبرت یائوس«  ش( در رسالۀ خود با عنوان »بررسی شروح غزلیات حافظ بر اساس نظریۀ زیبایی1397ریحانی ) 
 است. یائوس بررسی کرده یشروح فارسی حافظ را بر اساس نظریۀ دریافت با تأکید بر آرا

است،  پژوهی چاپ شدههای انگلیسی حافظ« که در دفتر هشت سالنامۀ حافظای با عنوان »نگاهی به ترجمه( در مقاله1384گیوپور )
 ن، دلایل ترجمۀ شعر، و بررسی تاریخی اشعار حافظ ارائه داده است.  ای از سیر ترجمه در ایراتاریخچه
  60های حافظ به انگلیسی« نوشته است که در نشریۀ مترجم سال بیست و پنجم، شمارۀ  ای با عنوان »ترجمه( مقاله1395لؤلؤیی ) 

را بر اساس قالب شعری در سه دسته قرار  های اشعار حافظ  چاپ شده است. این مقاله برگرفته از دانشنامۀ ایرانیکا است و ترجمه
 داده است.

( است و 1352فصل هفدهم کتاب »سیر فرهنگ ایران در بریتانیا« با عنوان »زبان دانای راز« که تألیف دکتر ابوالقاسم طاهری ) 
حال مترجمان    است و توضیحات بسزایی در مورد تاریخ ترجمه، شرحهای شعر حافظ اختصاص داده شده فصلی است که به ترجمه

 است. و کیفیت ترجمۀ آنان ارائه کرده 
شناسی  آید این است که تا کنون پژوهشی که در صدد بررسی زیباییبه هر صورت آنچه با این مرور بر پیشینۀ پژوهش به دست می

 های اشعار حافظ برآید وجود نداشته و صورت نگرفته است.ترجمه
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 مبانی نظری -1 -2 -1

شناسی دریافت، کنش خوانش مخاطبان متنِ ادبی در نقد ادبی جایگاه قابل توجهی پیدایش پدیدارشناسی زبان و زیباییپیش از  
آل خود نوشته بود، دریابد. اما  نداشت و خواننده موظف بود تلاش کند تا معنی نهفته و مورد نظر نویسنده را که برای خوانندۀ ایده 

بخشید. اننده جایگاهی برابر و حتی برتر از نویسنده یافت که با عمل خواندن، به متن معنی میبا ظهور نظریۀ پدیدارشناختی، خو
  »نظریۀ پدیدارشناختی ادبی، بر این نکته تأکید تام دارد که در ارتباط با متن ادبی، نه تنها باید تمامیت متن را مورد توجه قرار داد، 

(. در این نظریه،  52:  1393گیرد، در نظر گرفت« )برکت،  واکنش به متن صورت می هایی را که در  بلکه باید به همان اندازه کنش
 گیرد. شود و شکل مشخصی به خود میمتن، ساختاری بالقوه است که با خوانش بالفعل می

ن نظریه  های خواننده است. طبق ایشود متن ادبی بتواند موجد لذت ادبی شود، سفیدخوانیبر اساس نظریۀ دریافت آنچه موجب می
شوند. اگر قرار بود همه چیز را در اختیار »متن ادبی آوردگاهی است که در آن، خواننده و نویسنده به بازی قوۀ خیال مشغول می 

ماند که خواننده انجام آن را بر عهده بگیرد. بنابراین هرگز قوۀ خیال او در این آوردگاه وارد  خواننده قرار دهند، آنگاه چیزی نمی
ای . کنش خوانش به این معنی است که هر خواننده (Lodge, 2000: 189)گردید«بار میدر نتیجه خواندن کنشی کسالت  شد ونمی

های معنایی متن آن چگونه رفتار کرده است و دیالکتیک خوانش وی چگونه بوده است. »متن، نظام  در خوانش یک متن با شکاف
خواهد متن را بازسازی کند، جایی وجود داشته باشد.  ر این نظام برای کسی که میکاملی از فرآیندها است. به همین سبب باید د

 (. Iser, 1972: 169)شوند، شامل فضاهای خالی هستند که خواننده باید آنها را پر کند«این فضاها که شکاف نامیده می 
خواند و با اصطلاح »بایگانی متن را می   آیزر در کنش خوانش، به تبیین چارچوبی نیز پرداخته است که خواننده در آن چارچوب

متنی« از آن یاد کرده است ولی با این حال معتقد است خواننده در عمل خواندن به اندازۀ کافی آزادی عمل دارد که بتواند مقتضیات  
بهی از واقعیت را در  چند خواننده و متن، قواعد و آداب مشا فکری و عاطفی خود را نیز وارد دستگاه متن کند؛ وی معتقد است: »هر

بخش  متن  اما  دارند؛  می نظر  رها  ناگشوده  را  متعددی  میهای  روایت  خالی  فضاهای  صورت  به  گاه  که  جلوۀ کند  یا  و  شوند 
گیرند. این نوع عدم تعیّن بنیادی است که اقتضای آن نقش پنهان یا  های ساختاری نمایش متن را از جهان به خود میمحدودیت

به نقل از   100-98:  1994مشارکت او در تلفیق هر چه قدرتمند عناصر معناساز در فرآیند خواندن است« )آیزر،  مستتر خواننده و  
 (. 55: 1393برکت، 

کند که در آن »معنا« در بین دو قطب یک محور در حال حرکت است؛ یعنی »معنا نه آیزر برای خوانش متن الگویی مطرح می
گرایی متن و خواننده های رمزگشایی و جذب یک متن ادبی، از طریق همهماره در جریان کنش  اختیاری است و نه ثابت، بلکه تنها

 (. 48: 1382گیرد« )پین، شکل می
های متن و یا به تعبیری برای انجام کنش خوانش، خواننده در جستجوی مفهومی منسجم از متن، برای بازسازی و پرکردن شکاف

غ واقعیت  درآودرن  فعل  به  قوه  صافاریان،  »از  و  )آیزر  متن«  مترقبۀ  می25:  1372یر  اساسی دست  عمل  دو  به  و  (،  زند: حذف 
بخشد و برای آنکه  ای خاص »عینیت« میای عناصر را به شیوه سازی. خواننده با حذف یا برجسته کردن برخی عناصر، پاره برجسته

انداز دیگر حرکت  اندازی به چشمختلفی را بگیرد و یا از چشماندازهای مکوشد تا از درون اثر، چشمخیالی یکپارچه پدید آورد، می
 ( 29: 1394پور، کند. )میرزاحسین و عظیم

زیبایی این است که زمینهدر مکتب  ادبی  ارمغانِ متن  به بازنگری در خود،  ای فراهم میشناسی دریافت،  آن  تا خواننده در  آورد 
ای« از منِ خواننده برای  تواند کشف »ناشناختهزد. در این صورت هر متنِ ادبی می ها، پسندها و ناپسندهایش بپرداها، عادتاندیشه

خواهد نگاه تازهای به پیرامون خود و  تواند پذیرای تَلَنگرهای متن باشد یا اینکه آیا خواننده می خودم باشد. اینکه آیا خواننده می
گردد. خواننده باید اجازه دهد تا درهای معنایی متن  ازین او بازمیخودِ خویش داشته باشد، چیزی است که به خواننده و خواستِ آغ

نشیند، خواننده به صورت خودکار یابد یا در ذهن آگاه خواننده می(. زمانی که متن عینیت می52:  1389)رستمی،    .به رویش باز شود
ۀ آنچه را که خواننده نیاز به دانستن دارد، به خواننده  خواند. اما با توجه به اینکه متن همبینی خود میمتن را از دیدگاه خود و جهان 

ای افق های ذهنی خود پر کند. علاوه بر آن هر خواننده گوید، خودِ خواننده است که باید فضاهای خالی را با استفاده از داشتهنمی
تواند پس از  آفریند. به این شیوه خواننده میکند؛ به این معنی که آنچه را باید یا ممکن است اتفاق بیفتد، میانتظار خود را خلق می

ای ها چشم به راه خوانندگانی هستند که به آنها از گونه بینی خود، متن را بخواند و تفسیر کند. متنیافتن موارد آشنا در متن با جهان 
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شود و رسیدن  ری رهنمون میتدیگر بنگرند. »برای منتقدی چون آیزر، کل موضوع خواندن این است که ما را به خودآگاهی عمیق
پذیر داشته باشیم که رد باورهای خود تردید به دیدی انتقادی از خودمان را تسریع کند... در خواندن هر اثر باید ذهنی باز و انعطاف

 (. 110: 1380کنیم و بگذاریم تغییر کنند« )ایگلتون، 
دهند؟ »متن ادبی باید چنان باشد که قوۀ خیال نین تغییری میآید که خوانندگان چگونه تن به چاما در اینجا این سؤال پیش می

بخش است ای که خود به حل و فصل آنچه پیشِ روی دارد دست بیازد؛ زیرا خواندن تنها زمانی لذتخواننده را برانگیزاند به گونه 
   (Lodge, 2000: 190). کـه امری خلاق و پویا باشد«

های خواننده تأثیر بگذارد و آنها را جرح و تعدیل کند، متنی است که خلاق و پویا و خوانش رضف اگر متنی بتواند بر باورهای و پیش
های پیشین مخاطب خود تأثیری بگذارد، از سیر تاریخ خوانش خارج شده و به متنی  شود، ولی اگر نتواند بر دانسته آن متوقف نمی

می تبدیل  وجودمرده  نیز  خوانشی  خوانش،  کنش  مبحث  در  می  شود.  ناشی  مخاطب  دُگماتیسم  از  که  خوانش  دارد  به  و  گردد 
شود که از سوی آیزر با عنوان خوانش بد معرفی شده است. منظور از خوانش بد این است که در دایرۀ  دیکتاتورمآبانه منجر می

سازی و اقناع« شت، دوبارهبینی، ناامیدی، بازگشود و بر مدار »پیش پرسش و پاسخی که حین خوانش بین متن و خواننده ایجاد می 
بینی و حدس و گمان اولیۀ خود پای بفشارد و انعطاف لازم را در تغییر موضع اولیۀ خود نداشته باشد گردد، خواننده بر همان پیش می

اندیشه بر  اجازه ندهد که  به متن  باو  یا تعدیل کند. حافظ  را تغییر دهد  آنها  بتواند  بگذارد و  تأثیر  او  از   ها و مفروضات  استفاده 
هایی که در متن خود به جای گذاشته است، استراتژی خواندن را عملی پویا و دیالکتیکی کرده است گیریها و موضعجوییمشارکت

های مختلف نیز خوانده های مختلف در مکانو همین موضوع باعث شده است که خوانش شعر وی متوقف نشود و علاوه بر زمان
 شود.

رود. »شعر حافظ در مقایسه با شعر دیگر شعرای قدیم،  علای متون باز است و متنی کاملاً چندصدایی به شمار میاشعار حافظ مثل ا
ها و ترفندهایی که به گردد. طرحمعنایی نیست... و سبب وسوسۀ ذهن در وجود معنایی در باطن و در ماورای ظاهر میشعر تک

ای که حقیقی بودن یا مجازی  نشینی کلمات در زنجیرهت ... گاهی ترتیب همکند متنوع و گوناگون اسای کمک میچنین وسوسه
های بدون قرینه یا رمزگونگی مجموع کلمات که بدون اشاره به معنایی، ای از استعارهکند و گاهی مجموعهبودن آنها را مشکوک می

سازد«  گشایی و تفسیر تمثیلی را از چند نظرگاه ممکن می دهد و امکان رمزکند یا تصویری از یک واقعه می ای اشاره میتنها به حادثه 
 (. 238: 1384)پورنامداریان، 

زبان های نهفته یا آشکار خوانندۀ غیر فارسیهایی تعبیه کرده است که محرک یا مشوق احساس حافظ در بطن شعر خود برانگیزاننده
هستند که ناقدان و فیلسوفان ادبیات از همان ابتدا، هنرهای بزرگ   ها شامل همان مسائل عام انسانینیز بوده است. این برانگیزاننده 

اند. »حافظ به مراتب بهتر از دیگران توانسته است در بازسازی باورهای خوانندگان اشعارش نسبت به آنچه  را آراسته به آن دانسته
مرسوم خود برساند. او باورهای مخاطبانش را شیخ   بینند توفیق یافته و آنان را به آگاهی انتقادی از علایم و انتظاراتو آن که می

اندازی قرار داده و مجموعۀ علائم  فروش و هدف و انگیزۀ آفرینش و سرنوشت مورد دستو صوفی و محتسب و پیر مغان و پیر می
 (. 5: 1381گذارد« )مظفری، جدید و پایداری برای ادراک و واکنش هوشیارانه در برابر جهان، در اختیار آنان می

 
 گیری حافظ از نماد بهره -2 -2 -1

به به طیفی از معناها نشینی است که اساس و پایۀ آن تشبیه است و تفاوت آن با استعاره در این است که مشبه های همنماد از آرایه
علاوه بر اختراع نمادهای  های شاعران پیش از وی داشته است،  گیریگیری حافظ از نماد با بهرهاشاره دارد. تمایزی که بین بهره 

های معنایی متضاد و متناقضی را به یک نماد بخشیده جدید و شخصی، در منشور معناهای یک نماد است. حافظ با نبوغ خود طیف
 های ثابت مخاطب داشته است.اندازی به اندیشهاست و سعی در دست

 رده است و آن را بر دو نوع تقسیم کرده است: ها« آوگونه شمیسا در کتاب بیان و معانی، نماد را ذیل »استعاره
ای هایی کلیشهگونه»در یک شعر نمادگرای راستین، یعنی شعری که نمادهایش بر اثر کثرت کاربرد و تکرار و تقلید به اصطلاح

بدل نشده است، منشوری از عناصر زنده و پیوسته و وابسته به یکدیگر در برابر منشوری متحرک یعنی ذهن و درون خواننده قرار  
ر مرتبه خوانش شعر یک سطحِ خاص از این منشور گردان در برابر منشور شعر قرار گیرد؛ در حالی  گیرد. باید منتظر بود که همی
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(. به طور کلی  507:  1390که در خوانشی دیگر ممکن است به دلیل دگرگونی سازمان درونی سطحی دیگر جلو بیاید« )حمیدیان،  
های متفاوت و گاه متضاد به متن وی را ایجاد  نین نگرش ساختار نمادین کلام حافظ موجبات تأویل و تفسیر اشعار وی و همچ

 اند.کرده
 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 پیر مغان -1 -2

از طیف کدام  هر  و  معناهاست  از  منشوری  مغان  تاریخ  پیر  و  ایران  تاریخ  در  ریشه  آن  معنایی  همان های  دارد.  فارسی  ادبیات 
فروش پس ها است. پیر مغان در ارتباط با پیر طریقت عرفان، مغان زرتشتی و مغان بادهادبیاتی که به گفتۀ آیزر تاریخ خوانشـتاریخ

وناگون را در خود رسوب داده است. این شخصیت در رابطه با پیر طریقت مفاهیمی از قبیل »راهنما بودن،  از اسلام بار مفاهیم گ
کند. ارتباط این شخصیت نمادین با  کنندگی، بصیرت و وحدت با حق« را حمل میچون و چرا، پاکی و پاک مطلق بودن، اطاعت بی

د. مغان در پیش از اسلام در روزگاری که علوم و ادیان از هم جدا نشده  افزایهای معنایی بیشتری به آن میمغان زرتشتی، لایه
به زبان  ،در اوستا به معنی خادم و چاکر است (Magay)بودند »دانایان علوم زمان خود بودند... مغ به زبان فرس قدیم است. مگاو 

ت که در زبان یونانیان کلمه به  است که در جادو چنان شهرت داش  (Magush)پهلوی »مگوسیا« است. مجوس همان مگوش  
به معنی ساحر است... در قدیم کلمۀ جادو   Magicienبه معنی سحر است و ماژیسان    Magieمعنی جادوگر به کار رفت، اکنون  

گفتند. زردشت در میان قبیلۀ ویژه پزشکی( بود؛ به همین جهت مغان را جادوگر میه معنی عام داشت که شامل همۀ علوم زمان )ب
به شغل پزشکی اشتغال داشت به همین جهت او را جادوگر گفتند. پس جادوگری مغان قدیم به مفهوم کنونی کلمۀ جادو نبوده    خود

 (.  148-147: 1368است« )جعفری لنگرودی، 
ای را که  ییفروختند نیز وجوه معناساختند و میدر زمینۀ مغان دوران پس از اسلام که تعدادشان در شیراز کم نبود و می مغانه می 

توان چنین تحلیل کرد: »چون در زمان حافظ کلمۀ مغ نام عمومی برای هر زردشتی شده به این شخصیت اضافه شده است، می
بچه کسی بود که وظیفۀ داد و مغبود، می به مغان انتساب یافته و می مغانه گفته شده است و پیر مغان نیز کسی است که دستور می

اند. چنانکه حتی های با مغ و مغان در معانی غیر رمزی به کار رفته گونه ترکیبری را بر عهده داشت و بدین گگساری و ساقیباده 
گاه نظرگاه عرفانی نداشته است نیز می مغانه گفته و عبید زاکانی شاعر همزمان با حافظ نیز که از هر گونه بینش خیام که هیچ

(. ارتباط می و مغان در هر صورت به پیش از اسلام 2147:  4، ج1372نده است« )اهور،  راعرفانی به دور بوده از می مغانه سخن می
مدت با یکدیگر دارند و بارها بر روی این منابع برای به دست آوردن شراب در زمان پس  رسد و پیوندی طولانیو زمان ساسانی می

آوردند: یکی از مسیحیان و دیرها و دیگری از مجوسان  از اسلام تأکید شده است: »مسلمین قدیم شراب را از دو جا به دست می
: 1356فروش بوده بعد در اصطلاح صوفیه معانی دیگری هم پیدا کرده است« )غنی،  یعنی مغان... در ابتدا پیر مغان همان شراب

42 .) 
املاً ویژۀ حافظ است. »پیر مغان اگر چه آید کاند اما مفهومی که از آن برمی پیر مغان را پیش از حافظ نیز در ادبیات با سابقه دانسته 

های هنری حافظ است که بیهوده  یابیم از برساختهدر ادبیات فارسی سابقه دارد، ولی با این اوصاف و ابعادی که در دیوان حافظ می
اینکه مفهوم پیر   (.97:  1، ج1387فروشان زردشتی مربوط است« )خرمشاهی،  نباید دنبال ردپای تاریخی او بود؛ بلکه بیشتر با می

رسد. »پیر مغان به مفهومی ای مبرهن به نظر میهای مختلف کاملاً در ذهن و ذهنیت خواجه ساخته شده است مسئلهمغان در لایه
شدۀ های شناختهکه پیشتر اشاره شد، پدیداری است درونی و ذهنی یا برساختۀ تخیل و آرمانآید، چناننمادین که از شعر خواجه برمی

بیحکم  نماد  این  ایرانی.  شاعرانۀ  اسطورهت  پندارهای  با  سویی  از  کارساز  و  مهم  روح اندازه  جامع  و  نورانی  پیری  از  شرقی  ای 
شدۀ آن روزگار در سنتّ عرفان  بخشی و از دیگر سو با پیر عارف کامل با نظری مشرف بر تمامی رموز و اسرار جهانِ شناختهآگاهی

 (. 538: 1390 اسلامی پیوند دارد« )حمیدیان،
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دانند که مثل »من« شعری  که پورنامداریان نیز پیر مغان را تمثیل انسان طبیعی و ایستاده در برزخ میان فرشته و حیوان میچنان
مختص شعر وی است. ترکیب »پیر مغان« با توجه به بار معنایی و فرهنگی »پیر و مغان در واقع جمع اضداد است و تصویر   ،حافظ

 (.19- 11: 1384)پورنامدریان،  «و حقیقت انسان استحقیقی انسان 
اند که این های ذهنی خود سعی بر آن داشتهمترجمان مورد بررسی شعر حافظ طی کنشی که با شعر حافظ داشتند، بر اساس داشته

ای خود را در بطن هفردی که هر نماد دارد و آن خواص ریشهنمادها را به زبان مقصد منتقل بکنند ولی بنابر خاصیت منحصربه
اند به ابعاد محدودی از هر نماد  اند و تنها توانستهفرهنگ و باورهای خاص جامعۀ مبدأ دوانده است، در این امر توفیق زیادی نیافته

 را برجسته کنند.
های مورد رجمهدرصد ت  60های انگلیسی در ارتباط با می و میکده است. بیش از  ترین طیف معنایی »پیر مغان« در ترجمهبرجسته

ها به اند. برخی ترجمهفروشی دانسته و حریم این پیر را محوطۀ میکده معرفی کردهبررسی پیر مغان را در ارتباط با شراب و شراب
اند این نماد را بدون ترجمه و به عنوان یک اسم خاص با افزودن صفاتی  اند و برخی دیگر ترجیح دادهبُعد روحانی این نماد پرداخته

 . Magianو  Pir of Magian's ،Old Magian's courtاند: حانی به ترجمۀ خود انتقال داده رو
 
 
 طیف معنایی می و متعلقات آن  -2 -2

 
 دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است   منم که گوشۀ میخانه خانقاه من است 

( 122: 1371)حافظ،   
 

Such a one am I that the tavern-corner is the cloister of mine: The prayer from  the Pir of wine-sellers is 

the morning task of mine (Clarke, 1891: 108) 

 فروش کار صبح من است.من آنی هستم که گوشۀ میخانه صومعۀ من است. دعای پیر شراب
 پیر مغان پناهت بسحریم درگه   وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل

( 237: 1371)حافظ،   
 

And if a sorrow be lurking in a corner of thine I 

heart the sanctuary of the old Magian's court (the 

tavern,) shall be thy refuge, and enough! (Robinson, 1883: 112) 

 حریم محوطۀ پیر مغان )میکده( پناهگاه تو خواهد بود و بس.ای از قلب تو کمین کرد، باشد؛ و اگر غمی در گوشه 
 درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو  حافظ جناب پیر مغان مأمن وفاست

( 316: 1371)حافظ،   
 

O Hafiz, a fortress of trust is the threshold of the 

keeper of the wine-house, where thou mayest hear 

and read the story of love. (Robinson, 1883: 147) 

 اُه حافظ دژی از اعتماد در آستانۀ نگهبان میخانه است که در آن تو ممکن است داستان عشق را بشنوی و بخوانی.
 ها خبر نبود ز راه و رسم منزل که سالک بی  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 

( 97: 1371)حافظ،   
 

Hear the Tavern-keeper who counsels you: 

"With wine, with red wine your prayer carpet dye!" 

There was never a traveller like him but knew 

The ways of the road and the hostelry. (Bell, 1897: 34) 
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 دهد چی که به تو اندرز میبشنو از میخانه
 با شراب قرمز فرش نمازت را رنگ کن

 شناخت هرگز مسافری مثل او نبود ولی می
 مسیرهای جاده را و منزلگه را 

در کنش خوانش بل، به طور کامل پیر مغان حذف شده است و از او به عنوان شخصیت خاص و اسم خاص اثری در ترجمه نیست.  
 چی است. از نظر وی پیر مغان معادل میخانه 

 ها خبر نبود ز راه و رسم منزل الک بیکه س  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 
( 97: 1371)حافظ،   

 
Let wine upon the prayer-mat flow. 

An if the taverner bids so; 

Whose wont is on this road to go 

Its ways and manners well doth know. (Arberry, 1947: 83) 

 بگذار شراب بر سجاده جاری شود
 چی چنین حکم کند،  و اگر میخانه 

 های او در این مسیر است که برودکه آموخته 
 شناسد. ای را که راه و روشش را به خوبی میاین جاده 

 کردکو به تأیید نظر حل معما می  مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
( 170: 1371)حافظ،   

 
This problem that had vexed me long 

Last night unto the taverner 

I carried; for my hope was strong 

His judgement sure, that could not err. 

Might swiftly solve infallibly 

The riddle that had baffled me. (Arberry, 1947: 97) 

توانست خطا قضاوت او قطعی که نمیها مرا رنجانده بود دیشب با خود به میخانه بردم چون امیدم قوی بود  این مسئله که مدت 
 خطا حل کند. کند خدا سریعاً معمایی را که گیجم کرده است بی

گر، به طور کلی شخصیت پیر مغان را حذف کرده و به جای پیر مغان، مکانی را که  آربری در این بیت به عنوان یک خوانندۀ کنش 
 پیر در آنجا حضور دارد، یعنی میخانه را ذکر کرده است.

 
 اسم خاص  -3 -2

 پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد   پیر مغانم که ز جهلم برهاند ۀبند
 ( 181: 1371)حافظ، 

 
I am the slave of the Pir of the Magians (the murshid, perfect and excellent), 

who releaseth me from ignorance (of divine knowledge), 

Whatever our Plr doeth, the essence of friendly assistance is.  

(Clarke, 1891: 360) 

من بردۀ پیر مغان )مرشد کامل و عالی( هستم که مرا از غفلت )دانش الهی( نجات داد. هر چه پیر ما انجام دهد، جوهرۀ کمک 
 دوستانه است. 
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کلارک، پیر مغان را به صورت اسمی خاص در ترجمه آورده است ولی با توضیحاتی که دربارۀ پیر مغان داخل پرانتز ارائه داده است، 
توضیحات وی باعث شده که راز نماد، فاش شود و لذت ادبی برای    .استنماد را بارز کرده و این شخصیت را پیر طریقت دانسته

 برود. خوانندۀ ترجمۀ کلارک از بین
 کننداین سالکان نگر که چه با پیر می   دهند بازتشویش وقت پیر مغان می

 ( 201: 1371)حافظ، 
 

Time's vexation, they give the Pir of the Magians: 
Behold what (sport) with the Pir, these holy travellers make!  
(Clarke, 1891: 274) 

 کنند( کنند؟ )اعمالی که میدادند بنگر که این مسافران مقدس با پیر چه میغم زمان به پیر مغان 
 کردکو به تأیید نظر حل معما می  مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

( 170: 1371)حافظ،   
 

Thus perplexed, sought I the High Priest of the Magians yestreen. 

For he sees keen with the soul's eye to discern riddles unguessed. (Leaf, 1898: 38) 

بیند تا معماهای سان گیج شده بودم به دنبال روحانی عالی مغان بودم دیروز عصر چون او مشتاقانه با چشم روح میمن که بدین
 نشده را تشخیص دهد. حل

 می روحانی و عرفانی به این نماد داده است.گر بوده است و پیر مغان را مشخصاً مقالیف به عنوان خواننده کنش
 گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند  گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است

( 200: 1371)حافظ،   
 

“No part of faith is the dervish cloak and the wine.” 

“Yet both are found in this Magian faith of mine.” 
 (Arberry, 1947: 103) 

 شوند. هیچ بخش از ایمان، خرقۀ درویش و شراب نیست با این حال هر دو در این ایمان مغان یافت می 

در حالی که مذهب مغان مدّنظر شاعر نیست و به طور مشخص   ،استدر این بیت نیز واژۀ پیر حذف شده و فقط به مغان اکتفا کرده 
 افظ است. مذهب خاص »پیر مغان« مورد نظر ح

 

 طیف معنایی روحانیت و راهبری  -4 -2

 چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد   مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
( 172: 1371)حافظ،   

 
Disciple of the Tavern-priest am I; 

The pious Sheikh may promise future bliss, 

He brings me where joy is. 
 (Bell, 1897: 77) 

 . برد که شادی هستاو مرا جایی می. شیخ زاهد ممکن است امید سعادت آینده دهد. من شاگردِ روحانی میخانه هستم

میخانه  عنوان  به  قبلی  بیت  در  که  را  نماد  همان  بل  بار  کردهاین  ترجمه  کردهچی  ترجمه  میخانه«  »روحانی  و همین بود،  است 
 بیر، نشانی از نمادین بودن آن تعبیر است. های مختلف از یک تعترجمه
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 رند -5 -2
ها را حافظ به این واژه افزوده  های معنایی جالب توجهی است و اغلب این لایهرند از جمله واژگان نمادینی است که دارای لایه

بند و بار و  واقعی خود یعنی فردی بیاست. رند در معنی  است به نوعی که پیش از حافظ و پس از حافظ این واژه بار منفی داشته
گرد و لااُبالی؛ اما در معنای نمادین فردی وارسته و آزاد از تعلقات مادی است. »حافظ از آنجا که نگرش ملامتی داشت و هر  هرزه

سنجید... نظریۀ انسان  نهاد یا امر مقبول اجتماعی و همچنین هر نهاد یا امر مردود اجتماعی را با دید انتقادی و ارزیابی دوباره می
سروسامان اطلاق  ساز خود بر رند بیکامل یا آدم حقیقی را از عرفان پیش از خود گرفت و آن را با همان طبع آفرینشگر اسطوره

 (. 407-408: 1، ج1387کرد...« )خرمشاهی، 
 : مشخصاتی که خرمشاهی بر اساس اشعار دیوان برای رند استخراج کرده است از این قرار هستند

رندی قسمت و سرنوشت ازلی است، اهل خوشدلی و خوشباشی است، رند میخواره و اهل خرابات است؛ نظرباز و شاهدباز است.  
کار نیست. قلندر هم  بین و ملاحظهضد صلاح و تقوا و توبه است. نقطۀ مقابل زاهد و زهد است. دشمن تزویر و ریاست. مصلحت

اشق است. رندی هنری دیریاب است. در ظاهر گدا و راه نشین است و اهل جاه نیست.  هست. ملامتی است و منکر نام و ننگ. ع
(. سابقۀ 413-409: صص1، ج1387آمیزی دارد. اهل نیاز و رستگار است. )به تلخیص از خرمشاهی،  در باطن مقام والا و افتخار

ینۀ غزل و از عصر سنایی به بعد، رندی را چونان این واژه پیش از شعر حافظ چنین بررسی شده است: »حکمت ذوقی، به ویژه در زم
تردید از درون فرهنگ تصوف و البته تنها در نقطۀ کمال حریتّ و بلوغ معرفت انسانی اختیار کرد. رندی اساساً پدیداری بود که بی

نوعی پروتستانتیزم  عرصۀ شعر و ادب و معرفت )نه در بیرون آن( به عنوان مفهوم و خصلت یا حرکتی خودجوش و اعتراضی یعنی
ها از سویی ها و تباهیدر برابر تزهّد و تشرّع سرشار از تقشّف و تحکّم و چه بسا تفرعن از سویی و تصوّف مبتلا به برخی گمراهی

ه و  های مشابدیگر، پدید آمد. هم از این روست اگر در بیشتر اشعار آن را در برابر این دو خواه با ذکر نام زاهد، یا صوفی یا نام 
 (. 278- 277: 1390یابیم« )حمیدیان، خانوادۀ آنها و به طور کلی قطب مستوران و گاه هم بدون اینها میهم

نوشی خواهد  بندی کنیم، بیشترین طیف معنایی مربوط به مستی و باده های معنایی رند را در ترجمۀ اشعار دستهاگر بخواهیم طیف
اند. یک طیف دیگر از منشور رند، با عیش و عشقبازی با می و مستی را برجسته کرده   ها بعُد مرتبطدرصد ترجمه  50بود. بیش از  

 پروایی و قلندری )مفاهیم ملامتی( ترجمه شده است: ها نمود یافته است و طیف دیگر در زمینۀ بیدر ترجمه
 
 طیف معنایی می و مستی  -6 -2

 
 افسر شاهنشاهی که ستانند و دهند   بر در میکده رندان قلندر باشند 

( 367: 1371)حافظ،   
 

" At the door of the winehouse there are inebriated 

Kalandars, who give and take back princely diadems."  
(Robinson, 1883: 145) 

 گیرند.دهند و پس میهای پادشاهی را میدر درِ میخانه قلندرهای مست هستند که تاج
 همین بیت: ای دیگر ازترجمه

At the door of the wine-house there 

are drunken kalenders, who give and take 

again kingly crowns.  
(McCarthy, 2006: 90) 

 گیرند.دهند و پس می های پادشاهی میدمِ درِ میکده قلندرهای مست هستند که تاج
 

 سرنوشت ز دیوان قسمتمکاین بود   عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم 
( 261: 1371)حافظ،   
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Flout not the toper's call nor his ill name, O man of law; 

What thing soe'er the counsels of God foreordain am I. 
 (Leaf, 1898: 51) 

 گسار را استهزا مکن و بدنامش مخوان! ای مرد قانون، باده 
 تقدیر خداوند هستم. این چیزی است که من از 

 ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس  بخشندقصر فردوس به پاداش عمل می
( 236: 1371)حافظ،   

 
To them that here renowned for virtue live, 

A heavenly palace is the meet reward; 

To me, the drunkard and the beggar, give 

The temple of the grape with red wine stored! (Bell, 1897: 49) 

 به آنهایی که در اینجا به زندگی با فضیلت معروفند 
 یک کاخ بهشتی پاداش است؛ به من مست و گدا  

 معبد انگور با ذخایر شراب قرمز بده!
                           سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا  چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

( 98: 1371)حافظ،   
 

Can drunkenness be linked to piety 

And good repute? 

Where is the preacher's holy monody, 

Where is the lute? (Bell, 1897: 61). 

 نامی مرتبط باشد؟تواند به زهد و خوش آیا مستی می 
 مرثیه مقدس واعظ کجا؟ بربط کجا؟

 پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست  حافظ رقم نیک پذیرفت ولی نام 
 ( 133: 1371)حافظ، 

 
Thou, Hafiz, art praised for the songs thou hast wrought, 

But bearing a stained or an honoured name, 

The lovers of wine shall make light of thy fame—  

All things are nought! (Bell, 1897: 68-69) 

 ؛ شویای تحسین میتو حافظ برای اشعاری که ساخته
 . همه چیز هیچ است. ولی داشتن نامی بد یا افتخارآمیز عاشقان شراب شهرت تو را روشن خواهند کرد

        که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت  پاکیزه سرشت عیب رندان مکن ای زاهد 
( 136: 1371)حافظ،   

 
LAY not reproach at the drunkard's door 

Oh Fanatic, thou that art pure of soul; 

Not thine on the page of life to enrol 

The faults of others! (Bell, 1897: 71) 

 تو که روح خالصی داری قرار نیست در دفتر حیات خطاهای دیگران را بر تو بنویسند.،  نکن ای انسان افراطیدر درگاه مستان تقبیح  
        شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم  روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق

 ( 296: 1371)حافظ، 
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On that first day, when we did swear 

To tipple and to kiss, 

It was our oath, that we would fare 

No other way but this. (Arberry, 1947: 118) 

 در آن روز اول هنگامی که قسم خوردیم مست شویم و ببوسیم، سوگند ما بود که هیچ راهی جز این نرویم. 
 پیران جاهل شیخان گمراه   ما را به رندی افسانه کردند

( 322: 1371)حافظ،   
 

Elders who have lost the road— 

These have made a tale of us 

“Drunken sots and bibulous.” (Arberry, 1947: 114) 

 دوستان همیشگی. اند. مستان و باده اند، اینها داستانی از ما ساختهروحانیون نادان به خدا پیرانی که مسیر را گم کرده 

 ولیکن کی نمایی رخ به رندان 
 شیخ و هش داربد رندان مگو ای 

 
 تو کز خورشید و مه آیینه داری 

 ی که با حکم خدایی کینه دار
( 340: 1371)حافظ،   

 

Yet how to drunkards shall thy face be shown 

That holds a mirror to the sun and moon? 

Chide not the drunkard, greybeard; peace, be still; 

Or wouldst thou quarrel with the Heavenly will? (Arberry, 1947: 126) 

 روی خورشید و ماه دارد.ای روبهشود که آیینه ها نشان داده میبا این حال چهرۀ تو چطور به مست
 جنگی؟سفید، مست را سرزنش نکن. آرام باش! آیا تو با ارادۀ آسمانی میای ریش

 گنهند که یاران شهر بیهزار شکر   سیاهمن ار چه عاشقم و رند و مست و نامه
( 202: 1371)حافظ،   

 

Am I a wild lover, A black-listed sot? 
My friends in the city 

Bear names without spot. (Nicholson, 1922: 175) 

 الخمر بدنام؟آیا من یک عاشق دیوانه هستم یک دائم
 هایی دارند، بدون لکه دوستان من در شهر اسم 

 

 بند و باری بی  -7 -2

            گذارمتکنی و فرو میفی الجمله می  حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست 
( 141: 1371)حافظ،   

 

Hafiz! wine (love), and the mistress (the beloved), and profligacy (the fearless, careless state) are not 

(contrary to) thy way of life: 

(Thus) wholly thou doest; and (since thou exceedest not) I pardon thee. (Clarke, 1891: 216) 
سان( همه را  توجه( شیوۀ زندگی تو نیست )برخلاف( )بدینترس بیبندوباری )حالتِ بیحافظ شراب )عشق( و بانو )معشوق( و بی

 بخشم. کنی( تو را میروی نمیدهی و )چون تو زیاده انجام می
پروایی این نماد را به ترجمۀ خود منتقل کند  مترجم به عنوان خواننده در کنشی که با مفهوم شعر داشته است، تنها توانسته بعُد بی 

 شناسانۀ بیت را پر کرده است.و به طور کلی شکاف زیبایی
 

 آن به که کار خود به عنایت رها کنند  چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست 
 ( 199: 1371)حافظ، 
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Since they carried not away the beauty of ease; and austerity is, That best that, as a favour, release of 

their own work, they make. (Clarke, 1891: 276) 

 ها کنند.چون آنها زیبایی سادگی را نبردند و زهد است ـ بهترین اینکه به عنوان یک نفع کار خود را ر

 آلایشی یکی دیگر از ابعاد معنایی نماد مذکور است که به ترجمه انتقال یافته است.سادگی و بی
     عشق کاریست که موقوف هدایت باشد  زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است 

( 180: 1371)حافظ،   
 

If the Zahid take not the path to profligacy, he is excused, 

Love is a work, that dependent on the guidance (of God) is. (Clarke, 1891: 360) 

 اگر زاهد مسیر هرزگی )ولگردی( اتخاذ نکند، بخشوده است؛ عشق کاری است که به راهنمایی )خدا( بستگی دارد. 
Profligacy رند را پوشش دهد.اهمیت بودن متاع دنیویتواند طیف معنایی »بیبه معنای ولخرجی نیز هست و می » 

 که در گداصفتی کیمیاگری داند   غلام همت آن رند عافیت سوزم
( 189: 1371)حافظ،   

 
I am the slave of resolution of that profligate, safety-consuming (the Murshid or the perfect Arif), 

Who, in beggar quality, the work of an alchemist (causing others to reach perfection) knoweth. (Clarke, 

1891: 390) 

شود دیگران  داند )باعث میسوز )مرشد یا عارف کامل( هستم که در گداصفتی، کار کیمیاگری میبندوبار امنیتمن بردۀ عزم آن بی
 به کمال برسند(.

                و لو آذیتنی بالهجر و الحجر  دی نخواهم کرد توبه من از رن
( 227: 1371)حافظ،   

 
I will not repent of my profligacy, 

although thou mayest injure me by separa- 

tion and by absence. (McCarthy, 2006: 63) 

 جدایی یا فقدان به من آسیب بزنی.ام توبه نخواهم کرد اگرچه ممکن است با من از ولگردی
 جویی و عیاشیلذت    -2-3

 گذارمت کنی و فرو میفی الجمله می  حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست 
 ( 141: 1371)حافظ، 

 
O Hafiz, wine, and pleasure, and retelry are not 

what becometh thee! Thou must totally renounce 

them, or I leave thee to perish! (Robinson, 1883: 28) 

 کنم که بمیری. اُه حافظ شراب و لذت و عیاشی چیزهایی نیستند که ماهیت تو بشوند، تو باید کلاً آنها را تقبیح کنی، یا رهایت می
 نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت 
 ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق 

 
 رندان پیداست... وقت رندی و طرب کردن 

 آن که او عالم سر است بدین حال گواست
( 107- 106: 1371)حافظ،   

 
The turn of the heavy dealer abstinence is past, 

the season of joy is arrived, and of joyous revellers!  
We are neither dissembling revellers, nor the com 

rades of hypocrites; he who is the knower of all 

secrets knoweth this. (Robinson, 1883: 36) 
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 کش سنگین گذشت. فصل شادی آمد و فصل عیاشانِ شاد.نوبت ریاضت

 داند.ما نه عیاشان پنهانی هستیم و  نه یاران مزوران؛ او )مذکر( که دانندۀ تمام این اسرار است، این را می
 پیشین تا روز پسین باشد  ۀکاین سابق  ه حافظ را رندی بشد از خاطرآن نیست ک

( 182: 1371)حافظ،   
 

It cannot be that the love of revelling should quit 

- the heart of Hafiz, for the old custom of the former 

days will last to the after-ones. (Robinson, 1883: 62) 

 یابند.چون رسم قدیمی روزهای گذشته تا روزهای آینده ادامه می  تواند چنین باشد که عشق شادی قلب حافظ را رها کند،نمی
 شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

 
 

 التفاتش به می صاف مروق نکنیم
                  

( 299: 1371)حافظ،   
 

And if the King giveth us to drink without 

consideration the leavings of the revellers, on no 

account will we offer it to him in its genuineness and 

brightness. (Robinson, 1883: 104) 

 د.اش نخواهیم دااگر شاه به ما بدهد که بنوشیم بدون ملاحظۀ ترک خوشگذران به هیچ عنوان آن را به او با خلوص و روشنی
 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت                           عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 

( 136: 1371)حافظ،   
 

Blame not us wild rogues and gay, 

As if our score thou must pay. (Nicholson, 1922: 173) 

 حساب ما را تو باید پرداخت کنیانگار که ، خیالان وحشی را تقبیح نکنها و بیما سرکش

Rogues = a person whose behavior one disapproves of but who is nonetheless likeable or attractive  

 . داشتنی یا جذاب استفردی که رفتارش را نمی پسندد اما با این وجود دوست

Gay = 1. (of a person) homosexual (used especially of a man).  

 گرا )مخصوصاً برای یک مرد استفاده می شود(.)یک شخص( همجنس

2. light-hearted and carefree   
 خیال دل و بیسبک

تر  تر و خلاقانهنهاست و کنش خوانش وی فعالا نیکلسون نسبت به دیگر مترجمان ابتکار عمل قابل توجهی در ترجمۀ رند به کار بسته 
های  ها و نانوشته است و ابعاد دیگری از این نماد را مشخص کرده است. هر چند با فاش کردن این ابعاد موجب پر شدن سفیدی

 شود.گر تلقی میای کنشمتن شده است، ولی از سوی دیگر به عنوان خواننده، خواننده 
 
 خروج از بایگانی متنی  -8 -2

 بخشندگان عمرندخوبان پارسی گو 
 

 
 ساقی بده بشارت رندان پارسا را 
                     

 ( 99: 1371)حافظ، 
 

Life-givers, are the lovely ones, Persian-prattling : O Saki ! this news, give to the old men of Pars 

(Persia). (Clarke, 1891: 30) 

 جان دهندگان عزیزان هستند. وِروِرکنان فارسی: ای ساقی این خبر به پیرمرد فارس بده.
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در این بیت دیده    مفهوم بیت توسط کلارک اشتباه فهمیده شده و از حیطۀ بایگانی متنی بیرون رفته است. هیچ اثری از نماد رند
 شود و رند در مفهوم پیرمرد ترجمه شده است و پارسایی رندان، به اهل فارس بودن تغییر معنی داده است.نمی

 با طبیب نامحرم حال درد پنهانی  پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت
( 358: 1371)حافظ،   

 
Comes the sour ascetic nigh, hush, no word of toping speak j Save the leech the secret knows, shall we 

all the pain display? (Leaf, 1898: 65) 

 زند آید ساکت و هیچ حرفی نمیرو نزدیک میزاهد تلخ
 ؟ داند؛ آیا همۀ ما دردنشان خواهیم دادشفابخشی را نجات بده که راز می

 به طور کلی رند از بیت حذف شده است. 
 بنیادشراب و عیش نهان چیست کار بی

 گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن 
 

 زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد
 که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

 ( 146: 1371)حافظ، 
 

THE secret draught of wine and love repressed 

Are joys foundationless—then come whate’er 

May come, slave to the grape I stand confessed! 

Unloose, oh friend, the knot of thy heart's care, 

Despite the warning that the Heavens reveal! (Bell, 1897: 92) 

 . بنیاد هستندشده لذات بیجرعۀ مخفی شراب و عشق سرکوب
 بیایید هرچه باداباد پس 

 که هرگز منجم با تمام فکرش
 .کنند، باز نکرده استها مخفی میگره تقدیری را که آسمان

 نماد رند به طور کامل حذف شده و نادیده گرفته شده است و شاید علت آن دشواری درک مدلول این نماد بوده است.
 
 خرابات  -9 -2

: 1342خانه و قمارخانه و امثال آن را گویند« )برهان قاطع،  وزن کرامات، شرابخانه و بوزهدر برهان قاطع آمده است: »خرابات بر  
ها را بنا کردند و به فاش لواط و زنا و مناهی  الصدور به این معنی آمده است: »و خرابات و خمرخانهۀ ذیل خرابات(. خرابات در راح

توان گفت خرابات کانون انواع فسق از شراب و های ادب فارسی می(. بر اساس سنت31:  1386شرع را تمکین دادند« )راوندی،  
العصر او نظیر شیخ  قمار و لهو لعب بوده است. ولی نزد عرفا »از عرفای پیش از حافظ چون سنایی و عطار گرفته تا عرفای قریب

الله ولی  ای معاصر او به ویژه شاه نعمتق.( و ابوالمفاخر یحیی باخرزی )م. نیمۀ اول قرن هشتم( و یا عرف  720محمود شبستری )م.  
ق.( معنای متعالی دارد؛ و درست است که گاه مترادف با میخانه است ولی آشکار است که عرفا می و میخانه را هم کنایی   834)م.  

است. »در    ای دیوان حافظ دانسته(. همچنین خرمشاهی، آن را از کلمات هسته153:  1، ج1387اند« )خرمشاهی، )سمبلیک( ساخته
های  توان گفت از کلمات کلیدی و اسطورهخرابات حافظ همۀ ابعاد گوناگون مادی و معنوی این کلمه یا نهاد در هم آمیخته و می

شود: الف( کنایه از میخانه؛ ب( با حفظ معنی اول ولی نقطۀ مهم دیوان حافظ است. در خرابات حافظ سه مرحله و جنبه ملاحظه می
(. در اغلب شواهد موجود در ادب فارسی 154:  1، ج1387آمیز و عرفانی« )خرمشاهی،  مسجد؛ پ( با فحوای احترام  مقابل خانقاه یا 

ای مشعر بر معانی مجرد به کار رفته. اما  پیش از حافظ »خرابات یا به صورت مفهومی مجرد تعریف شده و یا در ترکیب با واژه 
دن آن با مجردات به شیوۀ متصوفه پرهیز دارد و در این خصوص نیز مطابق هنجارهای  شایان توجه است که حافظ معمولًا از پیوند دا

گذارد، برای نمونه، او حتی یک کند و استنباط این نماد را نیز همچون اکثریت نمادهای دیگر به خواننده وامیسمبولیسم عمل می
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های بلوغ نمادگرایی  ه نکرده است. این خود یکی از نشانه هایی چون حقیقت، وحدت، فنا، نفی صفت و غیره همرابار آن را با واژه
 (.  842: 2، ج1392در شعر اوست« )حمیدیان، 

گری، خاکساری، خواری، قماربازی، عشقبازی، پاکبازی، ملامتیتوان معانی باده با توجه به آنچه گذشت از واژۀ نمادین خرابات می
 دنیا و مافیها و چندین و چند مفهوم دیگر دریافت. اعتنایی بهمخالفت با سالوس و تعصبات مذهبی، بی

اند. به این ترتیب شکاف اند و آن را صرفاً برابر یا میکده دانستهمترجمین شعر حافظ در قبال چنین نمادی دچار خوانش بد شده
  ruinsبرای ترجمۀ خرابات از واژۀ    اند. به جز بیت زیر که لوثیان بل ترجمه کرده است و در آنشناسی این نماد را از بین بردهزیبایی

 اند. را برابر با خرابات دانسته  wine-houseو در چند مورد از ترکیب    Tavernاستفاده کرده است، باقی مترجمین در اغلب موارد واژۀ  
 

 مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد  بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم 
( 147: 1371)حافظ،   

 
Bring, bring the cup! drink we while yet we may 

To our soul's ruin the forbidden draught 

Perhaps a treasure-trove is hid away 

Among those ruins where the wine has laughed! (Bell, 1897: 93) 

 بیا و جام را بیاور و بنوش، در حالی که هنوز ممکن است
 خراب کندجرعۀ ممنوعه روح ما را 

 . هایی که در آنها شراب خندیده استشاید گنجی مخفی باشد در آن خرابه
 خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت   خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد 

( 105: 1371)حافظ،   
 

The water of the tavern took my religious garment of austerity: My house of  

reason, the fire of the tavern consumed. (Clarke, 1891: 159) 

 آب میخانه جامۀ دینی زهدم را گرفت. )پس( جگر من چون یک تنگ شراب، بدون شراب و میخانه سوخت. 
 وآنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود   و مست  یاد باد آن که خرابات نشین بودم 

( 203: 1371)حافظ،   
 

May it be remembered that I have sat in 

the tavern and drunk deep. That which is 

rare in my life now-a-days was frequent then. (McCarthy, 2006: 68) 

 ام نایاب است، آن زمان مکرر بود.نوشیده بودم، آنچه امروز در زندگییاد باد آنکه در میخانه نشسته و عمیق 
 یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت  حافظا روز اجل گر به کف آری جامی 

( 136: 1371)حافظ،   
 
Thou shalt rise, oh Hafiz, to Heaven's gate 

From the tavern where thou hast tarried late. 

And if thou hast worshipped wine, thou shalt meet 

The reward that the Faithful attain; 

If such thy life, then fear not thy fate, 

Thou shalt not have lived and worshipped in vain. (Bell, 1897: 72) 
 ر آن بودیای که تا دیر وقت دتو، حافظ به دروازه بهشت صعود خواهی کرد از میخانه

 آوردو اگر تو شراب عبادت کرده باشی مواجه خواهی شد با پاداشی که مؤمن به دست می 
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 . ایاگر زندگی تو چنین باشد پس از تقدیرت نترس بیهوده زندگی و عبادت نکرده 
 وآنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود   نشین بودم و مستیاد باد آن که خرابات 

( 203: 1371)حافظ،   
 

Hast thou forgotten, when a sojourner 

Within the tavern gates and drunk with wine, 

I found Love's passionate wisdom hidden there, 

Which in the mosque none even now divine? (Bell, 1897: 97) 

 به یاد داری که یک رهگذر در درِ میخانه و مست شراب 
 . ق را در آنجا یافتم که در مسجد حتی امروز هم نیستخرد هیجان عش

 مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد   گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر
( 183: 1371)حافظ،   

 

Forth from the mosque! the tavern calls to me! 

Would'st hinder us? The preacher's homily 

Is long, but life will soon be spent! (Bell, 1897: 103) 

 شوی، کند، ای واعظ مانع من نمیاز مسجد، میخانه مرا صدا می 
 گذرد.وعظ طولانی است ولی زندگی زود می

                بینماین عجب بین که چه نوری ز کجا می  بینمدر خرابات مغان نور خدا می
( 288: 1371)حافظ،   

 

Within the Magian tavern 

The light of God I see; 

In such a place, O wonder! 

Shines out such radiancy. (Aeberry, 1947: 117) 

 درخشد!  بینم، در چنین جایی عجب چنین نوری میدر میکدۀ مغان نور خدا می
    که سالکان درش محرمان پادشهند  قدم منه به خرابات جز به شرط ادب

( 202: 1371)حافظ،   
 

Oh, enter devoutly 

The tavern! This ring 

Of topers that haunt it Have ear of the King. (Nicholson, 1922: 175) 

 زنند گوش شاه را دارند.گسارانی که در آن پرسه میاُه به میخانه با تقوا وارد شوید. این حلقۀ باده 
 خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت   آباد ببرد خرقۀ زهد مرا آب خراب

 ( 105: 1371)حافظ، 
 

The water of the tavern took my religious garment of austerity: My house of reason, the fire of the tavern 

consumed. (Clarke, 1891: 159) 

 آب میخانه جامۀ دینی زهدم را گرفت. )پس( جگر من چون یک تنگ شراب، بدون شراب و میخانه سوخت. 
                    مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد  گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر

( 183: 1371)حافظ،   
 

If I leave the mosque to repair to the wine-house 

censure me not; the preaching to the congregation 

was long, and time was running away. (Robinson, 1883: 57) 
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 گریخت. طولانی بود و زمان داشت میاگر مسجد را ترک کنم تا میخانه را تعمیر کنم، سرزنشم نکن، وعظ برای جمع 

های متعدد خرابات به عنوان یک نماد در شعر رابینسون نیز به همان شیوۀ کلارک از بین رفته است؛ هر چند که میخانه نیز  جنبه
نسبت به خرابات  شود ولی اولًا به اندازه خرابات نماد شخصی نیست و ثانیاً ابعاد مفهومی کمتری  در شعر حافظ نماد محسوب می

 دارد.
 هر جا که هست پرتو روی حبیب هست   در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست 

( 126: 1371)حافظ،   
 

Not far apart are love of the wine-house and cloister love; 

No place but there the sheen of the Friend's face for light is found. (Leaf, 1898: 33) 

 .عشق صومعه و میکده خیلی از هم دور نیستند
 . شودهیچ جایی جز آنجا نور چهرۀ دوست پیدا نمی

 لیف هم در ترجمۀ خرابات به مفهوم میخانه بسنده کرده و ابعاد نمادین آن را انتقال نداده است.
 به یک جرعه جوانم کن که پیرم   به فریادم رس ای پیر خرابات

( 272: 1371)حافظ،   
 

With but one drop, my Wine-house Master, aid me; 

An old man I, in youth once more array me. (Leaf, 1898: 52) 

 . خانۀ من به من کمک کن! فقط با یک قطرهاستاد شراب
 .من پیرمردی هستم، بار دیگر مرا جوان کن

خانه را در نظر گرفته، به آن لفظ استاد را اضافه نموده است که  لیف علاوه بر اینکه در ترجمۀ ترکیب پیر خرابات، میخانه و شراب
 مفهوم نمادین آن انتقال پیدا نکرده است. 

 
 خروج از بایگانی متنی  -10 -2

 
 یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت  حافظا روز اجل گر به کف آری جامی 

( 136: 1371)حافظ،   
 

Cup in hand let Hafiz die, 

Straight to Eden he will fly. (Nicholson, 1922: 173) 

 .فنجان در دست بگذار و حافظ بمیرد، مستقیم به بهشت پرواز خواهد کرد
 ای ارائه نداده است.نیکلسون، طی کنش خوانش به حذف نماد پرداخته است و هیچ ترجمه

 
 ها تحلیل داده -11 -2
 پیر مغان  -1 -11 -2

 نماد پیر مغانوضعیت  -2جدول 

 راهبری  اسم خاص  می و متعلقات آن پیر مغان 
 2 4 7 مورد  13

 %15 %31 %54 درصد  100
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علاوه بر مواردی که شکاف معنایی نماد پیر مغان دست نخورده باقی مانده و به عنوان اسم خاص به فرهنگ مقصد منتقل شده  
؛  Tavern-keeper؛  keeper of the wine-house  و  فروش؛به معنی پیر شراب   Pir of wine-sellersاست، ترکیباتی از قبیل  

the taverner    ها نیز محوطۀ مربوط به پیر مغان با عبارت  اند. در یکی از ترجمهبرنهاداین نماد قرار گرفتهخانه؛ برانگهدارندۀ شراب
Magian's court (the tavern)  ها از ترجمه شده که باز به معنی میخانه است. طیف معنایی رهبری و مرادی پیر مغان در ترجمه

 خانه به زبان انگلیسی ترجمه شده است. روحانی می  Tavern-priestطیف میخانه جدا نشده و با عبارت  
گونه شرح داده است: »پیر مغان نماد مردی  های خود ایننوشت ترجمهآرتور آربری به عنوان یکی از مترجمان، پیر مغان را در پی

د و اینکه فقط  داند که استدلال قدرت حل معمای نهایی جهان را ندارو او به تجربه می است که با همۀ اسرار زندگی نزدیکی دارد
 . (Arberry, 1947: 153)کند« شراب بدون منطق هست که زندگی در این دنیا را به مسئولیتی قابل تحمل تبدیل می

کند. سخن پیر معادل  در توضیحات رابینسون، پیر مغان معرف مرشد کاملی است که حفظ یا تداوم احکام مسیر خدا را درک می
خانه است. ولی ممکن است یک معنای معنوی هم با کاربرد غان اکثرا معرف میخانه یا شراب است با شیخ پیر یا شمّاس. معبد م

 . (Robinson, 1883: 163)مکرر آن داشته باشد.  
چی لوثیان بل نیز سعی کرده است این نماد را بیشتر به مخاطب خود توضیح دهد و نوشته است: »عنوانی که حافظ به میخانه

دهندۀ ای از تاریخ اعتقادات ایرانی است و عمدتاً نشانلفظاً یعنی مرد پیر مغان. تاریخ این عنوان خلاصه دهد پیر مغان است کهمی
ها به ایران حمله کردند و واعظین پیامبر جایگزین کشیشان  روحانیون اولین مذاهب فارسی یعنی زرتشت بوده. هنگامی که محمدی

قدر تحقیر شدند و سقوط کردند که صرفاً نگهبان میخانه یا کاروانسرا شدند ولی تدریجاً  اعتبار شدند و آنزرتشت شدند. عنوان آنها بی
افزاید: پیر مغان مرد  وی به معنای عرفانی این نماد نیز توجه دارد و می (Bell, 1897: 35-36)جایگاه محترمی را بازیابی کردند«  

 رساند. )ر.ک. همان( های معنوی صوفیان به آرامش میائۀ آموزهپیر خردمندی است که روح مسافران خستۀ مسیر زندگی را با ار
بل دلیل قابل بحثی برای لایۀ معنایی رهبری و راهنمایی پیر مغان ارائه داده است. او بر این باور است که چون آنها با مسافران   

های جاده و بدیل شده بودند که به خوبی با راه زیادی در ارتباط بودند و ار تجریبات آنان بهره برده بودند به راهدارانی باتجربه ت
 توانستند مسافران را راهنمایی کنند تا در مسیر گم نشوند. )ر.ک. همان(  مهمانخانه آشنا بودند و می

 

 رند  -2 -11 -2
 نماد رند وضعیت  -3جدول 

 خروج از بایگانی متنی باشی خوش بند و باری بی می و متعلقات آن رند 
 3 6 5 11 مورد  25

 %12 %24 %20 %44 درصد  100

 
به    Inebriatedبه معنی معتاد به نوشیدن و عادتاً مست؛  drunken   ها به کار رفته است شاملواژگانی که برای نماد رند در ترجمه

الخمر که ریشۀ در معنی دائمtipple عاشقان شراب؛    lovers of wineدر معنی نوشیدن به شدت؛    toper'sنظم؛  معنی مست و بی
به    Profligacyکند.  شود و در نتیجه دلالت بر مدام خوردن شراب میآن از »نوک زدن« است که عملی است که مدام تکرار می

به معنی کسی که تمام توجه خود را به   1709کار« و در سال  پرواو اسرافمعنی »اخلاق ویران شده، رها شده به رذیلت«، »بی
شناسی واژگانی به معنی کسی است که از نوشیدن زیاد احمق شده در ریشه  Sotوب از دست داده است، ثبت شده است.  اصول خ

کسی که در عیاشی افراط می کند، کسی که در خوشگذرانی شرکت    Revelersباشد. از انگلیسی باستانی به معنی شخص احمق؛  
علاوه بر معنای لذت و عیش و خوشگذرانی در  Pleasure بند و بار دارد.ا بیمی کند، از این رو نیز کسی که یک زندگی بی نظم ی

آمده است.  ریشه نیز  به عنوان هدف اصلی زندگی«  به معنای »افراط در خوشگذرانی  واژگانی   Drunken sots and“شناسی 

bibulous.”    این اصطلاح نیز جالب است که یک صفتbibulous  شناسی واژگانی به معنای ر ریشهبه واژگان قبلی افزوده است د
ها را به خوار تبدیل شده است با این وجه شبه که تمام نوشیدنیاسفنج و جاذب مایعات است. اسفنج به استعاره از فرد بسیار شراب 

 gayبه معنی شخصی غیر اصولی و شرور و ناصادق است و ریشۀ واژه    rogues: واژه اول  rogues and gay کند. خود جذب می
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بازی جنسنظم و بداخلاق، از اواخر قرن نوزدهم به بعد بار معنایی هرزگی و همباز، بیدر معنی پر از شادی و سرخوشی، جذاب، هوس 
است که رندی را درک   beauty of ease  ،است ترین عبارتی که معادل با رند مورد استفاده قرار گرفته تر شده است. هنریبرجسته

 است. زیبایی سهولت و سادگی دانسته و بار معنایی رهایی از تعلقات دنیوی را برجسته کرده 
 
 خرابات  -11-3 -2

 نماد خراباتوضعیت  -4جدول 

 خروج از بایگانی متنی ویرانه  می و میکده خرابات 
 1 1 11 مورد  13

 %7.69 %7.69 %84 درصد  100

 
به معنی خرابه است؛ ساختمانی که ویران شده    ruinsاند محدود به سه واژه هستند:تبیین نماد خرابات به کار رفتهواژگانی که برای  

با واژۀ خرابات اشتراکاتی شناسی لغوی در معنی خانهدر معنای میخانه است که در ریشه   tavernباشد. ای چوبین نیز آمده که 
شود مبنی بر اینکه  در مورد این واژه که معنای اولیۀ آن همان میخانه است، حدسی زده می  wine-houseتواند داشته باشد.  می

 شود.باز به معنای خرابات نزدیک می ،شود که در این سطح از معنیاشاره به محلی دارد که در آنجا شراب ساخته می

است. دلایل می و متعلقات آن به خود اختصاص دادهشود در هر سه نماد بیشترین درصد را لایۀ معنایی طور که ملاحظه میهمان
ها و افق انتظارات ادبی آنان جستجو کرد. از آنجا که »در نظریۀ دریافت سازی از سوی مترجمان را باید در پارادایماین برجسته

ر اثر صرفاً در  و ه  (Jauss, 1982:45)گیرد«  های قبلی شکل میهای یک عصر بر پایۀ میراث خوانشبخش اعظمی از خوانش
شود، باید دریابیم در این دوره از تاریخ ادبیات انگلستان چه مضامینی مقبول طبع خوانندگان  ارتباط با خوانش آثار دیگر قابل درک می

 آثار ادبی بوده است که خوانش آنها چنین تأثیری بر خوانش اشعار حافظ داشته است؟
از دلایلی که می برجسته شدن  یکی  برای  از نظر  توان  انگلیس است:  بودن خود شراب در فرهنگ  نمادین  این لایه ذکر کرد، 
شود ست که ذهن انسان را نشان دهد. حتی یک آدم عاقل که همواره هوشمند بوده هنگامی که مست میتئوگنیس شراب آزمونی

های ماست.  صورت که واقعیت در جام  کند به اینبرد. تئوتریکوس یک شعر آشکار و صریح را مطرح میاعتبار خودش را از بین می 
بازی تواند وجود داشته باشد. هیچ حقهباکوس تمام حقیقت را دربردارد و آن حقیقت شراب است و در شراب هیچ فریب یا خطایی نمی

 تواند وجود داشته باشد. و هیچ ریا و تظاهری نمی
ن است معرف خون دیانیسوس باکوس باشد و به افتخار کند: واقعیت در شراب است. شراب ممکدیکنز به این صورت خلاصه می

دهندۀ شود و در سمبلیسم مسیحیت نشانبسیاری از خدایان دیگر هم ریخته شده است. در کتاب زایش، شراب، خون تاک نامیده می
به شراب.   خون مسیح است. تارسیاس در مورد دو برکت انسان به پنتئوس حرف می زند یکی مربوط به غلات و دیگری مربوط

آورد. بدون شود که شراب عشق میآورد و داروی غم است. در همین نمایشنامه به ما گفته میآور است و غفلت میدومی خواب
 .)2007گوید. )برگرفته از فربر، ها حقیقت را میها و بچهگوید: مستشراب هیچ آفرودیتی وجود ندارد. افلاطون این مثل را می 

برجسته شدن این لایه از نماد اشاعۀ ادبیات غنایی در این دوره است؛ چرا که می و متعلقات آن یکی از عناصر  یکی دیگر از دلایل  
و منشأ آن عواطف    ،اصلی شعر غنایی است. شعر غنایی شعری است با محوریت احساس و مبتنی بر عشق، زیبایی و سرمستی

دوستان این دوره دعوت کرد که »بیایید  داد؛ سنت بوو از ادیبان و ادبها است. نهضت رمانتیک به این نوع شعر بها  درونی انسان
 (. 101: 1377به شعر غنایی در عصر جدید بیندیشیم« )ولک، 

سرای یونان ترین شاعر غزل بود. »آناکرئون قدیمی  1دلیل دیگر، توجه شاعران و مخاطبان انگلیسی این دوره به اشعار آناکرئون
ز میلاد در شهر تئوس از بلاد ایونی به دنیا آمد و پس از سفرهای بسیار و عمری طولانی در همان شهر قبل ا  560است... که در  

(. وی بیش از آنکه شاعری درباری باشد شاعر عشق و شراب شناخته شد با ذوقی لطیف و 628:  1312درگذشت« )ناتل خانلری،  
اندیشه ساده و بدون آرایه  آناکرئون،  کند مییان میاش را به سهولت بهای پیچیده که  توان گفت که توجه شاعران رمانتیک به 

 
1  Anacreon 
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و آناکرئون که    1نویسد: »هومرعاملی برای درک و دریافت شعر حافظ بوده است. سر ویلیام اوزلی یکی از جانشینان جونز چنین می
 « دحافظ احساس غرور کنن توانند از خلق اشعار حماسی چون فردوسی و غزلیات غنایی چوننظیرند، میدر نوع خود بی

 .(Ouseley, 1795: xxiii) 
تأثیر نیست. علاوه بر اصالتی که فلسفۀ  روی آوردن شعرا و ادیبان این دوره به فلسفۀ اپیکوریسم نیز بر نوع خوانش اشعار حافظ بی

جویی ه است ـ اشتراک یافته، لذتاپیکور به احساس داده و از این نظر با رمانتیسیسم  ـ که مکتب رایج دورۀ مورد بررسی این مقال
مندی مستقیم از آن  تواند فصل مشترک دیگر آن با رمانتیسیسم باشد. »این لذّت، بهره نیز بخش مهم دیگر این فلسفه است که می 
می عرضه  و  اهدا  طبیعت  که  است  )بـرن،  چیزی  عمده106:  1357کند«  و خوش (.  التذاذ  راه  زشتیترین  از   فرار  و  و  باشی  ها 

های جامعه، پناه برده به باده بوده است و توصیۀ خیامی برای رهایی از بار غم زندگی در این دوره بسیار مورد استقبال بود.  پلشتی
 بینی نیز داشته باشد. ای در رواج این نوع جهانتواند ریشهسازی مترجمان اشعار حافظ به نفع می و متعلقات آن میاز این رو برجسته

 

 ریگینتیجه -3
کنشی که مترجمان شعر حافظ با متن شعر وی داشتند در غالب موارد، مترجمان را تبدیل به خوانندگان فعالی کرده است و موجب  

سازی دچار تحول کنند. کنش خوانش مترجمین و نحوۀ تلفیق  شده است، ترجمۀ آنان شکاف هنری اشعار را با حذف یا برجسته 
 های فکری آنان، سنن ادبی و نوع ادبی غالب در آن دوره بوده است.های شعر حافظ تحت تأثیر داشتهنانوشتهها و نوشته

اسم خاص، طیف معنایی می و متعلقات آن و طیف معنایی روحانیت و    :شودها دیده میدر ترجمهپیر مغان با سه طیف معنایی  
شناسی پر نشده و به صورت نماد به فرهنگ مقصد منتقل  شکاف زیباییهایی که با اسم خاص ذکر شده است،  رهبری. در ترجمه

بندوباری. شکاف هنری باشی و بیخواری، خوش است: مستی و باده ها منتقل شدهنماد رند با سه طیف معنایی به ترجمه  است.شده
 است. ها پر شده و به مفهوم میکده ترجمه شدهنماد خرابات به تمامی در ترجمه

گر تلقی  توان گرترود مارگارت لوثیان بل، رینولد نیکلسون، والتر لیف، آرتور آربری را خوانندۀ کنشترجمان این مقاله می از بین م
اند؛ یعنی اند و به متن مقصد منتقل نموده اند تلفیق کردهاست با آنچه در ذهن خود داشتهکرد که آنچه را متن در اختیار آنان گذاشته

اندازی کند. ویلبر فورس کلارک نیز دیالکتیک فعالی با متن داشته با این تفاوت های فکری آنان دستبر داشته  اند متناجازه داده
ترین  است و نماد را که از مهم های هنری را با رویکردی کاملاً عرفانی ترجمه کرده و تمامی شکافکه در خوانش، دیکتاتور بوده  

های متنی، استعدادهای ذاتی و قوای کنشی  توضیح داده و باعث شده تمام انباشتهجویی حافظ است، به صراحت  مواضع مشارکت
اند و بیشتر مترجمانی متعهد هستند تا کارتی و سموئل رابینسون کمترین میزان مشارکت را با متن داشته مک  شعر را عقیم شود.

 خوانندگان اثری ادبی.
شود و متن مقصد دچار اند به سختی ترجمه میا در اشعار خود متبلور کرده در پایان باید گفت شعر شاعرانی که فرهنگ یک ملت ر

شود به عنوان مثال عدم وجود منهیات اسلامی در جامعۀ غربی به شکلی که در ایران وجود داشته و دارد، ابهامات فرهنگی می
 از دست بدهند.  های معنایی خود رامنجر شده که نمادهای مورد بررسی در این نوشتار بسیاری از طیف
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The purpose of this research is to investigate literary metaphors in Persian and 

English texts, compare them, and describe their similarities and differences. 

Literary language is a language in which words and sentences are usually not used 

in their original meaning, but take on a figurative sense. Therefore, the theoretical 

framework used in the science of expression is Persian. Expression in the terms of 

literature is a set of rules and regulations by means of which a meaning is shown in 

different ways. The body under investigation consists of a Persian poem (Divan 

Parvin Etisami) and an English poem (Sylvia Plath). The current research has a 

qualitative nature, and its type is descriptive-analytical, focusing on Persian and 

English expressions. In this article, an attempt has been made to discuss the 

similarities and differences between metaphors in Persian and English rhymes in 

the field of contemporary poetry. After identifying and examining the literary 

metaphors in these two works, the similarities and differences between the 

metaphors should be discussed by analyzing samples of the poems by the 

mentioned contemporary poets. In this research, it is not necessary to mention all 

the examples found, and a limited number is provided. This approach allows for 

the determination of the type of metaphor and the identification of its elements, 

which are also presented in a table at the end, following an explanation. By 

examining the given examples; The similarities and differences of metaphor in two 

languages are shown in such a way that the most obvious similarity between the 

two; It is used in both languages; Because metaphor in both languages is borrowing 

something instead of something else, and its basis is simile, and the most important 

difference between the two can be seen in their divisions. And the difference in its 

elements between two languages, because in Persian it is examined in detail, and 

metaphor has four pillars, whereas in English it has two pillars and is studied and 

used more generally . 
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 های ادبی در شعر فارسی و انگلیسی ای استعارهای و مقابله تحلیل مقایسه 
 

 1  عصمت دریکوند

 

 آباد، ایران.ادبیات فارسی، خرمدانشگاه لرستان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و  -1
 

 

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

02 /09 /1403 

 : پذیرش 
31 /01 /1404 

 : صص 
36 -  24 
 

 :  یدی کل گانواژ

 پروین اعتصامی،  

 سیلویا پلات، 

 استعاره،

 استعارۀ ادبی. 

استعاره بررسی  پژوهش حاضر  از  نظم  هدف  ادبی در متون  و  های  آنها  مقایسۀ  و  انگلیسی  و  فارسی 
ها و جملات در  ژههای آنهاست. زبان ادبی، زبانی است که در آن معمولاً واها و تفاوتتوصیف شباهت
گیرند. بیان عبارت است از مجموعه قواعد  روند، بلکه معنایی مجازی به خود میکار نمی  معنای اصلی به
بررسی اثری از    شود. پیکرۀ موردطرق مختلف نشان داده می یک معنی به  وسیلۀ آنها  و قوانینی که به 

شعر فارسی )پروین اعتصامی( و اثری از شعر انگلیسی )گزیدۀ اشعار سیلویا پلات( است. پژوهش حاضر 
تحلیلی در حوزۀ بیان فارسی و انگلیسی است. در این مقاله  -ماهیتی کیفی داشته و نوع آن توصیفی

های موجود بین استعاره در نظم فارسی و انگلیسی در حوزۀ شعر ها و تفاوتاست به شباهت سعی شده 
هایی های موجود در این دو اثر، با به دست دادن نمونه معاصر پس از مشخص و بررسی کردن کل استعاره 
ی آورده  و تعداد محدود  شده  شده خودداریهای یافتهپرداخته شود. در این پژوهش از ذکر تمام نمونه 

و ارکان استعاره نیز پس    گشتهصورت که با آوردن تمام بیت، نوع استعارۀ آن مشخص    شده است، بدین
شده تشابهات و های دادهاست. با بررسی مثالصورت جدول در پایان نشان داده شده از توضیح آن، به 

کارگیری آن ه این دو نوع به شود که بارزترین تشابهای استعاره در دو زبان چنین نشان داده میتفاوت
جای چیز دیگریست و اساس    که استعاره در هر دو زبان عاریت گرفتن چیزی به  در هردو زبان است؛ چرا
متفاوت بودن ارکان    وهای این دو  بندیتوان در تقسیمترین تفاوت این دو را می آن تشبیه است و مهم

ر جزئی بررسی شده و استعارۀ در آن دارای چهار رکن طو  که در فارسی به   چرا   دانست؛   آن در دو زبان 
 شود. کار گرفته میتر بررسی و به است، ولی در انگلیسی دارای دو رکن است و کلی 

 

های ادبی در شعر فارسی و انگلیسی. ای استعاره ای و مقابله (. تحلیل مقایسه 1405عصمت. )  ، دریکونداستناد: 
 .36-24(، 1)2، ادبیات فارسیای زبان و مطالعات میان رشته 
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 مقدمه  -1
چیزی  طور کامل از آن    هیچ ابهامی، عبارت است از تأثیر نهادن بر عواطف؛ و از همین راه است که شعر به»هدف شعر، آشکارا و بی

ۀ مقابل آن است؛ این نقطۀ مقابل نثر نیست، بلکه امر  گردد که وردزورث تأکید دارد ثابت کند که ازلحاظ منطقی نقطمتمایز می
ها  ترین تعریفیکی از دقیق  .( 96:  1386)برِت،   واقع یا علم است. یکی تمام توجّهش به فکر و اندیشه است و دیگری به احساسات«

اند های منطق دورۀ اسلامی شعر را کلامی مخیل دانسته و بنیاد آن را تخیل دانسته و است که در همۀ کتاباز شعر تعریف ارسط
عنوان عامل بیانی مطرح است و در نظر قدما مادۀ  ای بیشتر در حوزۀ ادب، به( و آنچه در شعر و با توسعه28:  1372)شفیعی کدکنی، 

عنصر خیال یا شیوۀ تصرف گوینده در ادای معانی است و علمای بلاغت در ادوار    داده است،اصلی مباحث علم بیان را تشکیل می
: ها و در جدول اصطلاحات خاص خود محدود کنند. )هماناند که این امکانات مختلف را در حوزۀ تعریفمختلف همواره کوشیده 

بیان است. در قدیم بررسی این  40 تصویرها را در چهار مقولۀ مجاز و تشبیه و  ( بحث از این تصویرهای شاعرانه، موضوع علم 
( به باور شفیعی کدکنی »دوتای از آنها ذاتی هستند یعنی مجاز و کنایه، و 12:  1381)شمیسا،  بودند.استعاره و کنایه محدود کرده

ای و قسمتی از یک  رهعنوان پاشده، یعنی تشبیه، و دیگری بهعنوان وسیلۀ معرفیدوتای دیگر که تشبیه و استعاره باشند، یکی به
 . ( 46: 1372 ) شفیعی کدکنی، اصل معرفی شده و آن استعاره است«

ترین شده درمورد استعاره که  بررسی مهم پیشینۀ مطالعات انجام  -2مقدمۀ حاضر؛    -1بخش است:    چهار این مقاله مشتمل بر    
دیوان  های استعارۀ ادبی در  آوری و تحلیلِ نمونهآن به جمع  ها که درتحلیل داده  -3؛  دستاوردها و تعاریف ادبی درمورد استعاره است 

شده، های انجامدر پایان نیز براساس تعاریف، شواهد و تحلیل  - 5؛  پرداخته شده است  گزیدۀ اشعار سیلویا پلاتو    شعر پروین اعتصامی
 دست داده خواهد شد.    گیری کلی بهنتیجه

های ادبی در حوزۀ شعر فارسی و انگلیسی تدوین شده است. های موجود بین استعارهو تفاوتها  این مقاله با هدف بررسی شباهت
ها، شعر معاصر زبان فارسی و انگلیسی است. های ادبی و حوزۀ استخراجی دادهماهیت این مقاله تطبیقی است و محدودۀ آن، استعاره

ادبی در شعر فارسی و انگلیسی    ۀی بین مفهوم و نوع استعارهای چه شباهت  -1های مطرح در این پژوهش عبارت است از:  پرسش
 ادبی در شعر فارسی و انگلیسی وجود دارد؟ ۀهایی بین مفهوم و نوع استعارچه تفاوت -2 وجود دارد؟ 

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-1

ه به عنوان این پژوهش و بررسی  اند، اما با توجپردازی و پژوهش درمورد استعاره پرداختهبر این اساس تاکنون بلاغیون به نظریه
همچنین به طور ویژه در مورد تطبیق و مقایسۀ    صورت یافت نشد. استعاره در شعر دو شاعر فارسی و انگلیسی  کار تحقیقی بدین 

   است.های پروین اعتصامی و سیلویا پلات نیز پژوهشی انجام نشده استعاره
 

 روش انجام پژوهش -2 -1

ماهیتی کیفی و از نوع توصیفی تحلیلی، به صورت تطبیقی است که در آن  به انجام مقایسه و مقابله برای  روش پژوهش دارای  
یافتن شباهتها و تفاوتها پرداخته شده است. محدودۀ این پژوهش شعر معاصر فارسی و انگلیسی است و از آنجا که آثار شعر فارسی 

و سیلویا پلات( جهت بررسی انتخاب شده   1دو شاعر معاصر )پروین اعتصامی  و انگلیسی در این مقطع بسیار گسترده است، اشعار
مورد از     512در دیوان پروین اعتصامی     .های موجود در این آثار این دو شاعر پرداخته شده استاست و سپس به استخراج استعاره

ستعاره، اما به دلیل  محدود بودن مقاله از آوردن تمام مورد از انواع ا   95انواع استعاره یافت شد و در گزیدۀ اشعار سیلویا پلات   
 است.  مورد از آن انتخاب و آورده  شده  20و در اینجا تنها  موارد پرهیز شده 

 

 هاتحلیل داده   -3 -1

اعتصامی )ذکر های استعارۀ ادبی فارسی در شعر پروین  ( به بررسی نمونه1- 6)  شود. در بخشاین بخش به سه قسمت تقسیم می
های استعارۀ ادبی انگلیسی در شعر سیلویا پلات )ذکر مثال و  ( به بررسی نمونه2-6مثال و نوع آن( پرداخته شده است. در بخش )
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پردازد که شامل های بررسی شده در دو زبان می( به بررسی تطبیقی بین استعاره  3  -6ش )نوع آن( پرداخته شده است. ودر بخ
 هاست.  و تفاوتها بررسی شباهت

 
 بیان مسئله   -1-4

به به طیفی از معناها نشینی است که اساس و پایۀ آن تشبیه است و تفاوت آن با استعاره در این است که مشبه های همنماد از آرایه
علاوه بر اختراع نمادهای  های شاعران پیش از وی داشته است،  گیریگیری حافظ از نماد با بهرهاشاره دارد. تمایزی که بین بهره 

های معنایی متضاد و متناقضی را به یک نماد بخشیده جدید و شخصی، در منشور معناهای یک نماد است. حافظ با نبوغ خود طیف
 های ثابت مخاطب داشته است.اندازی به اندیشهاست و سعی در دست

 رده است و آن را بر دو نوع تقسیم کرده است: ها« آوگونه شمیسا در کتاب بیان و معانی، نماد را ذیل »استعاره
ای هایی کلیشهگونه»در یک شعر نمادگرای راستین، یعنی شعری که نمادهایش بر اثر کثرت کاربرد و تکرار و تقلید به اصطلاح

درون خواننده قرار  بدل نشده است، منشوری از عناصر زنده و پیوسته و وابسته به یکدیگر در برابر منشوری متحرک یعنی ذهن و  
گیرد. باید منتظر بود که هر مرتبه خوانش شعر یک سطحِ خاص از این منشور گردان در برابر منشور شعر قرار گیرد؛ در حالی  می

(. به طور کلی  507:  1390که در خوانشی دیگر ممکن است به دلیل دگرگونی سازمان درونی سطحی دیگر جلو بیاید« )حمیدیان،  
های متفاوت و گاه متضاد به متن وی را ایجاد  کلام حافظ موجبات تأویل و تفسیر اشعار وی و همچنین نگرش   ساختار نمادین

 اند.کرده
تعریف استعاره و نقش آن در زیبایی کلام: استعاره یکی از زیباترین صور خیال است که نقش مهمی در ادبیات فارسی و انگلیسی 

دهد که ایشان، همواره دربارۀ مفهوم  وناگونی که از این کلمه در آثار متقدمان آمده، نشان می های گهای مختلف و نمونهتعریف  .دارد
اند و از تعبیر ارسطو اند. بعضی هرگونه تشبیهی را که ادات آن حذف شده باشد، استعاره دانسته و حوزۀ معنوی این کلمه، متزلزل بوده

( و این نوع تشبیه در بلاغت انگلیسی استعارۀ 107:  ا اندکی اختلاف )همانشود که تشبیه همان استعاره است بچنین دانسته می
خوانده مجازی«  تشبیهات  »ملکۀ  را  آن  اروپایی  سخنوران  که  استعاره  تأثیر  فلسفۀ  و  زیبایی  رمز  دربارۀ  دارد.  نام  اند، تصریحیه 

زی را به نامی بخوانیم که آن نام در اصل به ترین کسی که به تحقیق و دقتّ پرداخته ارسطو است. استعاره آن است که چیقدیم
مناسب است.   نثر  برای  بیشتر  استعاره  و  با شعر عجین است  ارسطو، تشبیه و ساخت تشبیهی  اعتقاد  به  دارد.  چیز دیگری تعلق 

چنین  ( تعریف ارسطو از استعاره از زمان خودش تاکنون در میان بلاغیون اسلامی فارسی و عربی و هم14- 13:  1383)افراشی، 
می ارسطو  است.  بوده  استعاره  درمورد  آنان  تحقیقات  و  تعاریف  اساس  همواره  و  بوده  رایج  غربی  بیشتر  بلاغیون  در  آنچه  گوید 

است و مقداری ابهام و پیچیدگی، که مخاطب بعداً آن را   Metaphorهای بلاغی انگیزۀ مسرت است، منشأ آن استعاره  عبارت
کند که موضوع سخن با آنچه انتظار آن را داشت  ای را دریافته و احساس میپندارد که چیز تازهزیرا در آغاز چنان می  ؛یابددرمی

  metaای یونانی به معنی فرم است از دو  جز تشکیل شده واژه   Metaphor( بر این اساس واژۀ 111:  )همان  اختلاف بسیار دارد.
( که مانند پل است برای 11:  1380ا به جا کردن چیزی از مکانی به مکان دیگر  )هاوکس،)بردن( به معنی ج  pherein   و  )فرا(

 ؛ ای که از ارکان آن یک یا دو رکن مانده باشدتشبیه است به گونه   Metaphorعبور از یک معنای مجازی به معنای دیگر. اساس   
تا استعاره محسوب شود. پس آنچه که باعث تمایز زبان مجازی و به برجای بماند  یک رکن مشبّه یا مشبّه    دالبتّه در فارسی فقط بای

ویژه استعاره است.  شود، استفاده از صور خیال و به می Referential Language از زبان ارجاعی Emotive Language عاطفی
ی انفسی است که با زبان عاطفی کنند، به عبارتی زبان ادبزبان عاطفی زبان ادبیات است که با آن احساسات و عواطف را منتقل می

( استعاره در فارسی 233:  1381کند، با اغراق همراه است و بر یکی از دو جهت خوب یا بد تکیه دارد. )شمیسا،ها نفوذ میؤثر در دل م
تن لغتی را  یعنی عاریه خواس  ،انگیزترین عناصر خیال است. استعاره در لغت مصدر باب استفعال استترین و خیال نیز یکی از مهم 

ترین نوع مجاز، مهم    .بردجای واژۀ دیگری به کار میای را به علاقۀ مشابهت بهبه جای لغت دیگری. زیرا شاعر در استعاره، واژه
توان بیرون آورد، بدین ( استعاره را از تشبیه نیز می57:  1381)شمیسا،  .گویندمجاز به علاقۀ مشابهت است که به آن استعاره می

به  به باقی بماند، به این مشبّه نحوی که فقط مشبّه   شبه و ادات تشبیه را حذف کنیم بهه از جملۀ تشبیهی، مشبّه و وجهترتیب ک
در حقیقت استعاره تشبیه فشرده است. منتهی در تشبیه ادعای    ،)همان( استعاره و تشبیه ماهیتی یکسان دارند  گویند.استعاره می
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ترین صورت عاطفی است. پذیرش سخن  ای یکسانی و این همانی )همان( به نظر ریچاردز شعر عالیشباهت است و در استعاره ادع
( بدیهی است که زبان عاطفی گاهی در گفتار عادی هم مورد استفاده  234:  در شعر با تصدیق جملات عاطفی متفاوت است. )همان

، اما آنچه در اینجا مدنظر است، مصداق آن در شعر فارسی و  شودگیرد و از صور خیال و استعاره نیز در آن استفاده می قرار می
تر است و برخوردها انگلیسی است. البته »خود شعر نیز ازنظر استفاده از این زبان مراتبی دارد. در برخی از شعرها زبان سر راست

تر است و استفاده  بان ارجاعی نزدیکتر باشد به زهرچه زبان شعر سر راست  .(234:  به اشعار دیگر کمتر عاطفی است« )همان نسبت
 از صور خیال و استعاره در آن کمتر است. 

زبان شعری  او زبان پند و اندرز و   .استپروین اعتصامی ازجمله شاعران معاصر است که استعاره  در دیوان شعری او بررسی شده 
و جواب یا مناظره بسته شده و گویا این شیوه از    نشان دادن مکارم اخلاق و تعریف حقیقت دنیاست و بیشتر قطعات به طرز سؤال

( 11: 1387شود. )اعتصامی،الایام خاصّ ادبیات شمال و غرب ایران بوده و در آثار پهلوی قبل از اسلام هم مناظرات دیده میقدیم
ای خاطر نوع زبان محاورهبهشود، و  بر این اساس زبان شعری او خالی از تکلّف است و استفاده از استعاره در آن چندان دیده نمی

های به کار گرفته شده، استعارۀ مکنیه بوده است. کار گرفته است، بیشترین نوع استعارهکه برای انجام مکلمات در مناظراتش به
در  های ادبی پرداخته شده است. سیلویا پلات  سیلویا پلات شاعر دیگری است که در این مقاله به بررسی اشعارش از نظر استعاره

دهۀ سی، یعنی دو دهه بعد از جنگ اول جهانی به دنیا آمد و کمی بیشتر از یک دهه بعد از جنگ جهانی دوم، دست به خودکشی 
کند از سیاست و جنگ و بیهودگی فلسفی تا مرگ و بسیار مسائل دیگر را دربر  زد. موضوعاتی که وی در اشعار خود منعکس می 

نقد شده است که اساس کار نگارنده در این مقاله    1« سرود مرغ آتشاز سیلویا پلات در کتاب »( چند شعر  9  :1386گیرد. )پلات،می
 است. بوده 
 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 های ادبی دیوان پروین اعتصامیاستعاره  -2-1

  (عدد داخل پرانتز در پایان هر بیت نشان دهندۀ شماره صفحۀ بیت است.)   
 (21بسیار دان           به که بسنجی کم و بسیار را )کم دهدت گیتی 

کند. ذکر مشبّه و حذف در این بیت استعاره در لفظ »گیتی« است.»گیتی« در نفس خود به انسانی تشبیه شده است که بخشش می
 دهد. به در جمله استعارۀ مکنیه را شکل میمشبّه  

 (22سار را )دست هنر چید نه دست هوس       میوۀ این شاخ نگون

چیند.  توان گفت »هنر« به انسانی تشبیه شده است که دست دارد و میوه می »دست هنر«: اضافۀ استعاری است. ضمن اینکه می  
دهد. »شاخ نگونسار«: استعاره از روزگار و  همچنین »هوس« نیز به در نفس خود به انسانی تشبیه شده که این کار را انجام نمی

به در جمله و حذف سایر ارکان استعارۀ مصرحه است. اما چون  به. ذکر مشبّه  مشبه است و شاخ نگونسار مشبّه  آسمان است. آسمان  
 به برای آن آمده است، استعاره مصرحۀ مرشّحه است.  ملازمات مشبّه  

 (19این تند سِیر گنبد خضرا را  )        2کاریست در پرده، صد هزار سیه 

چرخد. ذکر که تند می  اره است و استعاره از آسمان است. آسمان  به گنبد سبز رنگ تشبیه شده است»گنبد خضرا« دارای استع  
 به استعارۀ مصرحۀ مرشّحه است.به با ملازمات مشبّه  مشبّه  

 ( 22سمند تو زی پرتگاه از چه پوید       ببین تا به دست که دادی عنان را )

به استعارۀ مصرحۀ مرشحه است.  به با ملازمات مشبّه تعاره از عمر است. ذکر مشبّه  لفظ »سمند« دارای استعارۀ مفرده است و اس
»پرتگاه« استعاره از دنیاست. دنیا به پرتگاهی تشبیه شده است که میل بدان و رفتن به سوی آن هلاک و نابودی انسان را در پی  

 کر شده است. فعل پوییدن استعارۀ تبعیه است.  به همراه ملازمات آن ذ دارد. استعارۀ مصرحه مرشحه است زیرا مشبّه 

 
 .زادهتأليف و ترجمه رفيه قنبرعلي/ زندگي و نقد آثار سيلويا پلات به همراه اشعار و ترجمۀ آنها 1

 است. برای گنبد خضرکار بودن: استعاره مکنيه  سيه 2
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 ( 23هاست ملک آن جهانی را )که گردونها و گیتی اگر زین خاکدان تیره بر پری بینی  

به با  »خاکدان تیره« استعاره از این دنیای خاکی است. که پشت پا زدن به آن باعث تعالی و بلند مرتبگی انسان است. ذکر مشبّه  
 به استعارۀ مصرحۀ مطلقه است. بّه  ملازمات مشبّه و مش

 ( 133ماش خندید و گفت غرّه مشو       زانکه چون من فزون چون تو بسی است )

»ماش« استعارۀ کنایی است. زیرا در نفس خود به انسان تشبیه شده است که قادر به خندیدن و سخن گفتن است. ذکر مشبّه با  
 ست. فعل خندیدن و گفتن برای ماش استعارۀ تبعیه است. به استعارۀ مکنیۀ تخیلییه املازمات مشبّه  

 ( 24بزرگانی که بر شالودۀ جان ساختند ایوان   خریداری نکردند این سرای استخوانی را )

به استعارۀ  به با ملازمات مشبّه و مشبّه  »سرای استخوانی« استعاره از جسم است. جسم خاکی به سرا تشبیه شده است. ذکر مشبّه  
 طلقه است.  جامع آن خشکی است. مصرحۀ م

 ( 31ها نهفته درین کهنه ساغر است )شمشیرهاست آخته زین نیلگون نیام       خونابه

به استعارۀ مصرحۀ مطلقه است. جامع آن  به با ملازمات مشبهّ )نیلگون( و مشبّه  »نیلگون نیام« استعاره از آسمان است. ذکر مشبّه  
 به با ملازمات مشبّه استعارۀ مصرحۀ مجرده است. ره از دنیا است. ذکر مشبهّ  رنگ آبی است.»کهنه ساغر« استعا 

  1ایستهمواره دید و نگشت تیره، این چه دیده

 ( 31) پیوسته کُشت و کُند نگشت این چه خنجر است

گذرد و دوران مختلفی را دیده است،  تشبیه شده است که با اینکه عمر زیادی از آن می»دیده« استعاره از دنیا است. دنیا به چشمی 
به با ملازمات خود استعارۀ مصرحۀ مرشحه است. جامع آن دیدن است. »خنجر« استعاره ولی همچنان روشن و بیناست. ذکر مشبّه  

 مع آن کشتن است. فعل دید استعارۀ تبعیه است. به با ملازماتش استعارۀ مصرحۀ مرشحه است. جااز دنیا است. ذکر مشبّه 

 ( 42بازی، هزار عیّاریست )نهفته در پس این لاجوردگون خیمه          هزار شعبده

به استعارۀ مصرحۀ مطلقه است.  به با ملازمات مشبّه )لاجوردگون( و مشبّه  »لاجوردگون خیمه« استعاره از آسمان است. ذکر مشبّه 
 است.  جامع در آ رنگ آبی

 ( 38ایمن چه نشینی در این سفینه           کاین بحر، همیشه در انقلاب است )

هایی که در دریا وجود دارد ثبات خاطر دگرگونیای تشبیه شده است که به»سفینه« استعاره از دنیاست. در مصرع اول دنیا به کشتی
ستعاره از دنیا است و ثبات ندارد و دمی آرام نیست. هر دو استعاره و آرام ندارد و مدام در حال دگرگونی است. در بیت دوم »بحر« ا

 اند. به و ملازمات آن مصرحۀ مرشّحه به دلیل ذکر مشبّه  

 (32نفس بسی وام گرفت و نداد          وام تو چون باز دهد؟ بینواست )

گیرد و توان پس دادن آن را ندارد. ذکر  میلفظ »نفس« استعاره دارد. نفس در »نفس« خود به انسانی تشبیه شده است که وام  
 به استعارۀ مکنیه تخیلییه است. مشبه با ملازمات مشبه  

 ( 47کس مرکب راهوار نداشت )پایان         هیچاندرین پرتگه بی

 بودن است.به با ملازمات آن استعارۀ مصرحۀ مرشّحه است. جامع آن پرخطر پایان« استعاره از دنیاست. ذکر مشبه  »پرتگه بی

 (48دام فریب و کید درین دشت گر نبود        این قصر کهنه سقف جواهر نشان نداشت )

به با ملازمات آن استعارۀ مصرحۀ مرشّحه است. دنیا به دشت تشبیه شده است که پر از  »دشت« استعاره از دنیاست. ذکر مشبّه  
. قصر کهنه نیز به این صورت است. جامع آن عمر طولانی است. »سقف کندفریبد و اسیر میهای گسترده است که انسان را میدام

جواهر نشان« استعاره از آسمان است. جواهر نشان استعاره از ستارگان است. آسمان به سقفی بر فراز زمین تشبیه شده است که با  
 ستارگان زینت داده شده است.

 (52رهبر و لنگر گردد )ی بیپا تازد        وین گران کشتآسایش بیاین سبک خنگ بی

 
 . شودتواند باشد، ولی با توجه به مفهوم کل ابیات معنی استعاری آن دریافته میفعل دیدن برای خود دیده هم می 1
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آسایش«  »سبک خنگ« استعاره از دنیا است. دنیا به اسبی که پا ندارد، تشبیه شده است )اشاره به گرد بودن زمین( لفظ  »بی     
ران به استعارۀ مصرحۀ مطلقه است. »گبه با ملازمات مشبه و مشبه  وقفۀ زمین است. ذکر مشبّه نیز اشاره به گردش مداوم و بی

 به با ملازماتش استعارۀ مصرحۀ مرشّحه است. جامع آن رفتن هدایت نشده است.کشتی« استعاره از دنیا است. ذکر مشبّه 

 (58بکاهند گر دیده و دل ز آز          بسا نرخها را که ارزان کنند )

به استعارۀ  اند. ذکر مشبهّ با ملازمات مشبّه  ه زیرا هر دو در نفس خود به انسان تشبیه شد  ؛اندکنایی  ۀ»دیده« و»دل« هر دو استعار
 مکنیه تخیلییه است.  

 (64کارها بود در این کارگه اخضر     لیک دوک تو نگردید از این بهتر )

به با ملازمات مشبّه )اخضر( استعارۀ مصرحۀ مجرده است. در بیت دوم »دوک  »کارگه اخضر« استعاره از آسمان است. ذکر مشّبه
به استعارۀ مصرحۀ مرشّحه استعاره از عمل انسان در این دنیا است. اگر دوک در نظر گرفته شود ذکر آن با ملازمات مشبّه    گرداندن«

 است. و اگر صورت فعلی آن یعنی گردیدن در نظر گرفته شود استعارۀ تبعیه است.  

 (64به نگردد دگر آزردۀ این پیکان     برنخیزد دگر افتادۀ این خنجر )

مرشحه است. در بیت دوم »خنجر« استعاره دنیا   ۀبه استعارۀ مصرحبه با ملازمات مشبه کان« استعاره از دنیا است. ذکر مشبه  »پی
 به با ملازمات آن استعارۀ مصرحۀ مرشحه است. است. ذکر مشبه  

 (66کس که خورد میرَد      و آنکه او مُرد کجا زنده شود دیگر )نیش این مار هر آن 

 به با ملازماتش استعارۀ مصرحۀ مرشحه است. جامع آن مهلک بودن است.استعاره از دنیا است. ذکر مشبه »مار« 

 (68هر چه کشتی، ملخ و مور به یغما برُد        وین چنین خشک شد این مزرعۀ اخضر )

رعه تشبیه شده است  که انسان در »کشت« استعاره از اعمال و زحمات انسان در این دنیا است. در بیت دوم، اعمال انسان به مز
تبعیه   ۀتواند استعاره باشد از تباه شدن اعمال نیک با انجام اعمال بد باشد و استعارپردازد. »به یغما بردن« میآن به کار و زحمت می

 است. 
 
 های ادبی در اشعار سیلویا پلات استعاره  -2-2

مورد استعارۀ  یافته و بررسی شده در گزیدۀ اشعار سیلویا پلات پرداخته   95مورد انتخاب شده از    20در این بخش به ذکر و بررسی    
 است.ذکر مورد در پایان هر بیت نشانگر صفحۀ بیت در کتاب  pشده است. علامت 

1-  over The weedy acres of your brow. (P.79) 

 ات.گسترده چهره بر علفزار 

    “Brow”   استعاره دارد. ذکرtenor "brow" وvehicle  weedy acres”"  در جملهExplicit Metaphor .است 
2- To dredge the silt from your throat (P.79). 

 کشم.گل و لای از گلویت بیرون می
“Silt” استعاره است. ذکرvehicle  به تنهایی در جملهimplicit metaphor    .است 

3- Mouthpiece of the dead, or of some god or other (P.79). 

 سخنگوی مردگان یا یک خدا یا چیزی دیگر.
به تنهایی در جمله    vehicleابرتندیس است که عنوان شعر است. ذکر    The Clossusسخنگوی مردگان و یک خدا استعاره از  

implicit metaphor  .است 
4- The bald, white tumuli of your eyes (P.79). 

 های سفید برهوت چشمانت را. گور پشته 
 است. Explicit Metaphorهر دو در جمله  vehicleو  tenor چشمها به گور پشتۀ سفید تشبیه شده است. ذکر

5- I open my lunch on a hill of black cypress (P.81). 
 گشایم.ام را بر تپۀ سروهای سیاه میسفره

 تنها در جمله ذکر شده است.  Vehicleتمام جمله استعاره است.  
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 Implicit Metaphor  .است 
6- Shifting my clarities (P. 83).          

 کنم. جا میهایم را جابهشفافیت
“Clarities” استعاره است . ذکر Vehicle تنها در جمله Implicit Metaphor  .است 

7- Rise, with her cancerou (P.85). 

 کند.اش طلوع میهای سرطانیپریدگیبا رنگ
 Implicitبه تنهایی در جمله    Vehicleرنگ زرد استعاره است و این شخص در نفس خود به خورشید تشبیه شده است. ذکر  

Metaphor .است 

8- Lord of the mirrors (P.85). 

 ها!سرور آینه
“Lord”  برای آینه استعاره گرفته شده است. ذکرVehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor  .است 

9- Of air that all day flies (P. 87). 

 آورد. هوایی را که سراسر روز به پرواز درمی
“Air”  کند.  استعاره است. در نفس خود به پرنده تشبیه شده است که پرواز میFlies  استعاره تبعیه است. ذکر Vehicle    به تنهایی

 است.  Implicit Metaphorدر جمله 
10 - Doll he gurads like a heart – The lioness (p.87). 

 را رزنشی –کند عروسک کوچک جواهرنشانی که چون قلبش از آن محافظت می
“Doll” و “The lioness” استعاره از زن است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 

11-The grave cave ate will be (P.89). 
 که در غار قبر فرسود 

 است. Explicit Metaphorهر دو در جمله  vehicleو   tenor قبر به غار تشبیه شده است. ذکر 
12- The first time it happened I was ten. It was an accident (p.91). 

 اولین بار که رخ داد، ده )ساله( بودم. تصادفی بود. 
“Accident” استعاره است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 

13- Marble – heavy, a bag full of God (P.97). 
 پر از خدا، به سنگینی مرمر، یک کیسه 

“A bag full of god” استعاره است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 
14- Bit my pretty red heart in two (P.103). 

 قلب قشنگ قرمزم را گاز زد و دو تکه کرد.
“Heart”  استعاره است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 

15- A cleft in your chin instead of your foot 

But no less a devil for that, no not (P.103). 
 خاطر آن کمتر از شیطان نیستی،ات شکافی داری اما بهبه جای پایت در چانه

"Devil”  استعاره است. ذکر  Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 
16- I saw death in the bare trees, a deprivation (P.107). 

 یک محرومیت. ،من مرگ را در درختان عریان دیدم
“The bare trees” استعاره است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 

17- When I walk out, I am a great event (P.107). 

 گم.گذارم رویدادی ستروقتی به بیرون قدم می
     “Great even” به حادثه را  بزرگ تشبیه کرده است. ذکر  استعاره است. شاعر خود  هر دو در جمله    vehicleو   tenor ای 

Explicit Metaphor .است 
18- When I first saw it, the small red seep, I did not believe it (P.107). 
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 نکردم.وقتی که اول دیدمش تراوش قرمز کوچک را، باورش 
  “the small red seep” ذکراستعاره است . Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor  .است 

19-The silver track of time empties into the distance, trains roar in my ears (P.109). 
 شود.ای زمان در دور دست تهی میغرّند، رد نقره قطارها در گوشم می

“The silver track”    استعاره است. زمان به قطار تشبیه شده است. ذکرtenor    وvehicle    هر دو در جملهExplicit Metaphor  
 است. 

20- This is a disease I carry home, this is a death. (P.109) 
 برم، این یک مرگ است. این مرضی است که به خانه می

  “Death”  ری تشبیه شده است. ذکر  استعاره است. مرگ به بیماtenor   وvehicle    هر دو در جملهExplicit Metaphor   .است
carry  .استعارۀ تبعیه است 

 

 شده در شعر پرون اعتصامی و سیلویا پلات های بررسیتطبیق استعاره   -2-3

شود،  ها دیده میشود. اولین شباهتی که بین آن ها پرداخته میهای فوق در این بخش به مقایسۀ استعارهبا توجه به تعریف و نمونه 
تقسم می به  نامتوان  و  دیده میگذاریبندی  است. همان طور که  دارای شباهت  تفاوت و هم  دارای  اشاره کرد که هم  شود،  ها 

های ادبی فارسی استعاره    explicit metaphorو    implicit metaphorبندی شده است:  ی انگلیسی چنین تقسیمهای ادباستعاره
تقسیم مصرحهدارای  استعارۀ  با    و  بندی  برابر  را  مصرحه  استعارۀ  ادبی  فرهنگ  چند  در  که  است،    implicit metaphorمکنیه 

به معنای تلویحی است. در فارسی معادل هر دو استعارۀ مکنیه و      implicitا  ( زیر123:  1384ایبرامز،  و  33:  1383اند. )داد،گرفته
نامند. در مقابل آن استعارۀ مصرحه است  به را استعاره مکنیه میکه در فارسی ذکر مشبّه با ادات مشبّه  چنان  ،گیردمصرحه قرار می

مشبه. بر این اساس این تعریف شامل استعارۀ مکنیه در فارسی به و ادات  که ساختار آن برعکس استعارۀ مکنیه است یعنی ذکر مشبّه  
( در این مورد جاندارانگاری استعارۀ مکنیۀ تخیلییه است،  231:  1387  شود. مانند »چو رنگ از رُخ روز پرواز کرد«. )اعتصامی،نیز می 

رو هستیم و تشخیص استعارۀ  یص روبهامّا تشخیص نیست. پس به عبارتی هرگاه از ارکان استعاره تنها مشبّه ذکر شود با تشخ
انگیزد.  دنبال دارد، چون تخیل انسان را برمی  به آن پنهان است. استعارۀ مکنیه حتماً لفظ تخیلییه را نیز به مکنیه است؛ چون مشبّه  

بررسی و   personificationامّا در بلاغت انگلیسی تشخیص از انواع استعاره به شمار نیامده و خود در مبحثی جداگانه با عنوان  
که در حقیقت همان  -اصطلاحات مربوط به استعاره را    .( استعارۀ ادبی فارسی   چهار رکن دارد59:  1379شود. )پرین،مطالعه می
اند چون اساس استعاره در فارسی بر تشبیه است. البته در فارسی بر اساس تشبیه و مجاز است، نه فقط تعویض کرده   -تشبیه است
به یا مستعار منه، لفظ استعاره یا مستعار و وجه ند از مشبّه یا مستعار له، مشبّه ارکانش همان ارکان تشبیه است، که عبارتتشبیه، پس  

مانند استعارۀ فارسی اساسش بر تشبیه استوار است، تنها از دو   ( اما استعارۀ انگلیسی که آن هم به59: 1381شبه یا جامع. )شمیسا،  
.  ( vehicle)و جزء ثانوی مجازی    (tenor)اند از: جزء حقیقی اصلی  دو رکن اصلی استعارۀ انگلیسی عبارت  .یابدرکن تشکیل می 

مستعار منه   "Leopard"مستعار له ) در تشبیه ، مشبه ( و    "  "leopard!"  devilish "   Devilish( در استعارۀ   241: 1380)کادن،
بینیم بر جامع تأکید  گونه که می( همان161:  1386ه اهریمن تشبیه شده است )پلات،عبارتی پلنگ ببه( است. به )در تشبیه ، مشبه  

بینیم. برای لفظ استعاره یا مستعار نیز جایگاهی در ارکان استعارۀ انگلیسی نشده است و لفظی معادل آن در استعارۀ انگلیسی نمی
های دور  ها از گذشتهبندیاین تقسیم  .بندی شده استاجزا تقسیمنگری فراوان و دقّت در عمق  ئیوجود  ندارد. استعارۀ فارسی با جز

این تقسیم به قول شفیعی کدکنی  یافته است و  ادامه  برای  بندیتاکنون  اما هیچ کمکی  ارزشمند است،  به جای خود  اگرچه  ها 
انواع  و صورت  آنکه به وظیفه و نقش هر چیز اهمیت بدهند،دهد. قدما بیگسترش صور خیال شاعرانه، انجام نمی های دربارۀ 

هایی که دیده (. از دیگر شباهت114:  1372کدکنی، اند. )شفیعیوجو پرداختهاند به دقت و جستگوناگون آن تا جایی که توانسته
در این   break  (  مانند )شکستن51:  1386آقاحسینی وآقازینالی،  و  124:  1384)ایبرامز،.  شود، استعاره در فعل وصفت استمی
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نیز  115:  1386)پلات،  I am a seed about to break  1  رعمص پروین  تبعیه است و در شعر  استعارۀ  یا  استعاره در فعل  ( که 
 :بینیم، مانند: دیدن در جملۀ زیرهای فراوانی از آن مینمونه

 ( 31: 1387ایست. )اعتصامی،همواره دید و نگشت تیره، این چه دیده  
های شعر پروین و سیلویا پلات وجود دارد، بارزترین آن استعاره دانستن مواردی است  هایی که در میان استعارهاما درمورد تفاوت 

سبب وجود دو رکن اصلی   ی علمای علم بلاغت بهاند، در شعر انگلیسی است، که در فارسبه هردو ذکر شده که در آن مشبّه و مشبّه  
 I( مانند: 33: 1386اند. )پورنامداریان،اند و با قید مؤکد آن را در شمار یکی از انواع تشبیه آوردهبه آن را تشبیه نامیده مشبّه و مشبّه  

am a garden of black and red agonies  ،آن تشبیه را تشبیه بالکنایه یا  ( در تشبیهی که ادات ذکر نشود  119:  1386)پلات
 گویند؛ چرامی   explicit   metaphor   حال آنکه در بلاغت انگلیسی به آن ، (35: 1381الادات یا مؤکد گویند. )شمیسا، محذوف

تعارۀ ( بر این اساس اس67:  1386دانند. )آقاحسینی و آقازینالی،شود و معادل استعارۀ صریح میکه در آن دو طرف تشبیه ذکر می
یا استعارۀ تلویحی انگلیسی شامل دو نوع استعارۀ مکنیه    implicit metaphorصریح انگلیسی در شمار تشبیهات فارسی است و  

بارز دیگری که وجود دارد   و تصریحیۀ فارسی می های گسترش یافته در اشعار یا استعاره  extended metaphorشود. تفاوت 
 انگلیسی است مانند  نمونۀ زیر:  

one cry. It is the hook I hang on.2 

And I am a river of milk. 

I am a warm hill. 
 

است. این نوع استعاره در  شود در این شعر یک مشبّه در نظر گرفته شده و در کل شعرگسترش داده شدهگونه که مشاهده میهمان

نام  شود، ولی در تقسیمات تشبندی استعارۀ فارسی دیده نمیتقسیم  . گذاری شده استتشبیه جمع تعریف و نام"بیه تشبیهی به 
تعریف تشبیه جمع از منظر بلاغیون چنین است:   .توان تشبیه جمع را دارای چنین کاربرد متشابهی در میان تشبیهات دانستمی

 ک بیت نه در کل ابیات یک شعر. البته در ی .(48: 1381)شمیسا،  «آورندبه می»عبارت است از اینکه برای یک مشبّه، چند مشبّه  

 

 گیرینتیجه -4
در شعر این دو شاعر   metaphorدر بررسی استعاره و    که  توان چنین نتیجه گرفتها میهای حاصل از تحلیل داده براساس یافته

استنباطی که در فارسی از استعاره    .توان گفت: استعاره در شعر این دو از بسیاری جهات به هم شباهت داردفارسی و انگلیسی می
های آن  بندیهایی نیز در انواع  آن و تقسیم در انگلیسی بسیار نزدیک است. البتّه تفاوت metaphorشود، به استنباط حاصل از  می
البته در فارسی استعاره   .اندهاست؛ چراکه هردو براساس تشبیه بنا نهاده شده جود دارد. بارزترین تشابه آن دو در تعریف و اساس آنو

  explicit metaphorاست،    implicit metaphorو    explicit metaphorبراساس مجاز و تشبیه است. انواع استعاره در انگلیسی:  
شود، در بلاغت انگلیسی استعارۀ صریح است، اما در بلاغت فارسی به دلیل ذکر شدن دو رکن  ذکر می  که در آن دو طرف تشبیه

است     implicit metaphor کد نام دارد. نوع دیگر استعارۀ تلویحی یاؤاستعاره در شمار تقسیمات تشبیه قرار گرفته است، و تشبیه م
گاهی مکنیه گرفته شده است. در آن یک طرف استعاره با ملازمات طرف  که در فارسی و شعر پروین، معادل استعارۀ مصرحه و  

بندی متمایزند.  استعارۀ این در حالی است که استعارۀ مصرحه و مکنیه در فارسی هر کدام دارای تعریف و تقسیم  .شوددیگر ذکر می
به ذکر شود، که  مباحث تشخیص و جاندار  مشبّه  شود که از ارکان استعاره، مشبه با ملازمات  مکنیه به نوعی از استعاره اطلاق می

ظره است و اساس اکه شعر پروین مبتنی بر من  چرا  ؛شود و این نوع استعاره در شعر پروین کاربرد فراوان داردپنداری را نیز شامل می
شود با ملازمات مشبّه. این    به ذکرمناظراتش بر تشخیص و جاندارانگاری است. اما استعارۀ مصرحه نوعی از استعاره است که مشبه  

به با  به(، مصرحۀ مطلقه ) ذکر مشبّه  به با ملازمات مشبّه  نوع استعاره خود دارای انواعی است: استعارۀ مصرحۀ مرشحه )ذکر مشبّه  
ها  بندیاین تقسیمکدام از به با ملازمات مشبّه( که در بلاغت انگلیسی هیچبه(، مصرحۀ مجرده ) ذکر مشبّه  ملازمات مشبّه و مشبّه  

 
 ای در حال شکفتن هستم.دانه 1
 .ای گرممو من رودی از شیر هستم/ من تپه /آویزمریاد. این قلابی است که به آن مییک ف 2
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های جالبی از انواع استعاره وجود دارد، که در فارسی هرچند  کاربردهای فراوانی از شود. اما در بلاغت انگلیسی نیز نمونه دیده نمی
ز توجه  گذاری در شمار انواع استعاره جایگاهی ندارد و شاید هنوبندی و نامخورد، اما در تقسیمآن در شعر و ادب فارسی  به چشم می

و مختلط. شباهت دیگری که  1اهل بلاغت فارسی زبان را به عنوان استعاره جلب نکرده باشد، از جمله استعاره های گسترش یافته
صورت کاملاً  همسان وجود دارد.   شود استعاره گرفتن فعل و صفت در هر دو زبان است که بهدیده می  metaphorبین استعاره و 

توان دست آمد، که میها و تشابهات ذکر شده به پس از بررسی وجوه تشابه و تمایز استعاره و کاربرد آن در انگلیسی و فارسی تفاوت
ن که این دو های ادبی در شعر فارسی و انگلیسی تقریباً به یک میزان است. یعنی به همان میزاگفت: وجوه تشابه و تمایز استعاره

ها را در استعارۀ گذارینظر در تعیین حدود این نامها و دقتبندیها وجود دارد.  تقسیمهایی نیز بین آن با هم شباهت دارند، تفاوت
توان به جزءنگری بلاغیون  فارسی نسبت داد. اما این دقت و جزءنگری در تعاریف و تعیین مرزها  در انگلیسی وجود فارسی  می

 توان آن را  به بینش حاکم بر آن نسبت داد. ، که میندارد
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 پیوست 

 های ادبی دیوان پروین اعتصامی ستعارهبرگزیدۀ ا  -1جدول 

 نوع استعاره جامع به( مستعارٌمنه )مشبهٌ مستعار )مشبه( 
 بالکنایه دانایی انسان گیتی  1

 مصرحّه مرشحه  شکل مدور شاخ نگونسار آسمان 2

 مصرحّه مرشحه  شکل گرد گنبد خضرا آسمان 3

4 
 عمر 
 پرتگاه 

 سمند
 دنیا

 شتاب در رفتن 
 هلاک کردن 

 مصرحّه مرشحه 
 مصرّحه مرشحه 

 مصرحه مطلقه  کدورت و پستی  دنیا خاکدان تیره  5

 مکنیه تخیلییه  گفتن-خندیدن انسان ماش 6

 مصرحه مطلقه  خشکی  سرای استخوانی  جسم 7

8 
 آسمان
 دنیا

 نیلگون نیام
 کهنه ساغر 

 رنگ 
 خونین بودن

 مصرحه مطلقه 
 مصرحه مجرده 

 مصرحه مرشحه  دیدن  دیده دنیا 9

 
1 Extended Metaphor 
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 نوع استعاره جامع به( مستعارٌمنه )مشبهٌ مستعار )مشبه( 
 مصرحه مرشحه  کشتن خنجر  دنیا

 مصرحه مطلقه  رنگ  خیمه  آسمان 10

11 
 دنیا
 دنیا

 سفینه 
 بحر

 ناآرام
 دگرگونی 

 مصرحه مرشحه 
 مصرحه مرشحه 

 مکنیه  وام گرفتن  انسان نفس 12

 مصرحه مرشحه  خطرناک پرتگاه  دنیا 13

14 

 دنیا
 دنیا

 آسمان

 دشت 
 کهنه قصر 
 سقف

 فریبنده 
 عمر 

 درخشندگی 

 مطلقه مصرحه 
 مصرحه مطلقه 
 مصرحه مرشحه 

15 
 دنیا
 دنیا

 اسب تندرو
 کشتی بزرگ 

 گردش و گذر سریع
 قاعده رفتن بی

 مصرحه مطلقه 
 مصرحه مرشحه 

 مکنیه تخیلییه  آزمندی انسان دیده و دل  16

17 
 دنیا
 دوک

 کارگاه سبز 
 عمل انسان

 محل انجام کار 
 انجام کار 

 مصرحه مجرده 
 مصرحه مرشحه 

18 
 دنیا
 روزگار 

 پیکان
 خنجر 

 کشتن
 هاهلاک انسان

 مصرحه مرشحه 
 مصرحه مرشحه 

 مصرحه مرشحه  مهلک  مار دنیا 19

20 
 زحمت 
 کارهایت 

 کشت 
 مزرعه 

 رنج بیهوده 
 از بین رفتن 

 مصرحه مرشحه 
 مصرحه مرشحه 

 
 های ادبی گزیدۀ اشعار سیلویا پلاتبرگزیدۀ استعاره  -2جدول 

Tenor vehicle Kind of metaphor 

1 brow The weedy Explicit 

2 throat place Implicit 

3 daddy Some god Implicit 

4 your eyes white tumuli Implicit 

5 life Black cypress Implicit 

6 clarities thing Implicit 

7 sun human Implicit 

8 mirrors human Implicit 

9 air beard Implicit 

10 The lioness doll Implicit 

11 grave cave Explicit 

12 I year Implicit 

13 daddy a bag full of God Implicit 

14 heart thing Implicit 

15 daddy devil Implicit 

16 No leave deprivation Implicit 

17 I great event Explicit 

18 blood the small red seep Implicit 

19 time trains Explicit 

20 death disease Explicit 

21 Sheets in room Snow worlds Explicit 

22 These men jealous gods Implicit 

23 minute Yellow leaves Explicit 

24 I seed Explicit 

25 I shell Explicit 

26 I a mountain Explicit 

27 I garden Explicit 

28 baby small images Implicit 

29 woman Cry-river-hill Extended 

30 baby Island Implicit 
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Tenor vehicle Kind of metaphor 

31 mind moon Implicit 

32 moon face Explicit 

33 Words horse Implicit 

34 I cargo boat Explicit 

35 I nun Explicit 

36 tulips Bowl of red bloom Implicit 

37 spark cries Implicit 

38 leopard devil Explicit 

39 mind Moon- gold beaten…. Extended 

40 hive Tea cup Explicit 
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instilled the understanding of his poetry by using puns, word art, and especially 
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prosody in outer music. The present research highlights the importance that the 

poet, with his knowledge of the influence of tone and music on the emotions and 
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vocabulary between words and repetition, to impress the soul and soul of the 

audience . 

 

Citation: Alizadeh Agdam, A. A., & Akrami, M. (2026). Linguistic Components 

in the Poems of Sheikh Najibuddin Tabrizi. Interdisciplinary Studies of Persian 

Language and Literature, 2(1), 37-50. 

 © The Author(s).                                     Publisher: Urmia Univertsity. 

DOI: https://doi.org/10.30466/jispll.2025.55787.1023 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.30607515.1403.1.3.9.8 

 
1 Corresponding author: Ahmad Abdollahi Alizadeh Agdam, Email: ahmadalizade0056@gmail.com, Tell: +984142140688 



 

 فارسی ادبیات و زبان ایرشته میان مطالعات یهنشر
 

 1405 بهار ، 1، شماره 2دوره 

 

 3060- 7515شاپا الکترونیکی: 

https://jispll.urmia.ac.ir/  
 

 

 الدین تبریزیهای زبانی در اشعار شیخ نجیب لفه ؤم

 
  2 میر جلیل اکرمیو  1 احمد علیزاده اقدم

 

 تبریزدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  -1
 استاد دانشگاه تبریز -2

 
 

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

18 /09 /1403 

 : پذیرش 
03 /03 /1404 

 : صص 
50 -  37 
 

 :  یدی کل گانواژ

 موسیقی بیرونی،  

 موسیقی درونی،

 وزن،  

 جناس،   

 .الدینشیخ نجیب

نجیب  اقطاب سلسلشیخ  از  اصفهانی  تبریزی  ه.ق  ۀالدین رضا  یازدهم  است. در قرن    .ذهبیه در قرن 
یازدهم بازار فساد اجتماعی چنان رایج بود که کسی خریدار سیر و سلوک نبود .اگر چراغی به نام سیر  

شد غالباً دکان تزویر و مردم فریبی بود. از این جهت مردان صاحب درد همچون و سلوک روشن می 
ولایت مرتضوی را با همه دربدری و غربت فروزان    شیخ نجیب، درگوشه و کنار مشعل فقر محمدی و

و بررسی    نگه داشتند. هدف از این پژوهش بررسی و کندوکاو موسیقی  و شعر و پیوند عمیق این دو، 
آنها در اشعار  شیخ نجیب  تبریزی،  شاعرِموسیقی درونی، موسیقی بیرونی و نمود  عارف قرن    الدین 

از روش تحقیق    با استفاده   ، این مس  -تحلیلییازدهم  موسیقی    له است که، ئبسامدی و نشان دادن 
با   چگونه  نجیب  شیخ  اینکه  و  گذاشته؟  تأثیر  او  شعر  آهنگ  نظم  بر  میزان   چه  تا  درونی  و  بیرونی 

اصلی  موسیقی درونی   ۀخصوص تکرار و انواع آن که  پایه  گیری از جناس، صناعات لفظی  و ببهره
است.  یاری رساندهدرک و فهم شعرش  به  ضی در موسیقی بیرونی،  کاربرد اوزان و بحور عرو  و  است،

ثیرگذاری لحن و آهنگ موسیقی  أاین مهم  است که شاعر با اشراف بر میزان ت  ۀدهندتحقیق حاضر نشان
است با استفاده از فنون متنوعی از قبیل  انواع  سعی کرده  بر عواطف و روحیات  خواننده و شنونده ، 

ایجاد تناسب مابین کلمات و تکرار، روح و جان    و  واژگان ذهنیِ پرنغز،  ۀگیری از ذخیربهره  موسیقی،
 ثیر قرار دهد. أمخاطب خود را تحت ت
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 فارسی با حمایت بنیاد ملی نخبگان است. این مقاله در شمار مقالات مستخرج از طرح پژوهشی پسادکتری زبان و ادبیات 

 دارند.های مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان، تقدیم مینگارندگان این مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حمایت 
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 مقدمه  -1
ای تنگاتنگ جریان دارد که تمامی ادیبان و آنهایی که در عالم فرهنگ و ادب و هنر دستی دارند  بین شعر و موسیقی چنان رابطه

احساسی را بر بام    دارای  باذوق و عاطفه و  فردناچار ناگزیر از پذیرش این ارتباط هستند.شعر و موسیقی نردبانی هستند که هر  ه  ب
 رسانند. شناسی حق تعالی مینات و بالاتر از آنها به جمال ئها و حسن و جمال کازیبایی ۀقل

ر زبان اهل هنر و ادب جاری شد، تمامی ملل موسیقی را بخشی از انگیز باز دیر باز، از زمانی که نخستین شعر و سخنان عاطفه
اما آنچه آدمی را به  ؛  استشمار آوردند و به این درک رسیدند که موسیقی در فطرت و نهاد آدمی از ازل نهاده شدهه  زندگی خود ب

 موسیقی سوق داد همان حس و حالی است که سبب سرودن شعر وی شد.
  داند و بنیانگذار شعر نو،  علی اسفندیاری،محاکات و خاصیت درک وزن و آهنگ می  ۀنیروی قدرتمند غریزدو    ۀارسطو شعر را زایید

: 1391)شفیعی کدکنی،  وزن شباهت به انسان برهنه دارد«»شعر بی  گوید:نیما یوشیج، نیز در بیان ارتباط تنگاتنگ شعر و موسیقی می
44 ). 

موضوعات مطرح    ایناین پژوهش نیز سعی کرده به بررسی ساختار موسیقایی در شعرشیخ نجیب تبریزی بپردازد که در این راستا  
 شود:می

 بررسی موسیقی در شعر به چه شکلی است؟  ۀموسیقی شعر چیست ونحو   - 
 الدین تبریزی  کدامند؟ ترین عناصر ایجاد موسیقی  در اشعار شیخ نجیبمهم - 

موسیقی بیرونی و درونی وکناری را بیان کرد و    ۀبرای رسیدن به این اهداف نخست باید تعریفی مختصر از عوامل و عناصر سازند
بحور و اوزان شعری دیوان   اند؟ مثلاًس تحلیل نمود که هر کدام از این عناصر به چه میزان در شعر شیخ نجیب انعکاس یافتهپس

رکان ؟ در موسیقی کناری ردیف و  ال بکار رفته است یا بحور مختلف   بیشتررکان  ال بحور متفق  وی چگونه است ؟ در اشعار وی  
 اند؟  آرایی و ... در چه حدی باعث غنای موسیقایی شعر وی شدهواج ،س، تکرارا؟ جن اندهایی مطرح شدهقافیه به چه شکل

آماری مورد تحلیل از مواردی اندک    ۀگنجید، فلذا جامعنمی  هل لیکن بدان جهت که امکان بررسی همۀ اشعار دیوان شیخ در این مقا
بندی بتوان رسید که  که  انواع موسیقی اشعار شیخ نجیب  تا چه )حدود دوهزار بیت( تا به این جمع از نمونه ها برگزیده شده است

 حدی باعث اعتلای اهمیت دیوان و نام این شاعر شده است و یا بالعکس.

 

 الات پژوهشؤله و س ئبیان مس -1 -1

دیوان شیخ نجیب تبریزی اصفهانی با وجود اشتمال بر مفاهیم عمیق عرفانی و نزدیکی مفهوم و محتوی به مثنوی عظیم معنوی، 
اما در این پژوهش سعی شده   ؛این اثر صورت نپذیرفته است  ۀمهری محققان واقع شده و تحقیق و پژوهش چندانی در حیطمورد بی

 : الات زیر تبیین و تشریح شودؤس است تا  مطالب و
 از نظر قلمرو زبانی و صناعات ادبی و بیان و بدیع و موسیقایی شعر، تا چه حدی است ؟ ویارزش دیوان 

 در شعر شیخ نجیب و دیوانش، لفظ مقدم بر معنی است و یا معنی پیشتاز لفظ است؟ 
 
 پیشینۀ تحقیق -2 -1

، بدیع و صناعات لفظی،  آنها  موسیقایی  و  است با انتخاب حدود دوهزار بیت و تحلیل زبانیپژوهشی سعی شده-در این تحقیق علمی
یخ نجیب بیشتر بر لفظ و ظاهر استوار است یا بر معانی شموسیقی درونی و بیرونی ابیات، و بررسی آنها مشخص شود که آیا شعر  

 عرفانی ؟
 
 پیشینۀ تحقیق -3 -1

به عوامل و عناصر متنوع ایجاد موسیقی و انواع موسیقی  در شعر    است که در آنهای نوشته شدهدر مورد موسیقی و شعر  آثار متعدد 
  معتبر  رشید وطواط در کتاب  « والمعجم فی معاییر اشعارالعجم»   معتبر  است.  در این زمینه شمس قیس رازی در کتاباشاره شده

اند که بیشتر  و همچنین مقالاتی چند در مورد شعر و موسیقی نوشته شده  اندموضوعاتی را به تفصیل مطرح نموده   «السحرحدائق»
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شاعر عارف قرن یازدهم، تحقیقی آنچنانی صورت    است. اما در مورد شیخ نجیب تبریزی،آنها در مورد شعرای مطرح و تراز اول بوده 
است. تحقیق و پژوهش محققان و  نرفته ویای به  عناصر موسیقایی شعر مشخصاً  اشاره نگرفته است و در هیچ  کدام  از این آثار

ای از شاعران برجسته چرخیده و چه بسیار شعرای عارف و غیر عارف که  پژوهشگران بیشتر حول محور موضوعات تکراری و عده
 اند.شده و مغفول مانده عمهری محققان واقسنگ کلام آن شاعران بوده و هست اما مورد بیکلامشان  هم

 
 الدین تبریزی اصفهانی شیخ نجیب  ۀنام زندگی -4 -1

در اصفهان متولد شد. وی زادگاه خویش را اصفهان دانسته گرچه اصلاً تبریزی است، یادی از تبریز  ه.ق.    1047شیخ نجیب در سال  
 شد. و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده  وفات کرد در اصفهان سالگی 55و در سن  .ق . ه 1102ننموده است. وی در سال 

الدین  . شیخ نجیباستوی جزو عارفان عامی بود. ارادت خاصی  به شیخ محمدعلی مؤذن خراسانی از مشایخ سلسله ذهبیه داشته 
  1374)مدرس تبریزی،  نمود.تخلص می  «الدیننجیب»و    «رضا»  «،جوهری »   وسواد بود  اصفهانی، از مجاذیب عرفا و عامی و بی

 :375  ) 
در   «نورالهدایه» و «غزلیات زرگر»، « المثانیسبع»های و  مثنوی «الحقایقۀخلاص» ،«دیوان اشعار» عبارتند از:  مهمترین آثار وی

الدین رضا تبریزی اصفهانی هم در شریعت قدمی استوار داشت شیخ نجیب . ی و همچنین »دستور سلیمان« به نثرعرفانموضوعات  
. علیرغم این توانایی، او نیز در غربت و گمنامی زندگی سپری نمود و این میراث گرانقدر را به  رنظیکمای  و هم در طریقت جلوه

تعصب    ۀهای فرسودو چه نثر قفل  به ارث نهاد . شیخ نجیب در آثار خود چه نظم   «شیخ علی نقی استهباناتی»  نایب و جانشین خود
قلندری و خراباتی در    ۀو هنجارهای غلط نادانی را شکست و با شجاعت و بیان روشن به دفاع از عقاید خود پرداخت. از این رو شیو

  دهد و هوایی تازه و حالی نو در پرستی و جمود فکری را هدف قرار میای است که روح عادتهای شیخ وسیلهبسیاری از غزل 
غزل،  هفت قصیده ، دو مثنوی طولانی،  دو ترجیع بند،   416بیت دارد که شامل    5000آورد. دیوان شعر نجیب  کلامش پدید می

وحدت وجود، عشق، سماع،   مانند  در دیوانش مطالب مهم عرفانی به ویژه مباحث مهم عرفان نظری  رباعی است.  54مستزاد و  
ان عملی مانند: ذکر ،تبعیت، از پیر و شرایط پیر و نکات مهم دیگر به زبان شعر بیان اعیان ثابته و انواع تجلی و همچنین عرف

دیوان نجیب از دو جنبه ارزش و اهمیت دارد : یکی از نظر مباحث عرفانی که به آنها اشاره شد و دیگری ساختار آن از    است.شده
 (     15- 13: 1398عظیمی ،  ویری نظر زبان و سبک شعری که بیانگر خصوصیات شعر در عصر صفوی است. )ن

های خود به مدح و توصیف حضرت امیرالمومنین )ع( و امام عصر )عج( و امام هشتم، علی بن موسی الرضا  جوهری دربیشترغزل  
 )ع(، پرداخته و یک مثنوی طولانی هم در مرثیۀ حضرت اباعبدالله حسین ) ع( و شهدای کربلا به نظم کشیده است. 
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ان توجهی نداشت زیرا حالت وجد  دالدین مانند دیگر مجذوبان عاشق مثل مولوی و دیگران به قالب و ساختار کلام چنشیخ نجیب
 مولوی: گفتۀاست. به لقای معشوق در حالت سرودن شعر چنان بر وی قالب بوده که جز به دیدار یار توجه نداشته غو شوق 

 قافیه اندیشم و دلدار من                             گویدم مندیش جز دیدار من
 اندیش من                      قافیه دولت توی در پیش من خوش نشین ای قافیه

 ؟ خار دیوار رَزان بْوَد؟                  حرف چه بْوَد تا تو اندیشی از آن حرف چه
 ا بر هم زنم            تا که بی این هر سه با تو دم زنم حرف و صوت و گفت ر

 ( 472- 471: 1375 ،مولوی)
 اعتنا بودند. بی نیززنان و به طعن  ،چون این عرفای شاعر بیشتر به مفهوم کلام و معنا  توجه داشتند تا رعایت ساختار شعر

است.  ندرتاً استعاره  و ایهام خاصی به کار گرفته   و  تشبیهی و ایهام بیشترین  بهره  را برده   ۀهای ادبی از اضافوی در استفاده از آرایه
اما با این حال  ؛  استبرای تفهیم مفاهیم عرفانی بهره برده    ...در استفاده از نمادها  نیز از نمادهایی مثل: دریا، قطره، باز ، آینه و  

آلات اسامی  استفاده از    های بیرونی و لفظی.ر زینت داده تا صنایع بدیعی و موسیقیکلام خود را به موسیقی معانی و بیان بیشت
 شود. ، دف،  موسیقار و قانون در شعر او بیشتر دیده میرموسیقی به ویژه تنبو
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منابعی که نگاه او به  ، نداز شهرت بسزایی برخورداررباعیات خیام و  کلیات سعدیتصحیح متن به ویژه  ۀهرچند آثار فروغی در حوز
شده شدۀ فروغی بر متون تصحیحشمار هستند. از سویی این آثار صرفاً بر مقدمات نگاشتهمقولۀ تصحیح متن را تحلیل کند، اندک

های  تمام از مردی تمام )غزلکاری نیمه»این آثار مقالۀ  ۀهای دیگران تکیه کرده است. از جملو قیاس تصحیح فروغی با تصحیح 
منتشر    نامۀ غلامحسین یوسفیارج( است که در  1388  ،لیحسنر.ک.  )  «تصحیح ]بدون[ توضیح دکتر غلامحسین یوسفی(  سعدی،

شده و به قیاس تصحیح فروغی با یوسفی در آثار سعدی پرداخته است. این اثر با رویکردِ نو و جامع بودن تصحیح یوسفی نگاشته  
ها. همچنین مخاطب اثر را عوام جامعه  شمارد تا اتکا بر نسخهوق مصحح و قیاس میهای فروغی را بیشتر بر پایۀ ذشده و گزینش

 پندارد.                                     داند و از این روی بخشی از اشعار سعدی را از این اثر حذف شده میمی

کند. علاوه بر این  آنها به نکاتی اشاره می، درباره اهمیت متون و لزوم تصحیح دقیق  خود  های تصحیحیفروغی در مقدمۀ کتاب
ها، خاطرات و  های اخیر انتشار یافته و مشتمل بر یادداشتهایی که در سالکتاب  -که ارزش بسزایی در معرفی روش او دارند-آثار  
تمال بر اطلاعات رغم اشها علیدهند. این کتابهای فروغی است، اطلاعات مفیدی را در این خصوص به مخاطبان ارائه مینامه 

های شخصی فروغی  ها دربردارندۀ  نگاشتهاند. این کتابارزنده در شناخت فروغی، هنوز مورد بررسی کامل محققان قرار نگرفته
رو با توجه به جزئیات سبک زندگی ذکاءالملک، به بوده و نمایانگر وجوه مختلف سبک زندگی اوست. به این سبب، نوشتارِ پیشِ

 پردازد. تصحیح متن در این مکتوبات می نکات مرتبط با
                                                

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 هاتفسیر داده  -1 -2

 موسیقی بیرونی  و نمود آن در شعر شیخ نجیب   -1-1 -2

بیرونیاشعار نجیب موسیقی  ویژه  به  نظر ساختار  از  استاوزان عروضی همو    الدین  مولوی  غزلیات  با  ویژه    ؛ریتم  از  به  استفاده 
 هایی همچون: عشق و حالت محو به مستی است. وزن ۀسبک و با ریتم شاد که نشان از شور و جذب (  Meter)های وزن

 فاعلاتن /مفاعلن / فعلن 
 مفتعلن مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن 

 مفعول فاعلاتن /  مفعول و فاعلاتن   
 بحر هزج : مفاعیلن/ مفاعیلن/ مفاعیلن/ مفاعیلن 

 و یا مستفعلن/  مستفعلن / مستفعلن/  مستفعلن   
 مفعول / فاعلات / مفاعیل / فاعلن 

بیان شور و جذب کند که در شعر چنان معنی خاصی ندارد و تنها برای به وجود آوردن آهنگی که  گاه از الفاظی استفاده میوی   
 رود. وی است به کار می

 وزن 
   ۀ بر پای  مانند وزن  در شعر فارسی که اصولًا  در تعریف وزن شعر باید گفت که عبارت است از نظم و هماهنگی در اصوات گفتار   

زن آشکارترین در حقیقت عامل و  .استعبارت دیگر وزن، نظم و تناسب ما بین هجاهای کوتاه و هجاهای بلند  ه  کمیت هجاهاست. ب
 ( 95: 1380 ،کدکنی )شفیعی موسیقی را به همراه دارد.

عواطف  چنانکه باید و شاید تهییج    ،بدون وزن  .استل  خیّدو عنصر مهم و بنیادی در پیدایش یک شعر موزون و مُ  «وزن و عاطفه»
به سمت شعر بیش از نثر گرایش پیدا    نانسا  شود.  توقع هر فردی از وزن شعر این است که بتواند آن را زمزمه کند و اینکهنمی
آرایشی و تزیینی محض ندارد، بلکه جزئی از ذات    ۀکند همین علاقه به زمزمه کردن و آوازخوانی است.  وجود وزن در شعر جنبمی

این    .استترین ارکان شعر  را نادیده انگاشت.  وزن یکی از مهم  توان آنآید و برای نشان دادن عواطف نمیحساب می ه  شعر ب
گذارد. پس بنابراین وزن ادراکی  جا میه  انسان ب  ۀثیری بر روحیأهنگی چه میزان تآنوازی و خوش ست که گوش ا  موضوع بیانگر این

ها  ها یا ترکیب صامتلحاظ کوتاهی و بلندی مصوته  آوایی مورد بحث ما ب  ۀشود. وقتی مجموعاست که از احساس نظم حاصل می
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(  تعریف کزازی   8:  1391)شفیعی کدکنی ،  نامیم.را وزن می  آید که آن وجود میه  ر باشد، نوعی موسیقی باز نظام خاصی برخوردا
ای که اگر معنا بر جای ماند و ریخت و پیکره دگرگون شد،  گونهه  از وزن چنین است: وزن آنست که از پیکره و ریخت واژه برآید، ب

 ( 42: 1373)کزازی ، آن نیز از میان برود.

 (  عروضی Rhythm)وزن 
 بحر  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف ) مفعول / فاعلاتُ / مفاعیلُ / فاعلن (          •

-u- /u- - u /u – u - / u - -                                          
 است .از  مجموعه اشعار بررسی شده در دیوان حدود بیست و دو غزل و یا قصیده به این وزن سروده شده 

 
 بحر هزج مثمن اخرب •

 -   -  u   /u  - - -    / -  -  u  /  u  - -  -   مفعول / مفاعیلن/ مفعول / مفاعیلن         / 
از زحاف اخرب و مکفوف بیشتر استفاده  وی  جزو زحافات مفاعیلن بوده و    آنچه در بحر هزج )مفاعیلن ( سروده شده اکثراً  تقریباً
 است. ن سرودهآچهارده غزل در بحر هزج و زحافات  او است.کرده

 بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف   •

 - - u    /u - u -   /u  -  -                             مفعول / مفاعلن / فعولن 
 بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  •
- - u  /  u - -  u /  u - -  u /   u  - -          مفعول / مفاعیل / مفاعیل / فعولن 
 بحر هزج مسدس محذوف  •
u - -  -   /u -  - -   /u   - -              مفاعیلن / مفاعیلن / فعولن 
 مفاعیلن/ مفاعیلن/ مفاعیلن/ مفاعیلن                   سالم  مثمن هزج بحر •
 فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن  /بحر رمل مثمن سالم                            فاعلاتن  •
 بحر رمل مثمن محذوف •
  -u - - / -u - - / -u - - / - u  -            فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن 

غزل و یا    29که حدود    استالدین در سرودن اشعارش از آن بهره برده بحر رمل و زحافات آن  بیشترین بحری که شیخ نجیب
 . استسروده  قصیده در این بحر

 بحر رجز مثمن سالم  •
- - u  -  /- - u -  / - - u -   /- - u  -  مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن / مستفعن            / 

شده و کمتر از زحاف مستفعلن بهره ها  در بحر رجز سالم گفتهسروده  ۀ اینهم  اًتقریب  است وشش غزل در این بحر سرودهاو  
 است. گرفته

 بحر خفیف مسدس مخبون                  •
 u u - - / u – u -  /  u  - -                    فعلاتن / مفاعلن / فعولن 
 .استدر بحر خفیف سروده حدود چهار غزل  وی نچهآ

 . استنموده  استفاده مقدار خیلی کم  نیز بهبحور  ۀبقیوی از 
  سریع بحر  – مجتث بحر –بحر متقارب 

 مثمن مخبون محذوف بحر مجتث  •
u u - -   /u u  -  -  /u u  - -  /u u -         مفاعلن / فعلاتن / مفاعلن / فعلن 

 است. از این بحر نیز در سه قطعه شعر استفاده کرده 
 بحر متقارب ) فع لن فعولن /فع لن فعولن( •
 بحر سریع مطوی مکشوف ) مفتعلن /مفتعلن/فاعلن(  •
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 : استستفاده از بحور و اوزان عروضی در صد غزل ابتدایی دیوان شاعر نشان داده شده ( پراکندگی ا1در نمودار شماره )
 

 
 پراکندگی استفاده از بحور عروضی در دیوان شیخ نجیب  -1نمودار

 
 موسیقی کناری )ردیف و قافیه( و نمود آن در شعر شیخ نجیب   -2-1 -2

ود و گاه قافیه در یک غزل یا دو یا چند شمی  خارجاصلی غزل    ۀقاعدموسیقی کناری غزلیات که همان ردیف و قافیه است نیز از  
 د. گردبا تکرار می

اما نسبت به قافیه غنیشمار میه  که متمم و مکمل موسیقی قافیه ب  استشکل دیگر موسیقی شعر    ردیف: تر گشته است. آید 
  را ردیف می نامند«   ای عیناً در آخر اشعار تکرار شود آنکلمهگوید: »در صورتی که  ترین تعریف از آن شاه حسینی است که میساده

 (. 145: 1368)شاه حسینی ،
در زبانهای اروپایی از  آید.شمار میه ها بالبته ردیف خاص ایرانیان و اختراع ایرانی نامند.که دارای ردیف باشد، مردّف می را شعری

ردیف تنها به یک واژه محدود   گردد. افزاید و باعث تداعی معنا میلام میثیر موسیقایی کأردیف بر ت  شود.ردیف نشانی دیده نمی
 .گیردشود و گاهاً واحدهای بزرگتر از واژه و تا حد جمله را نیز در بر مینمی

کار ه  الدین معلوم شد که غزل و قصاید زیر مردّف بوده و در آنها ردیف بآغازین دیوان شیخ نجیب  ۀشداز  یک هزار بیت بررسی
است که این آنها از ردیف بهره برده   مورد  29غزل مورد تحلیل از دیوان شیخ نجیب، تنها    90بیت و    1000است.از تعداد  گرفته شده

  68، 66،  62،  61،  58، 40؛  37؛  32؛  30؛  28؛  19؛  18؛  14؛  10؛  2ده غزل عبارتند از: قصیده و غزلیات به ترتیب شماره : 
 ،69  ،70  ،71 ،74  ،75  ،76  ،78  ،80  ،82  ،83  ،85  ،87  88   
 

 
بررسی  ) کارگیری ردیف و قافیه و نوع آنها بر حسب حرف یا کلمه و اسم یا ترکیب دو یا چند اسم و یا جمله کامله  ب ۀنحو  -2نمودار 

 ( غزل دیوان نجیب الدین تبریزی 100بیت و  1500های ردیف
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 اند. کامل آمده  ۀهای اسم، حرف، ترکیب دو یا چند اسم و جملها به شکلردیف  شود،مشاهده می  2 ۀچنانکه در نمودار شمار

 (  Rhymeقافیه )
که در نثر با عنوان سجع یاد    کردرا مشاهده   توان آنرود اما در نثر نیز می شمار میه  های اصلی شعر بعلم قافیه هر چند از مشخصه

آورد، حساب نمیه  قافیه را جزو شعر ببا اینکه شمس قیس سخن بی  علمای اسلامی ملازم همدیگرند.قافیه و وزن از دیدگاه    شود.می
شده  های پهلوی و پارتی آنچه تحت عنوان شعر شمردهتا حدی که در زبان  پندارنددر مقابل منطقیون قافیه را از واجبات شعر نمی

 است. عاری از هر گونه قافیه بوده 
ای پایان یک در کنار موسیقی وزن  و درونی کلمات، قافیه مکمل وزن است چون مانند نشانه   موسیقی شعر است.ای از  قافیه گوشه

دهد. شمس قیس رازی در تعریف آن گفته است که قافیت بعضی از کلمه آخرین بیت قسمت و آغازقسمت دیگری را نشان می
را ردیف نامند و قافیت در ماقبل آن    پس اگر متکرر شود آن  ؛ ر نشودشرطی که بعینها و معناها در آخر ابیات دیگر متکره  باشد ب
 ( 55: 1391 ،کدکنی )شفیعی باشد.

ها در مقاطع  ها و مصوتلحاظ اشتراک صامته گذشته از وزن ب ،آوایی ۀهمان مجموع»کند: تعریف قافیه را چنین بیان می شفیعی
« نامیمرا قافیه می  باشند که خود صورت دیگری از موسیقی شعر است و آن  توانند تناسب دیگری داشتهخاصی )وسط، آخر و اول( می

 (. 9: 1391، کدکنی )شفیعی
 کند: کلی تبعیت می ۀحداقل حروف مشترک برای قافیه از دو قاعد

 های بلند ) ا ( و ) و ( به تنهایی اساس قافیه قرار گیرند.: در صورتی که هر کدام از مصوت1 ۀقاعد
 یعنی مصوت + یک یا دو صامت.؛ تی است که هر مصوت با یک یا دو صامت بعدش اساس قافیه قرار بگیرد: در صور2 ۀقاعد

اند و در تعداد اندکی ردیف و حروف  اشعار به الف ختم شده  وافییعنی اکثر ق  هستند؛  1  ۀجزو قاعد  نجیبهای اشعار شیخ  بیشتر قافیه 
 شود.الحاقی مشاهده می

های جمع که جزو حروف های قافیه نشانهعبارت دیگر در برخی واژهه  ب  شود.وضوح دیده میه  ها، عیب ایطاء  بدر تعدادی از قافیه 
 ( 56: 1396)اقبالی،  شمار آورده است درحالی که حرف روی باید از اصل کلمه قافیه باشد.ه ، حروف اصلی قافیه ب هستند الحاقی

 ها نام تو بود حیات جان         ای ذات مقدس معلّا       
 ای راحت روح دردمندان      ای خالق خلق جمله اشیا 

 هاداغ روی دل ۀشکسته           ای پنب ۀای مرهم سین
 (  40: 1398 ،الدین تبریزینجیب)

 . است یی نداشتهنوبت نشان از این دارد که شیخ به قافیه و ردیف و کلام و لفظ اعتنا نایطا در چندی ۀکاربرد عیب قافی
( که میان غزلیات آورده، ترکیب »مردان است« قافیۀ مشترک است. در قافیه حکم این است که 86)همان:    66در قطعۀ شمارۀ  

اما در این شعر عبارت  از آن در همۀ قوافی یکسان باشند و قبل از آن مصوت متفاوت باشد،  آخرین مصوت صدا و حروف بعد 
است. در عروض فارسی اگر عین واژۀ تکراری بدون هیچ تغییر صرفی در همه جا تکرار ناً تکرار شده»مردان است« در همه جا عی

صدا ولی متفاوت در واژه درست شود،  های همشوذ از نظر فن، قافیه ضعیف یا دارای اشکال است؛ زیرا قافیه معمولًا باید از ریشه
قافیه، قافیه ضعیف است و معیوب، اما از دید زیباشناسی شعر عرفانی که در نه تکرار کامل یک عبارت. فلذا با در نظر گرفتن علم  

 شود در برابر معنا، چنین ایراداتی قابل قبول است.آن زیاد به لفظ ارزش داده نمی
 
 های لفظی و نمود آن در شعر شیخ نجیب آرایه ،موسیقی درونی  -2-1 -2
 تکرار  -1 -2-1 -2

واژه، حتی عبارت یا جمله و یا مصراع   هجا،  صورت تکرار  واج،ه  کند و بهایی است که موسیقی کلام را ایجاد میاز جمله آرایهتکرار  
 بنابراین تکرار بایستی در سطح جمله و کلام مورد بررسی قرار بگیرد. پذیرد.یک بیت صورت می
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شکل  ه  صورت منظم و یا به نامند که ممکن است بمی  (  (Alliterationحروفی  تکرار یک صامت با بسامد فراوان در جمله را هم
بیاید. کلمات  میان  در  هم  پراکنده  شکل  دو  به  واک  پنهان  تکرار  بhidden Alliteration)حروفی  یا  و  همه  (   صدایی شکل 

assonance )( 58-57: 1370سا، )شمی رود.کار میه صورت به هر دو  و یا ب (  و آن تکرار یا توزیع مصوت در کلمات 

 تکرار واژه در کلام  اشکال
 لی العجز: تکرار کلمه در اول و آخر بیت.إ الف( رد الصدر 

 آخر بیتی در آغاز بیت بعدی.  ۀلی الصدر: تکرار واژإ ب (ردالعجز 

 *عجز _________________*عروض                                 ابتدا *  __________________صدر*   
 پ( تکریر: دو کلمه پشت سر هم در بیتی تکرار شود.

 .شودخیر در مصرع دوم تکرار أشکل طرد و عکس: مصرع اول  با تقدیم و ته ب د(
ای باشد که سخن را گران و درشت گونه ه  گوید: »باز آورد واژگان اگر بکند و می میخوبی اشاره    ۀاما کزازی در تعریف تکرار به نکت

های  هر تکراری ناخوشایند نیست بلکه بازآورد واژگان خود جزو آرایه   باید از آن پرهیز نمود.و ناهموار گرداند آهویی است که می
 . (39: 1373)کزازی،« بدیعی است

 ( Euphony)آرایی یا واج  هاتکرار حروف یا صامت 

دقت در موسیقی  آرایی است.ود واجکلام ش شدن آوردن یک حرف یا صامت به دفعات معین در سخن  و شعر که باعث موسیقایی
و    استثر  ؤیک صامت چه میزان در غنای موسیقی درونی کلام م  ۀکند که تکرار عامدانو آهنگ برخاسته از ابیات مشخص می

 نامند.حروف نیز می ۀآرایی را نغمنماید. واجنواز و دلنشین میکلام را گوش 
به دفعات مکرر در غزلیات و قصاید    «های: » ن، ب ، ر ،س ، ش ،م ، و ...» آ ، ی « و  صامت  های، مصوت بلنددر شعر نجیب واج

فقط به بیان چند مورد از تکرار    هاند. اما در این مقالحروف را خلق کرده و  بیشترین تکرار را به خود اختصاص داده  ۀنغم  ۀوی آرای
 شود.ها با بسامد بالا بسنده می صامت

 رقصند            از شوق لقای تو دارند صفاها راعشاق به میخانه مستانه همی
 ( 39: 1398، الدین تبریزینجیب)

 گوید          بوی تو ببرد از جا هر بلبل شیدا راهوای گل حمد تو همی بلبل به
 ( 40: )همان

 سلطان روح کاملان کی هر کجا منزل کند      هر جا کند منزل بدان باشد مقام اولیا
 ( 41 :)همان

 من با نور باصف ؤرو که نیست م انسان که نیست آیینه کامل نگشته است       زان
 ( 48)همان: 

 شوق لقای دوست کند عاشقان تهی            از عاشقان که خانه معشوق شد هلا
 ( 49 :)همان

 دم به دم گفتم گرفتم جوهری را دم از آن       همچو آدم همچو عیسی همچو احمد حبذا 
 ( 59)همان: 

 گر برون آید سراپا مرغ ناظر از قفس               زیر بال مرغ ، اول قد رعنا را بیا
 ( 63)همان: 

شود که این کند و متوجه میتکرار این یک یا چند حرف را بطور واضح و آشکار احساس می خواننده با خواندن دیوان شیخ نجیب،
که   است  است. این ایقاع درونی، یکی از موارد موسیقی درونی شعرها، چه آهنگ و موسیقی خاصی به شعر شیخ داده تکرارصامت

 است. را خلق نمودهتکرار صامتی مشخص آن 
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 تکرار مصوت کوتاه یا مصوت بلند 

های بلند یا کوتاه نیز در غنابخشی کلام و ایقاع درونی ارزش والایی دارد حتی به میزان  مصوت  ۀوسیله  خلق موسیقی در کلام ب
تر از موسیقی تکرار عینیتر و  ها، محسوس ها. قابل ذکر است که موسیقی برخاسته از تکرار صامتایجاد موسیقی با تکرار صامت

 شود. ها بوده و باعث لذت بیشتری میمصوت
در حالی که در    ،دانستندنامیدند و به تقلید از بلاغت عربی آنرا مخل فصاحت میمی«  تتابع اضافات»قدما تکرار مصوت کوتاه را  

 افزاید. موسیقایی کلام میثیر  أاند که بر تاند بلکه  عاملی دانسته عیب نشمرده آن را شعر فارسی نه تنها
 ام چو آینه ذات با صفا از عکسِ آفتابِ تجلیِ کبریا           شد سینه

 ( 56: 1398،الدین تبریزینجیب)
  شهبازانِ دستِ کبریا                             کس نداند غیر مردان خداسرِّ

 ( 54)همان: 
 گاه شمانیست محراب و سجده  طاقِ ابرویِ عاشقان قبله است                     

 ( 42)همان: 

 فعل  تکرار – حرف تکرار –تکرار اسم یا واژه 
 نمونه برای تکرار اسم: 

 ای دل ار مطلبت خدا باشد                     در دلت نیست جز خدا به خدا 
 ( 42)همان: 

 ست جا کردهگردد به گرد مرد حق از بهر حق      زانکه نور حق به قلب اهل حق چرخ می
 ( 43 )همان:

 تا حجاب رخ تو زلف پریشان آمد                    شد پریشانی آن زلف، پریشانی ما 
 ( 46: )همان

 چون و چرادست بر دست است چون زنجیر، دست عاشقان    حق ذات پاک که این نکته است بی
 ( 56)همان: 

 برو زدرگه من، ای گدا گدا گفتم به پای بید و لب آب و شعر تر                 گفتا 
 ( 65: )همان

 اگر مرد فقیرم، روزیم ده                               اگر کج کج روم، ده کج کلاهم 
 ( 232 :)همان

 نمونه برای تکرار حرف:
 دم به دم گفتم گرفتم جوهری را دم از آن         همچو آدم همچو عیسی همچو احمدحبذا 

 ( 59: همان)
 آن خالقی      در روز و شب ذکرش نما چه در سر و چه در جلا  ۀ معبودت نما، گر بندرو ذکر 

 ( 508: )همان
 الدین رضای مانجیب من اگر کافر،ؤ شراب و نقل او حاضر جمال یار را ناظر     اگر م

 ( 66)همان: 
 نمونه برای تکرار فعل و جمله: 

 به شه عالم که بیا و بیا        نشنیدی دل که چه گفتم من                           
 ( 61)همان:

 را هست ای خدای کریم                     به تنگیی که مرا هست وسعتی بخشاو به وسعتی که ت
 ( 67 :)همان
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 معنی باز همین است که بازآ بازآی                           نه چو جغدان که بماندند بدین دار فنا 
 ( 46)همان: 

 عاقلان! آخر چرا خشک آن چنان       ای مردگان احیاشوید از برکت ذکر خدا ای عاقلان! ای
 (  71)همان: 

 آیینه جو آیینه جو خود را بدان کن روبرو           بنگر درو عیب و هنر، ساز از خودی خود را رها 
 ( 41: ن)هما

 

 تجنیس -2 -2-1 -2

خنیای درونی   نیک، ۀاین آرای» است.هنر ورزانه کاربردی گسترده یافتههایی است که در سخن آراسته و همگونی یا جناس از آرایه
ای ویژه از دید ریخت و ساختار آوایی همگونی آن است که در میان دو واژه بتوان به گونه   تواند افتاد.سخن را سودمند و کارساز می

 (.   48: 1373) کزازی ، «هایی است بسیارهمانندی و پیوندی نزدیک یافت. جناس را گونه
تجنیس الفاظ به یکدیگر مانند، استعمال کردن است. و آن چند نوع باشد؛ جناس تام و جناس ناقص و جناس زاید و جناس مرکب »

و مزدوج و مطرف و  جناس خط. همه پسندیده و مستحسن باشد در نظم و نثر و رونق سخن بیفزاید و آن را دلیل فصاحت و گواه  
تنسیق سخن؛ ولیکن به شرط آنکه بسیار نگردد و بر هم افتاده نباشد و در بیتی دو لفظ یا چهار لفظ بیش  اقتدار مردم شمارند بر  

های کلام است  ها و صامت(. مفهوم جناس هر نوع اشتراک در مصوت352  :1388قیس رازی،شمس  ) «  نیاید به تقسیمی مستوی
 ( 301: 1391)شفیعی، تواند خود را نشان دهد.های گوناگون میکه در طرح

 انواع تجنیس

 جناس تام 

  ۀ تواند شد، آن است که دو پایه در گفت و نوشت به یکبارگی یکسان باشند.  نکت این آرایه شمرده می   ۀترین گونهنری  جناس تام،
عبارتی دیگر دو  ه  ( و یا ب48:  1373نامند. )کزازی، مستوفا می   س مهم اینست که، در جناس تام اگر یک پای فعل باشد آن را جنا

 (  352: 1388، قیس رازیشمس )  المعنی باشند.اللفظ و مختلفای که متفقکلمه
جز ه  ب  استبه ظاهر کلام و ساختار ظاهری سخن    جناس تام زیاد بهره نبرده است و دلیل آن هم عدم توجه  ۀاز آرای  الدیننجیب

 مثل:  موارد بسیار اندک.
 چون فدای پیر گشتم دیدمش در خود به پا          خویش را گفتم که این دم پیر را در خود به پا 

 ( 388: 1398 ،الدین تبریزینجیب)
 م خوان اسرافیل دم                      یک دم اندر صور اسرافیل دمطرب خوش 

 ( 235)همان: 

   تجنیس ناقص

ه  عبارتی دیگر جناس ناقص با جناس تام یکیست، به  آن است که کلام متجانس در حروف متفق باشند و در حرکات مختلف یا ب
 جز اینکه حرکت حرفی در دو پایه جناس متفاوت باشد و یکسان نباشد.

است و شاعر در تمام غزلیات از انواع جناس ناقص ری کرده گها جلوهجناس ناقص در دیوان شیخ نجیب الدین بیش از سایر جناس 
خاطر مجال اندک  ه  ب  است.اختلاف حرکتی، اختلاف صامت و جناس ناقص افزایشی در حرف اول، میانی و پایانی استفاده نموده 

 شود.تنها به ذکر چند نمونه بسنده می
 ها را بگشوده زبان   تو،هر موی تن عارف، شد حامد حمد تو         هریک به ثنای 

 ( 39: 1398، الدین تبریزینجیب)

 عیسی را ۀاند گر فرق سودای تو بر هر سر افتاده تو را جویند        گر امت مرحوم
 ( 40)همان: 
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 ای عارف از عرفان خود باید طلب کردن فنا       مردانه چون مردان حق، باید شد از هستی جدا 
 ( 41)همان: 

 یدیم حبذا                محو آمدیم و صحو ندیدیم حبذا دیشب به وصل یار رس
 ( 52)همان: 

 چو داد او جام اول را بگفتا جام جم اینست      شدم مخبر من از عالم چو جم گردید دربانم 
 ( 237 )همان:

 از قِدم تا قَدَم خویش برون ننهادم                درِ اظهار به روی دل خود نگشادم 
 (  239)همان: 

 باقی       یکی ظاهر، یکی باطن، یکی مستغرق ذاتم ساقی جام سه کشتی، درین لنگر مرا
 ( 240)همان: 

 تجنیس زاید
بسته به اینکه این افزونه در آغاز یا    ،دیگر  ۀماند جز آنکه یکی از دو پایه حرفی افزون دارد از پاینیز به جناس تام می  «جناس زاید»

 میانه یا پایان واژه آورده شده باشد.
 جناس زاید انواع دارد:  

 الف( جناس مزید:  آنگونه از جناس زاید است که افزونه در آغاز یکی از دو پایه باشد.
 ب( جناس زاید:  آنگونه است که افزونه در میانه یکی از دو پایه باشد. 
تر از آن  ل: آنگونه از جناس زاید است که افزونه در پایان یکی از دو پایه باشد. این گونه در ادب کاربردی گسترده پ( جناس مزیّ 

 ( 52 -50: 1373)کزازی، دو گونه پیشین یافته است.
جناس زاید در   از هر سه نوع  هایی است که شاعر در دیوان خود از آن بسیار فراوان استفاده کرده است.جناس زاید از جمله جناس 

 است. دیوان وی به تعداد زیاد وجود دارد که به غنای موسیقی شعر وی افزوده
 ( 39: 1398 ،الدین تبریزینجیبرا ) هاشد حامد حمد تو                   هر یک به ثنای تو بگشوده زبان  هر موی تن عارف،

 م از کرمت، درهمه جا تنگ شد کار به دل رحم کن از روی کرم           که سرافراز شو
 ( 48)همان: 

 (  231گفتم      به قلب پر شرر گفتم، بسی سود و زیان سوزم )همان:  خطر سودا این از گفتم کردم سفرچو می
 بیا تا بهر حق دیوانه گردمیم                       بحق، آن دم سخن از حق بگویم 

 (  232)همان: 

 تجنیس اشتقاق

که کلمات در ترکیب نزدیک به هم باشند. شیخ نجیب از این جناس به دفعات در میان ابیات خویش بهره برده و    است  جناسی
 است. هنگ خاصی به غزلیات خود بخشیده آموسیقی و 

 ور برون آید سر معنی زتخم صورتت                ناظرمنظور معنی باش و اولی را بیا 
 ( 63)همان: 

 آرام ساقی است شراب      همیشه عاشق سرمست از اوست بیبه عاشقان نگهی گرم و 
 (  238)همان: 

 کنیم گرچه رقّاص فلک رقّاصی آموزد ز ما         ما برایش در زمین، رقص جلالی می
 (  242)همان: 
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لکه به ضرورت کرده بنبخش شعر استفاده  لازم به ذکر است که شیخ نجیب از موسیقی لفظی و صنایع بدیعی  به عنوان لزوماً زینت
محتوا و معنا و پیام و انتقال آن به خواننده یا شنونده بیشتر هدف وی در   و  گاهی نیم نگاهی به این صنایع صوری داشته استو گاه 

 .همان تقدم اندیشه بر لفظ؛ این یعنی دیوانش بوده است
 

 گیرینتیجه -3
الدین تبریزی اصفهانی از جمله شاعران عارف قرن یازدهم هجری بود که با وجود اینکه شاعری بسیار توانمند و عارفی  شیخ نجیب

افول تصوف و عرفان معروف    ۀکرد که به دورای زیست می ، در دورهبودبا افکار و اندیشه های متعالی در باب توحید و خداشناسی  
رکود و تطور تصوف و   ۀنام دوره  ای بی شاهان صفوی نسبت به شعرا باعث پدید آمدن دورهمهرتوجهی و بیدر این دوره کم  بود.

 عرفان گردید. در این میان شعرای عارفی همچون شیخ نجیب در گوشه کناری چراغ عرفان را روشن نگه داشتند.
التاَ تبریزی بود اما در اصفهان زیست و  آمدو ملقب به »نجیب الدین« بود. اصشمار میه  ذهبیه ب ۀتبریزی جزو مشایخ صوفیه  فرق

فرسا ، در بیست و چهار سالگی به کسب های طاقتبا شیخ محمدعلی مؤذن خراسانی ملاقات کرد. در آنجا پس از تحمل ریاضت
. چهار سال مقام شیخیت داشت و در بیست وهشت سالگی به مقام »قطب« ارتقا یافت   تقریباً   .مقام شیخیت و ارشاد  نائل گشت

 دیوان شیخ نجیب چهارهزار بیت دارد مشتمل بر غزلیات، قصاید، ترجیعات و مراثی. 
 پس از پایان این پژوهش می توان به نتایج زیر دست یافت: 

 های عروضی عبارتند از: های شعری در دایره وزن
 است. استفاده نموده ه تنها یک بحر شود. شاعر از این دایردو بحر متقارب و متدارک از آن استخراج می که نخست: متفقه  ۀدایر
 است. شیخ نجیب از این دایره کمترین استفاده را برده  است.بسیط  و مدید ،دارای بحرهای طویل  که دوم: مختلفه ۀدایر
 هیچ نشانی از این بحور در دیوان مشاهده نشد.  است. دارای بحرهای وافر و کامل که سوم: مُوتلفه ۀدایر
شاعر بیشترین کاربرد بحور این دایره را مد نظر داشته و از این     است.  دارای بحرهای هَزَج و رجز و رَمَل  کهچهارم: مجتبله    ۀدایر

 است. دایره بیشتر استفاده کرده 
به میزان اندک از این دایره در دیوان شعر دیده    رِع و مُقتَضبَ است.دارای بحرهای مُنسَرِح و مُجتثَّ و مُضا  کهپنجم: مشتبهه    ۀدایر
  .شودمی
. از این میان بحر سریع و خفیف دارای کاربرد استدارای بحور جدید و سریع  و خفیف و قریب و مشاکل   کهششم: منتزعه    ۀدایر

 ( 126-125:  1368 )شاه حسینی، .ر نجیب استدر دیوان شع
شاعر بیش از نیمی از قصاید خود را در سه بحر هزج،رمل  و رجز سروده و نزدیک    ونی، در نود غزل و قصیده،از نظر موسیقی بیر

است. وی از بحرهایی همچون هزج، مضارع، ظهور رسانده  ۀغزل و  قصیده را تنها در  این سه بحر و اوزان عروضی به منص  65به  
 است. مجتث و متقارب بهره برده 

شود و این بهره گیری هیچ گونه خللی در اشعار و موسیقی آنها  وضوح دیده می ه  روضی  در  همه اشعار وی بکاربرد زحافات  ع-
 . استاست. استفاده از بحور سالم کمتر از زحافات نوازی ابیات نیز شده ایجاد نکرده بلکه باعث گوش 

درونمایه های شعر به خوبی میان مفاهیم شعری  همخوانی و هماهنگی اوزان عروضی و بحرهای به کار برده شده  با مضامین و  
 خویش و وزن انتخابی هماهنگی ایجاد کرده است.

 است. چهارم بیشتر بهره برده  ۀشش دایره، از دایرمیان  وی از
زیرا در چندین جا در اشعار دارای قافیه  ؛خوب عمل کرده گیری از قافیه در دیوان شعرش  نسبتاًالدین اصفهانی در بهره شیخ نجیب

 شود. مقیّده، عیوب  ایطای جلی و سناد مشاهده می 
گانه )حرف، کلمه،  خصوص تکرار سهه  آرایی بگیری شاعر از دو صنعت تکرار و واجاز نظرگاه موسیقی درونی شعر و  موسیقی بهره 

 شود.ظیر و ... در موسیقی معنوی، دیده می های تضاد، مراعات النجمله( و جناس در موسیقی لفظی و آرایه
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اما آنچه مهم است شاعر قصد آرایش کلام را نداشته و معنی و مفهوم از نظر وی مقدم بر صورت و بازی با کلمات بوده و اندیشه  
 . استپیشرو لفظ 
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The creation of man and God's command to all the angels to prostrate to him, and 

Satan's rejection of this command (based on the text of the Holy Qur'an and Islamic 

traditions), is an important and challenging subject. It has formed many doctrinal 

approaches within the framework of Islamic religions, so much so that an important 

part of the controversy between the various religions and sects of Islam is related 

to the causes and effects of the creation of Iblis, and his obsession and temptation 

against man. And finally, it has led to important issues, such as the goodness and 

ugliness of human deeds, predestination, the atonement and punishment of sins, 

divine justice, the issue of evil, and others. It is essential to note that, in a rare 

instance among some Sufis, the controversy surrounding Iblis has led to his 

elevation to a state of sanctification, which, of course, is in stark contrast to the 

explicit teachings of the Qur'an and hadiths. Such an important and challenging 

topic underscores the need for current research. In this article, the contexts outside 

of Islam (Zoroastrianism, Judaism, Christianity, etc.) and the internal contexts of 

the sanctification of Satan (Israel, Christianity, theology, and Sufism) are 

examined. The results of the research show that the explicit text of what is presented 

in Islamic discourse as the sanctification of the devil does not exist in the texts of 

the Avesta, Torah, Bible, and valid and well-known commentaries and 

interpretations of these books. Still, it seems that by laying the groundwork for 

some of the Torah or biblical approaches, as well as the Israeli traditions involved 

in Islam, these issues have paved the way for theological debates and the mystical 

Sufi view, also within the Ash'arite worldview. 
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 تقدیس ابلیس، 
 اسرائیلیات، 
 نصرانیات،   

 تصوفّ اسلامی،  
 .هاسرچشمه 

آفرینشِ انسان و دستور خداوند به تمام فرشتگان برای سجدۀ او، و سرباز زدنِ ابلیس از این فرمان )بر  
های مبنای نصّ قرآن کریم و روایات اسلامی( موضوعِ مهمّ و پرچالشی است که بسیاری از رهیافت

حدّی که بخش پررنگی از مناقشاتِ میان ه داده است؛ باعتقادی را در چارچوبِ مذاهبِ اسلامی، شکل 
گریِ او علیه انسان  های مختلفِ اسلامی، به علل و اثراتِ خلقتِ ابلیس، و اِغوا و وسوسه مذاهب و نحله

مرتبط است که در نهایت، به مباحثِ مهمی نظیرِ حسُن و قُبحِ اعمال، جبر و اختیار، تاوان وکیفرِ گناهان، 
نکتۀ مهم آنکه در نوعی نگرشِ شاذّ در میان برخی صوفیان،   أله شر و... انجامیده است.عدل الهی، مس

مباحث مرتبط به ابلیس به مرحلۀ تقدیس و تَبْجیلِ وی منجر شده است، که البته این امر، از جهتِ 
چالش و  مهمّ  موضوعِ  چنین  است؛  روایات  و  قرآن  نصّ صریح  با  کامل  مغایرتِ  در    برانگیزی،ظاهر، 

های خارج از اسلام )آیین مزدیسنا، سازد؛ در مقالۀ حاضر، زمینهضرورتِ انجام تحقیقِ حاضر را گوشزد می
های داخلیِ تقدیسِ ابلیس )اسرائیلیات، نصرانیات، کلام و تصوف( مورد  یهودیت، مسیحیت و...( و زمینه 

عنوان  ه  ن گفتمان اسلامی، بدهد نصّ صریحِ آنچه دروبررسی قرار گرفته است؛ نتایج پژوهش نشان می
تقدیس ابلیس مطرح شده، در نصوصِ اوستا، تورات، انجیل و شروح و تفاسیر معتبر و شناخته شدۀ این  

های توراتی یا انجیلی، و روایاتِ رسد با زمینه قراردادنِ برخی رهیافتها وجود ندارد ولی به نظر می کتاب
ملِی برای طرح مباحثِ کلامی و سپس دیدگاهِ شاذّ صوفیانه،  اسرائیلیِ دخیل در اسلام، این موضوع را مح

     است.بینیِ اشاعره ساختهآن هم در ذیلِ جهان
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 مقدمه  -1
ای منفور است که سعی دارد با اغوای انسان، وی را از نیل به  آن است که ابلیس، چهره   ازبررسیِ معارفِ اسلامی و قرآنی، حاکی  

شود که در برابرِ گر، حسـود و نافرمان تصویر میدرجات عالیۀ انسانی باز دارد؛ در شریعتِ اسلام، شیطان به صورتِ موجودی عصیان
کند؛ در قرآن در مواضعِ  ها ترویج مید، گناه و پلیدی را در میانِ انسان شدن از درگاهِ خداونایستد و پس از رانده  فرمانِ الهی، می 

( و)نساء/  268( و)بقره/  208شوند و تصریح شده است شیطان، دشمنی آشکار است: )بقره/  ها از همراهی با او منع میمختلف، انسان 
ورزد و با تناقضی که در امر  ی بر سجدۀ آدم، استکبار میشود که در برابرِ امر الهی مبن( مشکلِ حقیقیِ ابلیس، از آنجا آغاز می 119

کند؛ وی در کلام الهی به عنوان »عدوّ مُبین« و عاملِ  آید و او قادر به درکِ کُنه آن نیست، نافرمانی میتوحید برای وی پیش می 
 . شوندها از همراهی و متابعتِ او به شدّت، نهی می»خُسرانِ مُبین« تصویر می شود و انسان

اند استکبار و نافرمانیِ وی را به با وجودِ این نصِّ صریح، برخی از بزرگانِ تصوّف، در درونِ این ملعونی و مهجوریِ ابلیس، کوشیده
نحوی توجیه کنند و تأویلاتِ خاصّی را بر بسترِ رویکردهای کلامیِ تصوّف ـ وبه ویژه موضوعِ توحید ـ مطرح نمایند که ابلیس را 

و   میاز ضدّیت  برکنار  انسان،  و  با خدا  قائل میدشمنیِ  برای وی  برجسته  و  والا  مقامی  بدارد و حتیّ  از وی  و  عنوان  ه  شوند، 
»پاکبازترین عاشق«، »پاسبانِ حضرت«، »سَرور مَهجوران«، »یگانۀ وجود«، »سِرّ قدر«، »خال بر جمالِ ازل«، »شحنۀ مملکت که  

 ( 145: 1374اند« و تعابیری نظایرِ این، یاد کرده اند. )نیکلسون،  صد و بیست و چهار هزار نبی زخمِ اوخورده
 

 الات پژوهشؤله و س ئبیان مس -1 -1

تلاش در جهتِ در دفاع و توجیهِ نافرمانیِ شیطان/ابلیس نسبت به امر الهی و عدم سجده بر آدم و نهایتاً تقدیسِ ابلیس به عنوانِ  
های رویکردهای شاذّ و غامض در بنیادهای فکری برخی از اهلِ تصوّف است؛ چنانکه این اندیشه، در آموزه سرورِ موحّدان، از جملۀ  

  525)مقتول     «ق.( و »عین القضاۀ همدانی520ق.(، »احمد غزالی« )متوفیّ  309افرادی همچون »حسین بن منصور حلّاج« )مقتول  
در خارج از عرصۀ این رویکردِ خاصّ صوفیانه، ابلیس به هیچ عنوان، شخصیتِ   ( با شور وحرارتِ بسیار، تبیین وتبلیغ شده است؛ه.ق.

های نگرش هرکدام از ساحاتِ  دهد ریشۀ تفاوتقابل دفاعی ندارد؛ نگاهی اجمالی به این دو رویکرد متباین و متضادّ، نشان می
ها ترین حوزه گردد که یکی از پردامنه وحید، باز میمذکور )طرد ونفی/ تقدیس( به جایگاهِ موضوع شَرّ و موقعیتِّ شیطان در عرصۀ ت

 در کلامِ اسلامی است. 
هایی سبب  ( در گفتمانِ تصوّف، چه زمینه 1های مهم و بنیادی، سامان یافته است: ) تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش 

آنها مطرح  اعتقادی  ابلیس، جزء محورهای  تقدیس  به  گرایش  عرفا،  از  برخی  میان  در  )   شده که  رویکرد عارفانِ  2گردد؟   )
القضات همدانی در این موضوع، چه تمایز و تشابهی با بدنۀ اصلیِ عرفان  مشهوری همچون حلّاج، کُرَّگانی، احمدغزالی وعین 

 اسلامی دارد؟
و محتواییِ    های فکریِ عارفانه و تحوّلِ مبناییگیریِ جریانتواند نگرش ما را نسبت به شکلهای فوق میبه پرسش  طبعاً پاسخ

های عرفانی را  های غالب در حوزههای معرفتیِ جریانآنها در گسترۀ تاریخ عرفان اسلامی، بیش از پیش، توسّع بخشد و چارچوب
 تر سازد.  مشخصّ

 
 اهداف و ضرورت تحقیق -2 -1

جهانبینی عرفانی و چرایی نافرمانی هدف از این تحقیق روشن ساختن علل نگرش متفاوت به موضوع فلسفۀ وجودی شیطان در  
ای مهم دهد علم کلام به عنوان شاخه ابلیس در برابر دستور الهی و عدم سجدۀ او در برابر انسان  است؛ تحقیقات اولیه نشان می

علاوه براین    های این دو نگرش نقش داشته است؛از علوم اسلامی در حوزه اعتقادات، در بررسی، تبیین و احیاناً مستندسازیِ تفاوت
تواند از اسرائیلیات متأثّر باشد که از سوی برخی محدّثان  شود گفتمانِ تقدیس ابلیس، میبا مطالعۀ تاریخ صدر اسلام، مشخصّ می

ان توالقضات همدانی میهای آن را در آراء حلّاج، کُرَّگانی، احمدغزالی وعینبینیِ عرفانی وارد شده است و نشانهو اهلِ کلام در جهان
 مشاهده کرد. 
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 پیشینۀ تحقیق -3 -1

نامۀ کارشناسی ارشد خود کوشیده است چهرۀ ابلیس را در متون منثور عرفانی در فاصلۀ قرن سوم تا  ( در پایان1389پور )حسین
اند رویکرد عطّار را نسبت به شخصیت و ( کوشیده1395( و رضایی )1396هفتم هجری، بررسی کند؛ همچنین شجاعی نائینی )

( 1395( و )ابراهیمی،  1393(، )شفقتی،  1394های دیگری نیز از سوی )آراسته،  جایگاه ابلیس در عرفان اسلامی تبیین کنند؛ پژوهش
اند و در خلال مباحثِ خویش، به نحو مختصر موضوع  القضات را مدّنظر قرار داده بینیِ عرفانیِ مولانا، احمدغزالی، حلّاج و عین جهان

 اند. یز مطرح نموده ستایش ابلیس را ن
ای، پورنامداریان، محمّدی آملی،  های مختصری نیز قالب مقالات از سوی محققانی همچون شفیعی کدکنی، عیوضی، اژه پژوهش

نگاه اند سیمای ابلیس را در متون منظوم یا منثور عرفانی بررسی کنند و وجوهِ سَلبی یا ایجابیِ  شده است که کوشیده  رزمجوو... ارائه
 عرفا/ صوفیان به ابلیس را نشان دهند. 
                                                

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 های ستایش ابلیس در خارج از ساحتِ اسلامزمینه -1 -2

کند،  ها وجریانات مهمّ عقیدتی بحثِ »نیروی شرّ« و موجودی که بدی و نادرستی را ترویج و وسوسه میاز دیرباز در اکثر نحله
 وجود داشته، و از همین رهگذر مباحث پردامنه و مفصّلی شکل گرفته است که از دو منظر:  

 توجیه علتّ وجودیِ نیروی شرّ 
 ماهیتّ، چرایی و چگونگیِ آن

 اند.موضوع را مدّنظر قرار داده و در آن باره بحث و نظر پرداختهاین 
ها در ادیان ابراهیمی )= یهود، مسیحیت واسلام( نیز پرسش از ماهیتّ، چرایی و چگونگیِ عمل نیرویِ شرّ و عامل ترویج دهندۀ بدی 

در تلقّی خاصّ دین، این نیروی شرّ از بدوِ  و فسادها مورد توجّه بوده و در این خصوص سخنان بسیاری گفته شده است به طوری که 
 کند.پیدایش انسان، بنا به توجیهاتی خاصّ، علیه انسان قیام کرده و وی را به عمل بر ضدّ خواستِ خداوند، ترغیب و تشویق می 

وجیه فلسفی ـ عقیدتی ای، نوعی تشود برای چنین رفتارِ ناصواب و شرارت طلبانهاین نیرو که با عنوان »ابلیس/شیطان« شناخته می
دارد که آن را ضمنِ نوعی شبهۀ فکری در ماجراهای منعکس شده در هنگامِ آفرینش انسان، علیه خداوند مطرح ساخته است؛ این 

مسلمانان )به میزانِ زیاد( طرح شده، در طولِ تاریخ، موجدِ پیدایش   پیروان مسیح و شُبهات که در میان یهودیان، )به میزانِ کمتر( و
های دینیِ خویش، های معرفتی و آموزه های بسیار گردیده، که متکلمّان و دانشمندان هریک از این سه دین، بنا به دریافتحثب

هایی که بیش از هر چیز، به نوعِ نگاه و دریافتِ آن دین از ماهیتِّ نیروی هایی مورد قبولی برای آنها بیابند؛ پاسخ اند پاسخسعی کرده
 ر منظومۀ معرفتی و کلامیِ خویش، بستگی دارد. شَرّ و شیطان، د

 دانیم، اغلب از رهگذر دو دسته منابع است: آنچه امروزه ما از کلامِ ادیان یهود و مسیحیت می
( منابع پذیرفته شده توسّط کِنِسِت و کلیسا که همان »کتاب مقدّس« )= تورات وانجیل( و شروحِ موردِ تأیید روحانیون یهودی 1) 

 است.   و مسیحی
شود؛ دستۀ اخیر مشتمل بر دوگونه آثار  هایی که از سوی مسلمانان، به آیین یهود و مسیحیت نسبت داده می( منقولات و برداشت2)

های مسیحی و یهودی، از بین رفته و به دستِ ما نرسیده، اماّ علمای مسلمان، به آنها  است: یا متونی که در گذرِ زمان از نوشته 
ای توجیهات، از سوی مسلمانان، به یهودیت یا مسیحیت هایی کلامی، ذوقی یا التقاطی که بنا به پاره ند، و یا برداشتادسترسی داشته

 ( 92: 1م.، ج2007( و)البناکتی، 214: 1ق.، ج1427منسوب شده است. )الحلبی، 
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روایاتِ موسوم به »آگَده«)مباحثِ مربوط به شیطان  انسان در سنتِّ کلامیِ یهود، ذیلِ  با خدا/  ارتباط شیطان  (  1شناسی و نحوۀ 
و اخلاق بررسی می تاریخ  توراتِ عبری(،  تَـنَخ )=  به  آیینِ یهود است که  یا مکتوبِ  از سنتِّ شفاهی  این روایات، بخشی  شود؛ 
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. (363ـ    332و  239ـ    65م.:  2006ها اختصاص یافته است. )تَلمود الیهود المقدّس،  نیز چند فصل، بداناختصاص دارد و در تَلمود  
برخلافِ تصوّر عام، در آیین یهود، شیطان، دشمنِ خدا نیست بلکه به عنوان یک خادم، موظّف است ایمان بشریت را مورد آزمایش  

ای است که مؤمنانِ  ( دارد و در اصل، فرشته3( یا »دشمن«)2)  عادل »تهمت زننده«قرار دهد؛ و در پارادایمِ کلیّ این آیین، مفهومی م
ای از گفتگویا معارضۀ (  بر همین اساس، در سراسر تورات، نشانهCrenshaw, 2005: 16دهد. )یهودی را مورد آزمایش قرار می 

وضوح مطلبی در تورات بیان نشده است؛ در کلامِ   کلامی میان خدا وشیطان وجود ندارد؛ همچنین در مورد نحوه آفرینش شیطان به 
 یهودی، در مورد شیطان دو اعتقاد وجود دارد: 

 ای از جانب خداوند است که ماموریت آزمایش و امتحانِ انسان را دارد. شیطان، فرشته ( اعتقاد اکثریت:1)
ها از مسیر حق، دست به ه به نیتّ انحراف انسان ای سرکش و متمرّد است کهای یهود: شیطان، فرشته( اعتقاد برخی از نحله2)

آنها می  اخیر، در کتاب »میدراش«)وسوسه  نیست همین قولِ  بعید  تأویل  4زند.  از تورات، مورد  یا تفاسیر »فیلون اسکندرانی«   )
گویند ـ مطرح  سلامی میوتفسیر قرار گرفته، و بحثی دربارۀ شبهات هفت یا ششگانۀ ابلیس را ـ آن چنانکه مفسّران و علمای کلامِ ا

 ( 315: 1383به بعد( و )شوشتری،  52: 8، ج1363و )طباطبایی،  (Harris, 1901: 249)کرده باشد. 
ها قبل از سِفرِ پیدایش، سِفر اعداد وکتاب  در آیین یهود، در آغاز، شیطانی وجود ندارد بلکه بنا به اعتقاد بسیاری از علمای یهود، مدّت 

( معتقدند اولین گزارش ثبت شده از داستان آفرینش  5نظران همچون »هنری کِلیِ«) ه است؛ برخی از صاحبایّوب نوشته شده بود
شود. کنندۀ فعّال ظاهر میسال پیش از میلاد شناخته شده است که در آن شیطان به عنوان یک وسوسه  200آدم و حوا در حدود  

در سنت مذهبی یهود است؛ اولین داستان خلقت شامل آدم وحوا، در همچنین باید در نظر داشت که این دومین داستان آفرینش  
کننده وجود ندارد. حتیّ بعد از آن، تا  قبل از میلاد نوشته شده است که در آن، اثری از مار یا موجود اغواگر و وسوسه  300حدود  
ن سخنگوی معمولی باشد که با آنها سخن  شد که مار )در داستان آفرینش آدم وحوّا( چیزی بیشتر از یک حیواها تصوّر نمیمدّت

العملِ رفتار انسان استفاده  عنوان عکس ه  ( در واقع، در آن زمان در تاریخ یهود از واژۀ شیطان بHuneidi, 2014: 5گفته است. )
 گردد.شد و تعبیر وسیع و متّکی بر فلسفۀ شرّ از آن مستفاد نمیمی

جنبه  یهود،  آیینِ  در  که  داشت  نظر  در  منفیِ  باید  می  Yhwhهای  رد  همچون  کاملاً  جایگزینی  موجودات  عوض،  در  و  شود 
گیرند؛ و سرانجام حَسّاتان است که در ابتدا مشاور خداست ولی به مرور  ها را به خود می( این جنبه7( و»حسّاتان«)6»ماشیت«)

( چنانکه به اعتقاد  Wray & Mobley, 2005: 51یابد؛ امّا این تطورّ، بسیار آهسته و درگذر چند قرن است. )تجسّمِ شیطانی می
کوشد شود با انسان، سرِ ناسازگاری دارد و می ای بسیط دارد و بنا به دلایلی که در تورات بیان نمیبرخی، در یهودیت، شیطان چهره 

ها، به آزماینده و محکِ انسان گذارد و از مفهومِ اولّیۀ  وی را به نافرمانی وادارد؛ این مفهومِ بسیط، در گذرِ زمان روبه تکامل می
مفهومِ چندبعُدیِ »شَر« وارد می شود که مرگ و نابودی را برای انسان ها به ارمغان می آورَد؛ به این مفهوم اخیر در کتابِ »حکمت  

 (  Jacobs & Blau, 2011, Vol. 11: 69( اشاره شده است. )8یشوع بن سیراخ« )
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های متعدّدی دارد؛ در وجه غالبِ شود، امّا از منظر الهیّات، شاخهن حال که به عنوان یک دین واحد شناخته میمسیحیت، در عی
ای خدمتگزار  های الهیاتیِ کلام مسیحی، »لوسیفر« )= شیطان( پیش از رانده شدن از درگاهِ الهی، موجودی روحانی، و فرشتهشاخه

شود و هموست که به انسان، این وسوسه را القا  و خودپرستی، از درگاهِ خداوند طرد می  بوده است؛ او به دلیل غرور بیش از حدّ
گردد، به همین دلیل در برخی متون یونانیِ انجیلی، تواند خدا شود که به خاطر این وسوسه، انسان از بهشت اخراج میکند که میمی

 نامند. زننده نیز می( یعنی روحِ پلید و تهمت9شیطان را »دیابلوس«)
«،  Satan« ،»Devil« ،»Luciferهای مختلف »یابد و با نامدر کلامِ مسیحی، شیطان مفهومی بسیار گسترده و چند وجهی می

«Fallen Angelشود؛ در سنتّ الهیاتیِ این دین، شیطان، با استناد به روایتِ تورات )= عهد عتیق(، نخستین بار  « و... شناخته می
کند؛ در این ساختار، شیطان »فرشتۀ مطرودی« است که در مقابلِ  مار، آدم و حوّا را به خوردنِ میوۀ ممنوعه وسوسه می  به شکلِ

کند و در پایان  ایستد و باید محکوم شود؛ نکتۀ مهم آن است که شیطان، همراه با گروهی از فرشتگان، سقوط میحقیقتِ الهی می
( 13ـ    1، آیات  4( و )لوقا، باب  11ـ    1، آیات  4( در انجیل )متیّ، باب  Leeming, 2005: 9. )گرددجهان، به آتشِ ابدی محکوم می
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بَرد تا در آنجا، در مدّت چهل روز، شیطان اورا وسوسه و آزمایش کند؛ نکتۀ جالب توجّه آن است که  روحِ خدا، عیسی را به بیابان می 
کند و عیسی نیز در پاسخ به او، مطالبِ دیگری را از )= تورات( اشاره میهای خویش، به مطالبِ عهد عتیق  شیطان برای استدلال

 ( 7ـ  5آیات  ،4سازد: )متیّ، باب همان کتاب بیان نموده و توجیهاتِ شیطان را بی اثر می 
است   ای شورشگر علیه خداونددر مسیحیت البته چهرۀ شیطان، دستخوش تحوّلاتِ چندجانبه می گردد؛ از یک سو، شیطان فرشته 

که به سببِ غرور و خودخواهی، از درگاهِ الهی رانده شده، از سوی دیگر روحِ شَر و اژدهای خوفناکِ بداندیش، و به تصریحِ انجیل،  
تواند تمام  ( البته این روحِ شَرّ و فرشتۀ رانده شده، نیروهای فراوان دارد که می34، آیه  9»رئیس ارواح ناپاک« است. )متیّ، باب  

ای برای سنجشِ  عادی را در تسخیر خود در آورَد. در این مفهومِ اخیر، شیطان، از تهمت زنندۀ منصوبِ خدا که وسیله  هایانسان
گردد )رهیافتِ انجیلی( و دوآموزۀ مهمّ مسیحیت ایمان مردمان است )رهیافتِ توراتی( به دشمنِ خدا و تجسّمِ شَر و پلیدی تبدیل می

 (   Grillmeier, 1975: 531( حولِ شخصیت و ساختارِ او پدید آمده است. )11ری/ نجات« ) ( و»رستگا10یعنی »گناه اصلی«)
گردد تا بر روی زمین سلطنت کند، شیطان هزار سال با زنجیرهای های کتاب مکاشفه، هنگامی که مسیح از آسمان برمیطبق دیدگاه

رسد؛ نامِ فرمانده پلید او  بلافاصله با شکست نهایی روبرو شده و به ابدیت میشود، سپس آزاد می شود، اما تقریباً  بزرگ بسته می
( که در تفسیرهای اخیر مسیحی، بر خود شیطان/ ابلیس نیز اطلاق شده، یادآور ظلم، پلیدی، مرگ و بیماری است. 12الذُباب )بعَل

(Satan, 2021  ِامّا باید در نظر داشت، خارج از حوزۀ یهودیت ومسیحیت )های بودند که شیطان رسمی، همواره در طول تاریخ گروه
از جهتِ شر و فساد( تحسین می برتر )حتیّ  به عنوان یک موجود  او را  افراد، شیطان موجودی فردگراست؛  این  نگاه  کردند؛ در 

کوشد میل و زند؛ او میم میکند قبول ندارد و اساسِ آنها را بر هها را تعیین میهای الهی که رفتار و اصول اخلاقی انسانفرمان
ها تهییج کند؛ آنها را غرقِ رؤیاها و امیدهای دور و دراز سازد و به گفتۀ برخی:  شهوتِ نسبت به چیزهای ناشناخته را در انسان

 . (334: 1377کوشد، امّا مسببِّ خیر است« )گلسرخی، »شیطان اگرچه در راهِ شر می 
دیل عملکرد شیطان و همدستانش از موضوعاتی شرّ، به خیر و نیکویی است؛ از قرن  از رویکردهای شگفت در تاریخ مسیحیت تب

دوازدهم میلادی به بعد تقریباً این اندیشه در الهیات مسیحی و در ذهنیت مسیحیان رُخ نمود که شیطان و پیروانش، از آنجا که  
ین دلیل، شیاطین در قالبِ مَثَلِ اعلای صنعتگران ساکن زمین هستند، بیش از فرشتگانِ خوب در امور جهان تجربه دارند به هم

های دلنشین و... به های ناب، موسیقیها، اشیاء ظریف و زینتی، اشعار و داستانوکارگران ظاهر شدند؛ بسیاری از بناهای خاص، پُل
لّ تولید شراب است، محافظ های وسیعِ کلیسا را که محشدند؛ شیطان تاکستان  ها یا نتیجۀ قریحۀ شیطان نسبت داده ساختهدست

( 15ها«) کند. در کتابی موسوم به »اعمال قدّیسهای سخت را با بهایی اندک، به مردمانِ خوب تقدیم میکند و گاه این تلاش می
تفاوت ها بیگناهیِ انسان شود که شیطان نسبت به باطنِ پاک و بی( در چندین موضع تصریح می16اثر کشیش »جان بولاند«)

 ( 348: 1377کند. )گلسرخی، هایی مأمور میهای زیردستش را برای حفاظت از چنین انسانو حتیّ خودش یا سایر شیطاننیست 
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ر کلامِ یهودی و شود این گمانه که تأثیراتی از آن دها در ماهیت و افعالِ اهریمن، در آیین زردشت، سبب میبرخی از مشابهت
مسیحی ورود کرده باشد، مطرح گردد؛ اهریمن در کلامِ مزدیسنا، نام یکی از دو مینوی اصلی در اسطوره آفرینش نزد ایرانیان است 

کننده« و  مَینیو قرار دارد؛ در پارسیِ میانه اهریمن را با عنوان »گَنا مینو« به معنای »مینوی از میان بَرنده و نابود که در برابر سِپَنتْ
اند؛ در اوستای نو و ادبیات دینی مزدیسنا  به معنای مایل به از میان بردن و نابود کردن نیز یاد کرده   Zadār Kāmagبا صفتِ  

)دینکرد، شکند گمُانیک ویچار و...( اهریمن به عنوان سرکرده و سالار کمَاله دیوان و دیگر دیوان و جادوان و پریان و برترین دشمنِ  
دانند ها میها و تباهیها، زشتیها، ناخوشی)= اهورا مزدا( است؛ وی را در متونِ زردشتی به عنوان عاملِ بروزِ تمامی بیماری  هُرمُزد

 ( 935و  934: 2، ج1383که سرانجام، در کِشاکش با نیروی اهورامزدا، شکست خواهد خورد. )اوستا، 
 های ستایش ابلیس در ساحتِ اسلام ـ زمینه  3

ای دالّ بر تأثیر مستقیم افکار  توان نشانه های تقدیس ابلیس در تصوّف اسلامی، مؤیدّ آن است که نمیجموع سرچشمهبررسی م
القضات ـ مشاهده کرد؛ امّا این سخن به آن معنا نیست  مسیحی یا یهودی یا مزدیسنا بر منادیانِ این دیدگاه ـ به ویژه حلّاج وعین

توان گفت برخی از  های بیرون از دینِ اسلام، برکنار بوده است، بلکه تحقیقاً مییم و اندیشهسره از مفاهکه تقدیس ابلیس، یک
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خصوص وهب بن منبّه  ه  حبار، عبدالله بن سلام و بالأروایاتِ منقول از متمایلان به نَقل اسرائیلیات در جهان اسلام همچون کعب
 است. تأثیر نبوده دهی به این امر، بیدر شکل

شود آیا از نصّ متون  توان به طور دقیق مشخصّ کرد که آنچه در روایاتِ راویانِ صدر اسلام از اسرائیلیات دیده می امروزه نمی
جزیره عربی وجود داشته است؛ کثرت آثار و تفاسیر توراتی و از میان یهودی بوده است یا از تفاسیری است که در میانِ یهودیان شبه 

سازد امّا به هر روی،  های آن اقوال را ناممکن میآن تفاسیر در طول تاریخ، ردیابی بسیاری از سرچشمه  رفتنِ بخشی عظیمی از
اند؛ در این تأثیر نبوده دهی به موضوع تقدیسِ ابلیس در میان صوفیان، بیهای یهودی، در جهتنافیِ این امر نیست که اندیشه 

 اند. رسد که تأثیری بسیار مهم و دیرپا برجا گذاشته یمیان، روایات منقول از وهب بن منبّه، به نظر م
 ( منبِّه صنعانی  بن  از وهب  منقول  اندیشه114ـ    34روایات  که  روایاتی هستند  مؤثّرترین  میان ق.( جزء  در  را  یهودی  های شاذّ 

کلّی روبرو نشود؛ چنانکه خودش نیز مسلمانان رواج داد؛ ارتباطِ نزدیک او با خلفای اموی سبب شد در انتشار روایاتش، تقریبا با مانع  
جا فراگرفته است: »عبدالله    اند، وی یکحبار و عبدالله بن سلام از قصص و اخبار اسرائیلی داشتهالأ نمود که آنچه کعبتأکید می

ا را جمع دانید چه کسی دانش هر دوی آنهبن سلام، اعلم اهل زمان خود بود و کعب الاحبار نیز اعلم اهل زمان خودش. آیا می
 ( 147ـ  129: 1396است؟« منظور وهب، خودش بود. )ابراهیمی جویباری، کرده
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به خواستِ  اعتقادات اسلامی، دربارۀ شیطان، معتزله معتقد بودند خداوند برای هیچ مخلوقی، موجدِ شرّ نیست بلکه شُرور    ۀدر منظوم 
ها )= مَجوس( نزدیک ترتیب، سخنِ آنها به سخنِ دَهریان و حتیّ مانویان )= زنادقه( و زردشتیشیطان و از سوی او است؛ بدین

 (  92تا: دانند. )الماتُریدی، بیاست که شرّ را از سوی ابلیس و جُدای از اراده الاهی می
تواند  انگیزی یا اِغواگری، قـادر به تأثیر و تصـرّف در انسان نیست و نمی وسوسههمچنین، معتزله معتقد بودند شیطان، جُز از طریقِ

انسان نفوذ کند؛ این برداشتِ ناشی از رویکردِ عقلانی و تأویلیِ پیروانِ مکتبِ اعتزال، به   با به صورتِ ملموس، در جسمِ  شدّت 
بقره تأثیرِ شیطان در    275های کلامی، با استناد به آیاتی همچون  گرایان و اشاعره مواجه شد؛ این نحلهمخالفتِ اهلِ حدیث، نصَّ

پنداشتند و همین عقیدۀ معتزله را یکی از عواملِ »سوءِ تصوّرِهم و فسادِ طریقتهم عن إدراک جسم و ادراکِ انسان را مسلّم می
 (580و  579: 1، ج1420کردند. )الراغب الأصفهانی، حقائق« قلمداد می

تواند از ضمیر و قلبِ انسان مطّلع شود و به همین دلیل است که اگر انسان، صدقه بدهد یا برخی معتزلیان، شیطان نمیبنا به دیدگاهِ  
( همچنین، در میان معتزلیان، 437ق.: 1400تواند در این شخص، تصرّفی کند. )الاشعری، کارهای نیکو را انجام دهد، شیطان نمی

آیا شیطان می که  است  برخی تواند  اختلاف  بر  منطبق  را  برخی چنین چیزی  یا خیر؟  درآید  دیگر  یا چیزهای  انسان  به صورتِ 
شدنِ آدم و حوا از بهشت، ابلیس  که در ماجرای رانده  دانند، چراکنیم ـ مجاز میبندی میها ـ که آن را ذیل اسرائیلیات طبقهرهیافت

الفانِ جوازِ این امر معتقدند، خداوند اراده نکرده است که شیطان و  به شکلِ مار و گاه هم به شکل انسان، ظاهر شده است؛ امّا مخ
 ( 441اولادش، هر گاه که بخواهند، بتوانند خود را به اَشکالِ مختلف درآورند. )همان: 

ند، در  بینامّا به همان نسبت که متکلّمان و علمای شرع و مفسرّان، خود را ملزم به پاسخگویی و »دفع« یا »ردّ« شبهات ابلیس می
یابد اندیشانه میلۀ شیطان و استنکافِ وی از سجدۀ انسان، رنگ و بویی اِشراقی و معرفتئمیانِ برخی از اهل عرفان و تصوّف، مس

می تنزیه شیطان  یا  عاشقانه  توجیهات  به  موارد  برخی  در  پردامنهکه  از  یکی  تصوّف،  جریان  مناقشه انجامد.  و  برانگیزترین  ترین 
معارف اسلامی است به طوری که در مسیرِ کسبِ معرفت، بنیان های اعتقادیِ خود را بر اِشراق و کشف و    ۀموضوعات در حوز

 (  87: 1385است. )باطنی، شهودِ قلبی و ذوق، استوار ساخته
  و نفسانی   جسمانی  شهوات  و انواع  ، نظربازی، دنیاپرستیدوستی، مالورزی، آز، کینهشیطان در نزد اغلبِ صوفیان سرمنشأ بروز خشم

ای بیابد،  است و هرکجا ضعف و رخنه  انسان   قلب  شیطان به  و مداخل  ق.( ابواب505ـ    450است؛ به گفتۀ ابوحامد محمّد غزّالی )
 ( 32: 3م.، ج1978کند. )الغزالی، در انسان نفوذ می 

ود دارد که به دفاع از ابلیس، توجیهِ نافرمانیِ او، و در ای وجآمیز و چندلایهدر میانِ این مباحث، موضوعِ بسیار پیچیده، مخاطره
رود که در نظرِ برخی از بزرگانِ تصوّف، ابلیس به بزرگترین موحّدِ حدیّ پیش می ه  انجامد؛ این ستایش تا بنهایت، تقدیسِ وی می
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ۀ عالی فتوّت و دارندۀ نور سیاه، در ترین شکل، در کنارِ حضرت محمّد )ص(، به عنوان دومین نمونجهان مبدّل گشته و در افراطی
 ( 144: 1374شود. )نیکلسون، برابر نور محمّدی معرّفی می

 توان تصویرِ ابلیس را در منظومۀ فکریِ اهلِ تصوّف، دارای دو چهره فرض کرد:در مجموع، می
جهانِ ملکوت: عاشقی مطیع، و در ای به سوی انسان در عالمِ ناسوت؛ در  ای به سوی پروردگار در عالمِ ملکوت، و چهره»چهره

:  1367کِشاند، یعنی: کمالِ ایثار و اخلاص.« )خادم علما،  جهانِ ناسوت از طریقِ کشیدنِ بارِ ملامت، رقبای خود را به کوی یار می
78 ) 

شناخته شده و گاه،  همین صفتِ اخلاص و ایثار است که در اقوالِ برخی از بزرگانِ تصوفّ، به عنوان ویژگیِ قابلِ ستایشِ ابلیس،  
های مختلفی از سخنان مشایخِ بزرگ آور، مورد تجلیل قرار گرفته است. چنانکه در قرن دوم و سوم هجری، نمونه به عباراتی شگفت

ف  اند؛ پیش از حلّاج در اقوالِ بزرگانِ تصوّ توان ذکر کرد که در توجیه و ستایشِ ابلیس، مستقیم یا غیرمستقیم بیان کرده تصوّف را می 
)متوفیّ   محاسبی«  »حارث  )متوفیّ  243همچون  مصری«  »ذوالنّون  )متوفیّ  245ق.(،  بسطامی«  »بایزید  »سهلِ 261ق.(،  ق.(، 

ق.(، »ابوالحسین نوری« )متوفیّ 297ق.(، »عمروبن عثمان مکیّ« )متوفیّ  297ق.(، »جُنید بغدادی« )متوفّی  283تُستَری« )متوفیّ  
 ( 75: 1367شود. )خادمِ عُلمَا، دفاع یا توجیهِ ابلیس دیده میق.( و... کمابیش، مباحثی در 295
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لۀ شرّ را  ئابلیس دفاع کرده و مس، نخستین فردی که از صوفیانِ مشهور از ۀالقضادر تاریخ تصوّف اسلامی، با استشهاد به گفتۀ عین 
ق.( است؛ در واقع، او را نخستین فردی می توان دانست که  110در وجودِ او، توجیه و تأویل کرده است، »حسن بَصری« )متوفیّ  

انِ ( حسن بصری، نه تنها در زُمرۀ متکلم211ّ:  1377القضات همدانی،  در اسلام سخن از »نورِ ابلیس« بر زبان آورده است. )عین
(  سخنِ 405:  1384دانند. )واحدی،  شود بلکه وی را صاحبِ مکتبِ خاصّ کلامی نیز میمشهور قرن نخست هجری محسوب می

القضات همدانی،  )عین مشهور او: »إنّ نورَ إبلیس مِن نار العِزَّه لِقولِهِ تعالی: خَلَقتَنی مِن نارٍ« و»وَ لَو أظهَرَ نورَه لِلخَلق لعَُبِدَ إلهاً«  
اند و ( مهمترین دستاویزی است که برخی از صوفیان در گذر زمان، برای تقدیس یا تکریم شیطان بدان متوسّل شده 211:  1377

لکافِرینَ مِن  احتمالًا از تعبیرِ توراتیِ »ابواسحاق کعب الأحبار« گرفته شده است: »إنّ ارواحَ المُؤمِنینَ مِن نورِ جَمال اللهِ و إنَّ أرواحَ ا
ترین گفتار در تنزیه و تکریم ابلیس در دایرۀ کلامِ اسلامی تلقیّ کرد که به  ( این سخن را باید قدیمی212لال اللّه« )همان:  نورِ جَ

( و البته  391:  1384وسیلۀ شخصی همچون »حسن بصری« که در نزد اکثر صوفیان از جایگاهِ پیشوائی برخوردار است )واحدی،  
( تئوریزه شده، و با پذیرش از سوی برخی از بزرگانِ تصوّف، به  172و  171:  1ق.، ج1403طبرسی،  در نزدِ تشیعّ، خوشنام نیست )ال

 است.حوزه تصوّف راه یافته و در عهدِ حلّاج و برخی صوفیانِ سُکری، تا مرزِ تقدیسِ شیطان نیز پیش رفته 
بیانِ مشایخی که سعی به توجیهِ استکبارِ   چنانکه پیداست در نخستین ادوار تصوّف )قرون دوم وسوم هجری( سخن از ابلیس در 

شیطان دارند، بیشتر ناظر به مباحثی در توحیدِ صوفیانه است؛ این صوفیان، معتقدند ابلیس، در کنارِ حقّ، طاقتِ سجده بر آدم را  
راضی کند که با وجودِ نداشت و عدمِ سجدۀ او، ناشی از غیرتِ وی بر حقّ بود که طاقتِ غیریتِّ آدم را نداشت و نتوانست خود را  

 (  95: 1371حق، بر غیرِ او سجده نماید. )شهری، 
سنتّ، این رفتار شیطان، نوعی شِرک در عبادت ـ در مقابلِ مفهومِ توحید در عبادت  هرچند در دیدگاهِ متکلّمانِ شیعی و برخی از اهل

بِ فکریِ خویش، آن را بر حبُّ الهی حمل کرده و وی را  ( امّا صوفیانِ مذکور، در چارچو18:  1389شود )مکارم شیرازی،  ـ تلقیّ می
ستایش دامنۀ  بعدی،  ادوارِ  در  رویکرد،  این  دانستند؛  الهی  عشق  راهِ  از    سوختۀ  تأسیّ  به  و  ساخت  گسترده  بسیار  را  ابلیس  از 

، به عنوانِ مَثلَِ اعلای جوانمردی های ابلیس، در فرازهایی از زندگیِ برخی مشایخِ تصوّف، با دفاع، ستایش و تقدیسِ ابلیسپرواییبی
( با 192و  189م.:  2010یابد، چنانکه حلّاج نیز به این امر، معترف است. )حلّاج،  و آشنای به توحید و غیرتِ الهی، پیوندی استوار می

شود و  تش، تهدید میداند که به آچنین دیدگاه و استدلالی، حلّاج خود را در مسیرِ معرفت، شاگردِ دوتن: »ابلیس« و »فرعون« می
 ( 192گرداند. )همان: گردد امّا از دعویِ خویش، روی نمیدر آب، غرق می 

القضات نیز افراد دیگری هستند که توحیدِ ابلیس را می ستایند: »]شیخ احمد غزّالی[ وقتی هم گفته است هر  احمد غزّالی و عین
طور با ابلیس برخورد کرد و از او پرسید چرا به آدم سجده نکردی؟   کس از ابلیس، توحید نیاموزد، زندیقی باشد؛ موسی در عقبۀ
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( 106:  1369کوب،  گفت: حاشا که من به بَشری سجده کنم، من دعویِ توحید کنم و آنگاه به دیگری جز وی التفات کنم؟!« )زرین
کند از او، و مصطفی دعوت  دعوت میالقضاۀ[ گفته است: هرکس در این معنی، راه نبرد؛ ابلیس داعی است در راه و لیکن  »]عین

کند بدو؛ ابلیس را به دربانی حضرتِ عزّت فرو داشتند و گفتند تو عاشقِ مایی، غیرت بر درگاهِ ما و بیگانگان از حضرتِ ما باز  می
 . (228: 1377القضات همدانی، دار« )عین

نما و نهایتاً یک توجیهِ  ا در حدّ یک گفتارِ سادۀ متناقضالبته این اندیشه، تا پیش از ظهور »حسین بن منصور حلّاجِ بیضاوی« تنه
شود که نوعی رویکردِ  کلامی/ عاطفی باقی مانده بود؛ با ظهورِ حلّاج است که دفاع و تقدیسِ ابلیس، به نوعی گفتمانِ بارز تبدیل می 

اسلامی، حلّاج را باید مؤسّسِ نظریۀ تقدیسِ    »شفیعی کدکنی« در تاریخ تصوّف  ۀگذارد؛ بنا به گفتعرفانیِ خلافِ اجِماع را پایه می
همتای این اندیشه در سراسر عالَمِ اسلام محسوب نماییم. )نیکلسون، دهنده و مفسّرِ بیالقضات را باید گسترش ابلیس بدانیم و عین

1374 :158  ) 
 دهد: القضات را »یوگِنی برتلس« چنین شرح می های حلّاج و عیناین پیوستگیِ تاریخی/ فکری میانِ اندیشه 

توان در هر اثر از صوفیانِ ایرانی دید؛ امّا در بیشترِ  »تصوّفِ ایرانی، سیمای حلّاج را سیمایی مقدّس کرد و ندای أنا الحقِ او را می
القضات این دهد؛ عینگردد و ژرفنای نخستین و غرور پرهیجانِ خود را از دست میمعنا تبدیل میاین موارد، این ندا به فرمولی بی

ندا را با همۀ نیروی خود، دوباره زنده ساخت و دویست سال پس از مرگِ حلّاج، فاجعۀ او را با تمامِ جزئیّاتش تکرار کرد، براستی که 
رود که او امیدوار بوده همفکرانِ زیادی داشته باشد که بخواهند در سرنوشتِ ن نمیطنینِ صدای او، طنینِ صدایی تنها بود زیرا گما

 . (426: 1356او سهیم شوند« )برتلس، 
یابد که نکتۀ جالبِ توجّه آن است که اندیشۀ دفاع، تقدیس و توجیهِ ابلیس، پس از حلّاج در آن دسته از عُرفا و صوفیان تسریّ می

 به تفکّراتِ اَشاعره داشتند و معتقد به حکمِ جَبر بودند؛ چنانکه به گمانِ برخی از پژوهشگران:   بیش یا کم، دیدگاهی متمایل
»دفاع از تمرّد ابلیس بر سجده کردنش بر آدم به امر خدا، برخاسته از اصول و قواعد کلامیِ اشعری است که قبل از ابوالحسن 

شود... و از عصرِ وادث سیاسی اوایلِ عصر عبّاسی، به صوفیان منتقل میگیرد و در طیّ حاشعری در مخالفت با معتزله، نضُج می
حلّاج به بعد، هر صوفی که در کلام پیرو اشعری و اخلافِ او همانندِ ماتُریدی و محمّدِ غزّالی است، به تناسب طریقت و سلسلۀ  

 . (79: 1367خویش، به نوعی به تفسیرِ امر ابلیس پرداخته است« )خادم علما، 
اساسِ دیدگاهِ حلّاج، اگر ابلیس از فرمانِ الهی سر باز زده، از آن جهت بوده که نخواسته است هیچ معبودی را جُز ذاتِ الهی، بر  

( در اثر همین رویکرد، ابلیس، تَرکِ سجدۀ آدم را نوعی جوانمردی و شاخصی برای توحیدِ حقیقیِ  68:  1374سجده کند. )نیکلسون،  
سازد که طیّ آن، این نافرمانی،  ای را مطرح میموضوع، تماماً از سوی حلّاج، پذیرفته نیست و قاعده  داند؛ هرچند اینخویش می

 شود: خواستِ خدا تلقّی می
را از آن جهت که در برابر فرمان خداوند،  را حفظ کرده است، وی  ابلیس را می ستاید که توحیدِ خداوند  اینکه فتوّتِ  با  »حلّاج 

کند که سرنوشتِ ازلی او بوده است یعنی خداوند او  کند، و ابلیس، عصیان خود را بدین گونه توجیه میمیسرپیچی کرده، محکوم  
  .(69را امر کرد که آدم را سجده کند، ولی خواست که وی سرپیچی کند« )همان: 

آید: »]حلّاج،[ ابلیس زیهی بشمار میاز همین جاست که در بینشِ حلّاج، ابلیس، نه یک مطرودِ ملعون، بلکه قهرمانِ حقیقیِ توحیدِ تن
 (74داند...« )همان: را بعنوان قهرمانِ حقیقیِ ]توحیـدِ[ نوعِ اوّل )= تنزیه( می

ق.( زندگی 520القضات( عارفی بزرگ همچون »احمد غزّالی« )متوفیّ  در فاصلۀ حیاتِ دو منادیِ پرشورِ ستایشِ ابلیس )حلّاج و عین
ها، همچون حُسن ظنّ به ابلیس، از حلّاج تأثیر  است و در برخی از اندیشهالقضات را برعهده داشته ینکند که سمِتِ استادیِ عمی

 ( 45:  1358پذیرفته است. )پورجوادی، 
دارد چنانکه در  نکته ابلیس  را دربارۀ  مسلمانان  عامّه  نظرات  در حوزۀ شرع، همان  غزّالی،  است که  آن  داشت  توجّه  باید  که  ای 

( امّا آنگاه که به تأویلات و اِشراقاتِ عرفانی 61و  60:  1376توان مشاهده کرد )مجاهد،  یراتِ« او، این نظر را می»مجالس و تقر
 دارد: داند و او را معذور میرسد، با تکیه بر اصلِ »قضای الهی«، عصیانِ ابلیس را ناشی از تقدیر میمی

و قلتِّ عنایت سرمدی هم اساس شقاوت ابدی است ... قبل از اینکه   »سوگند به جانِ خودم، عنایت ازلی اساس سعادت ابدی است
کُننده )= ابلیس( آدم خلق شود و عصیان کند، قضای پروردگاری، کَشتیِ برگزیدگی را برای نجاتِ او مهیّا ساخته بود... و این پشت
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ت؟ آنها به نزد صرّافِ قدر پیش آمدند و نقد  هم قبل از این که خلق شود، گمراهیش در مشیتِّ الهی ثبت شده بود؛ حکمِ آن دوچیس
کننده )= ابلیس( در مشیتّ الهی بود که کبر ورزد حالشان را بر محک خداوندی که معصیت و طاعت بود عرضه داشتند، این پشت

 . (65و روانۀ جهنّم شود و این خوشبخت )= آدم( نیکو بوَُد و روانۀ بهشت گردد« )همان: 
تر بیان  ملاقاتِ بین موسی )ع( و ابلیس در عقبۀ طور در نسخۀ خطیّ مجالسِ احمد غزالی بنحوی مفصّلهمین مضمون در ماجرای  

 ( 74ـ  69شده است. )همان: 
 
 القضات غزالی وعین های تقدیس ابلیس در تصوّف مبتنی بر آرا حلاج، کُرگّانی،سرچشمه  -2-7

بررسی کنیم، تقریباً در ساحتِ شرعی  ورسمیِ ادیان یهود و مسیحیت و حتّی اگر بخواهیم سرچشمۀ این امر را در ادیان توحیدی  
ای مثبت یا توصیفی مقبول از شیطان ارائه داد که  توان چهره مزدیسنا، تلقیّ از شیطان و شرّ نظیرِ همین تلقیّ اسلامی است و نمی

شود، شیطان را معذور بدانند و یا حتیّ او را با  ی دیده می اقدامات او را توجیه کند یا چنانکه بعدها در برخی جریانات تصوّف اسلام
توجیهاتِ دور و دراز، نمادی برای عشق و پاکبازی و مهجوری و... بدانند و نه تنها وی را تقبیح نکنند بلکه او را تا حدّ ستایش نیز  

 ند. بالا ببرند و حتیّ در برخی فرقِ مذهبی، وی را طاووس الجنۀ یا سرورِ ملائک لقب ده
گیری جریانی در تصوّف اسلامی که شیطان را از موجودی ملعون و مطرود، در جایگاهِ سرورِ مهجوران و خواجۀ خواجگان  شکل

های خارج از دین اسلام دارد  ای دارد؛ تحقیقاً بخشی از این فرآیند پیچیده، سرچشمه و ریشه در تلقیّنشانْد، خاستگاهِ بسیار پیچیده
گردد. نگاهِ امروزینِ ما البته به  های درون دین اسلام از جایگاه و موقعّیتِ شیطان و مسألۀ شرّ باز میبه تلقیّو بخش عمدۀ آن نیز 
یک از منادیان ستایش ابلیس در ساحتِ تصوّف   های مختلفِ نقدِ تاریخی است، و گرنه هیچها با سنجشِ جنبهمجموعِ این سرچشمه

های ناب و حقیقتِ کردند بلکه خود را متّصل به سرچشمهود را از منشأ غیر اسلامی تلقیّ نمیهای خاسلامی، هرگز افکار و اندیشه 
 کردند. محض اسلام معرّفی می

القضات و دیگران آنها را به الحاد و خروج از دین اسلام های مخالف تصوّف و تفکّرات حلاج و غزالی و کرگانی و عیناینکه گروه 
القضات را به نحوی فجیع به قتل رساندند، تماماً در چارچوبِ فرهنگِ مذهبیِ رادی همچون حلّاج و عین ساختند و حتّی افمتّهم می 

فرقه میانِ  نزاع  و  اندیشهاسلامی  کسی  نیز  روزگار  همان  در  حتّی  است؛  تفسیر  و  تصویر  قابل  عینها  یا  و  های حلاج  القضات 
دانسته است؛ بلکه مخالفانِ آنها نهایتِ مخالفتشان در آن بوده که  سیحی نمیهای آنها را برگرفته از تفکّرات یهودی یا معقیدههم

دینی و... متّهم سازند؛ چنانکه خواجه یوسف همدانی از مخالفان احمد غزّالی دربارۀ وی ایشان را به سُستْ مذهبی، دنیاطلبی، بی
تى قال أحمد الغزالی رسخ الطریقۀ و سمع کلامه مرۀ  گوید: »و کان شیخُنا یوسف بن أیوب الهمدانی سیءَ الرأی فیه حچنین می

 ( 293: 1م.، ج1971فقال کلامه کالنار المشتعلۀ و لکن مدده شیطانی لا ربانی...« )ابن حجر العسقلانی، 
 ونظیرِ همین تعبیر را ابن الجوزی نیز دارد:

منقولات المتخرصۀ و المعانی التی لا توافق الشریعۀ،  العبادی فیها العجائب و الالفتوح الغزالی، و مجالس ابن»وکذلک مجالس أبى
العوام کیف ما اتفق.« )ابن  القصاص، بل کلهم لبعدهم عن معرفۀ الصحیح، ثم لاختیارهم ما ینفق على  المحنۀ تعم أکثر  وهذه 

 ( 91: 1376( و )مجاهد، 191: 17م.، ج1992الجوزی، 
 کند: گوخطاب میزّالی و نظایر وی را دروغق.( نیز غ507ابن طاهر مَقدسی القَیْسرانی )متوفیّ 

م.:  1988الجوزی،  الدُّنْیا بِالْوَعْظِ.« )ابن  »مُحمََّدِ بْنِ طَاهِرٍ المَْقْدِسیِ قَالَ: کَانَ أحَمَْدُ الغَْزَالیِ آیۀً مِنْ آیاتِ اللَّهِ فیِ الْکَذِبِ یتَوَصَّلُ إلِىَ
315  ) 

ساخت: »وَ هُوأ َبُوالفُتُوْح أحَمْدَ، لَهُ قبولٌ عَظِیم فیِ الْوَعظْ،  گری متهم میست دینی و اباحههمچنانکه حافظ ذَهَبی نیز غزّالی را به س
های مشابهی میان برخی ( بنابراین نباید چنین در نظر گرفت که اگر نشانه343:  19م.، ج1985یزَنُّ برقَۀ الدّین وَ بِالِإباحَۀ« )الذهبی،  

هایی همچون حلاج، لیس، در ادیان غیر اسلامی دیده شود، الزاماً به معنای آن است که شخصیتهای متصوّفۀ ستایشگرِ ابتلقیّ
اند  های غیر اسلامی، کوشیدهشان در مآخذِ غیر اسلامی است و آنها با توجّه به آموزه غزالی، کرگانی، عین القضات و... آبشخورِ فکری

فکریِ ضدّ اسلامی را درونِ گفتمان اسلامی، نفوذ بدهند؛ بلکه در نظرِ مدافعانِ   چنین رویکردی را وارد اسلام کنند و به نوعی جریان
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ستایشِ ابلیس، تمامِ آنچه برای نشر چنین تفکّری مورد نیاز است درونِ مبانی اسلامی وجود دارد و با تفاوتِ نگرش و برداشت و  
 پذیر است.  ابلیس و ستایشِ او بعنوان موحّدیْ شیفتۀ خداوند، امکانتأویلِ آیات و روایات، و توجّه به مبانیِ صوفیانه، توجیهِ استکبارِ

سنتّ بنا به  یک نکتۀ مهم را البته باید در نظر داشت و آن اینکه امکانِ بالندگیِ اندیشۀ ستایشِ ابلیس، درون گفتمانِ مذهبیِ اهل
و تلقیّ نسبت به مسألۀ شرور، امکان بروز بالقوّه داشت و  لۀ جبرگرایی  ئمبانیِ خاصّ فقهیِ آنها و توجّه به موضوعِ اسرائیلیات و مس

های شاذّ، امکان ورود چنین افکاری سنتّ تاحدودِ زیادی همپوشانی دارد، با برخی برداشتتصوّف که با مبناهای کلامی و فقهیِ اهل
 ساخت.  را ممکن می

الشعاع قرار داده است؛ پس از حلّاج  پیشینیانش را تحت یراالبته عملکردِ حلّاج در تقدیس ابلیس چنان پررنگ است که بسیاری از آ
القضات ازابلیس مطرح  هایی همچون ابوالقاسم کرگانی و احمد غزالی، بدون شک با دفاعیات پرشوری که عینبا وجود شخصیت

نباید تنها این چهارتَن را  توان نقطۀ اوجِ ستایشگریِ ابلیس در تصوّف اسلامی قلمداد کرد. البته در این میان  ساخت، وی را می
ای فرض کرد؛ واقعیّت آن است بسیاری از صوفیان و عرفای محدودۀ قرون دوم تا هفتم هجری، سخنانی  منادیان چنین اندیشه 

 دهد.هایی است که توصیفی متفاوت از رویکردِ شریعت را دربارۀ ابلیس نشان میگر همراهیِ آنها با اندیشه اند که نشان بیان کرده 
 
 های عرفا در تقدیس ابلیس  ترین توصیفات و تلقّیبرخی از مهم -2-8

( شیطان در جایگاهِ معلّم  2عنوان اَنیس خداوند )ه  ( شیطان ب1چهار ویژگی عمدۀ شخصیتِ ابلیس پیش از آفرینش آدمی، یعنی: )
د به توحیدِ محض، سبب شده است ( شیطان در قامتِ معتق4دوست )نشین و عزلت( شیطان به عنوان موجودی گوشه3فرشتگان )

القضات و... ماجرای استکبار شیطان و طرد او از درگاه الهی را چنانکه  برخی از بزرگان صوفیه همچون حلّاج، کرگانی، غزالی، عین
ه، این مرحله از  شود، نپذیرند و این امر را بر بسترِ مَجاز، تأویل نمایند. از این منظر، مطالعۀ متون صوفیاندر ساحتِ شرع مطرح می

 داند که به جای طرد و لعن، وی را ستایش وحتّی تقدیس کنند: زندگیِ شیطان را واجد عناصر و خصوصیاتی می
 گر در وهم و ظنّ و گمان آدمیان ابلیس: وسوسه

 گوید:  احمد غزّالی در مجالسِ خویش می
گیرم،  ای این سخنان برای ما دارد؟ گفت: من بر تو خشم نمیفایدهکنی، چه  ای نوشته بودند: تو از آدم و ابلیس صحبت می»در نامه 

گویم و برای توبه خداوند سوگند زیرا در آنچه که تذکّر دادی معذوری. امّا به خبیر افتادی. هرگاه من از آدم و ابلیس سخن می
ه نشده است. خداوند در کتابش ابلیس را  بخورم، همانا تو یکی از آن دو هستی. به تحقیق با تو از چیزی سخن گفتم که پی افکند

  .(60: 1376است و این برای عبرت گرفتن صاحبان بصیرت است« )مجاهد، است و آدم را برگزیده لعنت کرده

 بندگی وعبودیتِّ محض 

اد نکرده است،  در نگاه ستایشگرانِ ابلیس، طرد او از درگاهِ الهی، هیچ نقصانی در میزان ارادت و عبادت او نسبت به خداوند ایج
، گوید: »وَقَالَ: لَمَّا طُرِدَ إِبْلِیسُ مَا نَقصََ مِنْ خَدْمَتِهِ، وَ لَا مَحَبَّتِهِ، وَ لَا ذِکْرِهِ، شَیئًا.« )ابن الجوزیاحمد غزّالی در این باره چنین می

 (  314م.: 1988
 طرد شدۀ قضا و مَجاز الهی نه حقیقی 

ن بود که ابلیس عصیان کند و اگر  آو مواعظ خویش بر این نکته تأکید دارد که خواستِ خداوند    ها احمد غزالی بارها در آثار و نوشته
بود بنابراین، ابلیس هدفِ  داشت که ابلیس، مَلَکی مقرّب بماندَ، هیچ نیرویی قادر به مخالفت با خواستِ الهی نمیخداوند در نظر می

ترین مخالفان احمد غزّالی، دربارۀ این  ق.( از بزرگ597ج الجوزی )متوفیّ  (  ابوالفر64:  1376قضای الهی قرار گرفت. )مجاهد،  
 نویسد:  دیدگاه غزالی می

»و کان أحمد الغزالی یتعصب لإبلیس و یعذره، حتى قال یوما: لم یدر ذاک المسکین أن أظافر القضاء إذا حکت أدمت وقسى القدر  
( این مطلب 239:  17م.، ج1992الجوزی،  وى/فلما توافینا ثبت وزلت« )ابنإذا رمت أصمت ثم انشد. وکنا و لیلى فی صعود من اله
 ( 63: 1376( و)مجاهد، 139م.: 2013در مجالس احمد غزالی نیز عنوان شده است. )القونوی، 

 سربلند در آزمون الهی
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( کمال است، پس ابلیس  164)نساء/    نویسد: »جوانمردا اگر *و کلَّمَ الله موسی تَکلیماً*های خویش می القضات همدانی در نامه عین
را از این کمال هست. توچه دانی که ابلیس کیست؟ آنجا که ابلیس هست، تو را راه نیست؛ اگر وقتی برسی، نقش سراپردۀ او این  

 است: 

 با مهر تو مهر دگری نامیزم   هم جور کشم بتا و هم بستیزم  

 شود، نگریزم تا در سر کار تو   جانی دارم که بار عشق تو کشد

از خواجه احمد غزّالی شنیدم که: هرگز شیخ ابوالقاسم کُرّگانی نگفتی ابلیس، بل چون نامِ او بُردی گفتی: آن خواجۀ خواجگان و آن  
 . ( 97و 96: 1، ج1362مهتر مهجوران« )عین القضات همدانی، 

 

 گیرینتیجه -3
توان اندیشه ستایش ابلیس را موضوعی دانست که تماماً ریشه در خارج از اسلام دارد و از گر آن است که نمینتایج بحث، نشان

توان یافت که بزرگانِ مدافعِ ادیان یهودی یا مسیحی و زردشتی و... تأثیر پذیرفته است؛ تقریباً هیچ شاهد دقیقی در این امر نمی
های غیراسلامی، این رویکرد را در آثار القضات، مستقیماً تحت تأثیر آموزه اج، کرگانی، احمد غزالی وعینستایش ابلیس همچون حلّ

شود که  اند. پیش از حلاج در برخی گفتارهای حسن بصری، رابعه و برخی از اکابر صوفیه، سخنانی دیده میگرفتهخویش در پی 
 او از سجده بر ابلیس است. حاکی از نوعی همدلی با ابلیس و توجیهِ استنکافِ 

توان قایل به این شد که صوفیان،  ای از ادوار تصوّف اسلامی، نمینکتۀ مهمیّ که باید در نظر داشت آن است که در هیچ دوره
شود موضوعاتی است که از جنبۀ  کاری و اعمالِ ضدّشرعیِ شیطانی را ستوده باشند؛ آنچه بعنوان ستایش ابلیس مطرح میزشت

ادبار شیطان را توجیه مینظری،   انسان، سیاه گلیمی، بدبختی و  بیان می عدم سجدۀ  کنند که شیطان در اعمال و کردارِ  کنند و 
 خویش، سه جنبۀ اصلی را مرعی داشته است: 

 توحیدِ محض  •
 حد به خدا و پاکبازی عشقِ بی •
 مجبور بودن      •

توحید و عبودیتِ محض. به اعتقاد این عرفا، شیطان جز خدا را شایستۀ شیطان در اندیشۀ این دسته از عرفا، نمادِ کاملی است از  
داند که خداوند برای سنجشِ حقیقتِ ایمان او و سایرین طرح داند و حتّی فرمان به سجده را نوعی آزمون میستایش و سجده نمی

توان در اسرائیلیات های آن را میاز زمینه  کرده است. سرچشمۀ این نگرش، البته در فضای گفتمانیِ اسلام وجود دارد؛ هرچند برخی
حرار، وهب بن منبّه، عبدالله بن سلام و... امروزه  مشاهده کرد. امّا باید در اینجا متوجّه بود اگرچه برخی روایات منقول از کعب الأ 

جود نداشت بلکه این قبیل  های نخستین اسلام، چنین تصوّری و مسلّم است که جنبۀ تداخلی و منشأ اسرائیلی دارد؛ امّا در سده 
است چنانکه امروزه مشخصّ  شدهروایات، در قالبِ تفسیر و شرحِ آیات قرآن یا احادیثِ نبوی، در چارچوبِ الهیات اسلام، پذیرفته می

رد الانبیاء دربارۀ زندگی حضرت آدم، شیطان و... مطرح شده است، از مصادر عبرانی واهای قصصاست بسیاری از آنچه در کتاب
 شود.دیانت اسلام شده است و در ذیل مقولۀ اسرائیلیات، تعریف می

امّا قطعاً افرادی همچون حلاج، عین القضات، غزالی و... دفاعی که از شیطان مطرح کرده و مستنداتی که از روایات حسن بصری  
ها آگاهانه در پی آن باشند افکار التقاطی یهودی اند، چنان نبوده است که آنحبار و... آوردهالأ یا سفیان ثوری یا وهب بن منبه، کعب

یا مسیحی را در اسلام وارد سازند یا آگاهانه و عامدانه، افکار غیر اسلامی را مبنای تفکّراتِ خویش قرار داده باشند. به همین دلیل 
و طرد نشده است بلکه نمودها    طور کامل نفیه  است که نظراتِ شاذّ حلاج و احمد غزالی و عین القضات همدانی دربارۀ ابلیس، ب

، ابوالعبّاس شود همانطوری که در اقوال ابوبکر واسطییا تفسیرها یا استناداتی به آنها در آرای سایر عرفای مسلمان نیز دیده می
عزالدین محمود  سیاری، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابالخیر، ابوالعباس قصّاب، سهل تُستری، شِبْلی، سنایی، عطّار،  

 تواند به نوعی توجیه یا ستایش ابلیس باشد.توان مواردی را یافت که می، سعدی، مولوی و... نیز میالدین بن عربیکاشانی، مُحیی
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This research compares the main narrative elements of the works of the French author 

Jean Teule with those of Bahram Sadeghi’s works. Using a library-based method and a 

comprehensive study of both writers’ works, the researchers conduct a descriptive of 

the data. Despite their cultural and biogeographical disparities, the works of these two 

writers demonstrate significant similarities. Beyond the general similarities between the 

works of Sadeghi and Teulé, the findings of the present research indicate common 

aspects in structure and narrative elements (the content and theme of the stories, the 

creation of space, the role of society, and the like). Nonetheless, a major distinction 

exists between the works of these two writers: the characters in Sadeghi’s stories are, 

to some extent, reflective of individuals from the author’s own lifetime. Likewise, 

Teulé’s novel, Eat Him If You Like, recounts an actual crime in France, and the 

characters in The Suicide Shop are –at least in term of their names– surrogates for 

prominent real-world figures who committed suicide. Therefore, although Teulé’s 

characters are inspired by real-life figures and influenced by reality, they possess less 

external presence and are instead more ironic, grotesque and unusual. The absence of 

external manifestations for the characters, time, and setting is rooted in the divergent 

literary and intellectual frameworks of both writers. Meticulous characterization, the 

centrality of existence and death, black humor, and eerie and surrealistic settings are the 

defining similarities among the works of the mentioned authors. The character of Helen 

in the novel Poisoning Angel closely resembles the character of Dr. Hatam in Sadeghi’s 

Malakut. Despite their respectable appearances, both are sinister demons who commit 

serial murders. 
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 :  یدی کل گانواژ

 ،یقیتطب اتیادب

 ، یصادق بهرام

 ، تُله ژان 

 . داستان عناصر

 بهرام  آثار  با  تُله  ژان  ی،فرانسو  ۀسندینو  آثار  یداستان  عناصر  نیترمهم  یقیتطب  یبررس  به  پژوهش  نیا
  آمده دست به  یهاداده  سنده،ینو  دو  آثار  ۀ هم  ۀمطالع  و  یاکتابخانه  ابزار   با   نگارندگان .  پردازدیم  یصادق

نو  نیا  آثار.  اندکرده  لیتحل  ، یفیتوص  صورت  به   را   ستیز  و  یفرهنگ  یهاتفاوت  وجود  با  سنده،یدو 
-شباهت  بر  علاوه حاضر،  پژوهش  از  آمدهدستبه   ۀ جینت.  دارند  باهم  ییهاشباهت   ناهمگون،   ییایجغراف

 یهاتیشخص.  است  داستان  عناصر   و  ساختار  در  مشترکی  هاجنبه  واجد  تلُه،  و  یصادق  آثاری  کلی  اه
شرح    زیتُله ن  خوارانآدمو رمان    دارند  مصداق  سنده،ینو  ستیز  دوران  در  یتاحدود  یصادق  یهاداستان

  از   ینیگزی جا  ینامگذار  نظر  از   حداقل  ،یخودکش  ۀمغازرمان    یدر فرانسه و کاراکترها   یواقع  یتیجنا
 گرفتهالهام  آنکه   با  تُله  یهاکاراکتر  ن،یبنابرا. اندزده  یخودکش  به  دست   که  است   یواقع  یایدن  بنام  افراد

  ک،یرونیآ  شتریب  و   دارند  یکمتر   یرونیب  مصداق   اما  هستند،  تیواقع  از   متأثر  و   یقیحق  یهات یشخص  از
  اه،یس  طنز  مرگ،  و  یهست  تیمرکز  و  قیدق  یها یپردازتیشخص.  هستند  یرعادیغ  و  گروتسکانه 

 هلن   تیشخص.  است  مذکور  سندگانینو  آثار  انیم  شباهت  بارز  وجوه  یستیسوررئال  و  آلودوهم  ی فضاها
  برخلاف  دو  هر  است،   یصادق  ملکوت  رمان  در  حاتم  دکتر  تیشخص  هیشب  اریبس  یسم  ۀ فرشت  رمان  در

 .زنندیم یالیسر یهاقتل به   دست که اندهولناک ییهاطانیش مقبولشان ظاهر
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 مقدمه  -1
 ی کی لوسن  در که بود م.1953 سال یۀفور 26 متولد ،یفرانسو کارگردان و طراح ست،یکاتوریکار ،سندهی نو( Jean Teule) تُله ژان

  و   نینخست.  کردندیم  یداریسرا  یشهردار  در   و  بودند   ستیکمون  مبارزاناز    او  نیوالد.  آمد  ا یدن  به   مالش  کوچک  یهاشهرستان  از
 و   نوشته  م.2007  سال  در  او  که   دارد  نام  1« یخودکش  ۀمغاز»  شده،  برگردان   ایدن  ۀزند  زبان  ستی ب  از  شیب  به   که  او  اثر  نیترمعروف

  منتشر   2009  سال   در  که  دارد  نام  2د«یبخور  را  آقا  آن  دیدار  لیتما  اگر»  او  اثر  نیدوم(  مقدمه:  1396  تله،)  .است  اهیس  یکمد  کی
 ی کارگردان  به  بخور«  را  تیها »استخوان  نام  به  یینمایس  اقتباس   کی  اثر  نیا  از.  گذاشت   »آدمخواران«  را  آن  نام  یفارس   مترجم  و  شد
 (مقدمه: 1398 تله،) .استشده ساخته ویه چارلزژان
 2022 اکتبر 18 در تله. استشده  برگردانده یفارس  به1400 سال در که دارد نام «3ی سم  ۀ»فرشت سندهینو نیا اثر نیآخر و نیسوم

  .درگذشت ییغذا تیمسموم یپ در و یقلب ستیا اثر بر یسالگ 69 سن در
 س، یلوکر  خانواده   مادر  ما،یشیم  یعنی  خانواده  پدر  یآخرالزمان  یشهر   در  است؛  تواچ  ۀنفرپنج   ۀخانواد  یزندگ  شرح  یخودکش  ۀمغاز  رمان

  افراد   نام  سندهینو  قتیدرحق.  است  یخودکش  لوازم  فروش   شغلشان  و  کنندیم  یرندگ  نیمرل  خانواده  دختر  و  آلن   و  نسنتیو  پسران
  ی اعضا ریسا برخلاف آلن. اندکرده  یخودکش ما  یقیحق یایدن در  که یافراد گذاشته، شیهاتیشخص یرو بر  را سرشناس  و یواقع 

 کسب  کندیم  تلاش   و  گذاردیم  مثبت  ریتأث  ز ین  خانواده  یاعضا  یرو  بر   که   انیمشتر  یرو  بر   تنهانه   و  است  پرنشاط   یفرزند  خانواده
 . بازدیم  جان ناگوار یاتفاق در او اما ببخشد، یزندگ و دیام رنگ انشیاطراف به و دهد رییتغ را شانیموروث کار و

از قتل وحشتناک مرد  یاقتباس   خواران«»آدم  داستان   ی برتان  شهرستان  در  پروس   و  فرانسه  جنگ  ۀبحبوح  در  ؛یفرانسو  یاست 
  در  شهروندان  ۀهم  با   همراه  ،کرده   نام  ثبت  داوطلبانه  پروس   با  جنگ  یبرا  و  دارد  نام   آلن  که  یپرستهن ی م  ۀ خانواد  پسر   تنها   فرانسه،

 و   خواندی م  بلند  یصدا  با   روزنامه  از  را   فرانسه  الوقوعبیقر  شکست  خبر  جمع  ان یم  در   او  ۀپسرعم.  کندیم  شرکت  یجمهور  جشن
  فرانسه   به  خائن  مرد  آن  همدست  آلن  کردندیم  گمان  که  مردم.  زدیگریم  ند،یبیم  را  اش یفرانسو  انیهمشهر  یمنف   واکنش  چون
 . سوزانندیم را جسدش  و کشندیم کردنمثله  و اسب به بستن و داغ و شکنجه با یعیفج طرز به را او و کنندیم رش یدستگ است،

 که  کندیم   یزندگ  هلن  نام  به  یدختر  کیپلون  ۀدهکد  در  چرخد؛یم  قتل  مدار  بر  ن،یشیپ  اثر  دو  مانند  زین  «یسم  ۀ»فرشت  داستان
  ان یم  در.  استنشسته   هلن  جان  بر   مرموز   یترس  و  کرده   سرگرم  یوپرجن  مانند   یخرافات  و  ی م یقد  یهاقصه   با   را  او  مادرش 
  از  مفرطش   ترس   بر   غلبه  ی برا  هلن.  دارد  وجود  آنکو   نام   به  بیعج  و   موهش  یموجود  مادرش   یاافسانه  ترسناک  یهاتی شخص
  بزرگ  یقاتل  به  لیتبد  کمکم  او.  دهد   انجام  درخود  را  یسیدگرد  نینخست  مادرش   کشتن  با  و  شود  آنکو  خودش   ردیگیم   میتصم  آنکو،

 مانست،یم  بزرگوار  یسیقد  به  یاکاریر  با  که  او.  ردیگیم  را  گناهیب  افراد  جان  یسم   سوپ  و  کیک  با  رودیم  که  هرجا  و  شودیم
  دکتر   ۀخان  به  سپس  کشد،یم  را  فرتوتش  پدر  و  گرددیم  باز  زادگاهش  به  هاسال  از  پس.  شودیم   مشهور  یسم   ۀفرشت  به  آرامآرام

 . گرددیم  اعدام و ملا بر ش یهاقتل  راز تینها در اما شود،یم  مرتکب قتل چند و رودیم داردیب
 کی   و  کوتاه   داستان   25  به   کینزد   ی است؛ صادق  ی قی تطب   ی قابل بررس ی بهرام صادق  ی هاسه داستان با داستان  ن ی ا   ی پردازت ی روا  ابعاد 

 ۀ جامع  ک ی   از   ق ی دق  ی رسازی تصو  در   ی سع  گر ی همد   درمقابل   حضورشان   و  ها آدم  چرخاندن  با   ها داستان  ن ی ا  تمام   در   که   دارد   بلند   داستان 
 تا   اند آن  بر  که   است  دای پ  وضوح به  سنده ی نو  دو آثار در. استداده  انجام  یخودکش  ۀمغاز  داستان  اول   فصل در تُله  که چنان  دارد،   ی معنی ب 

 داستان  ن، ی ا   بر افزون .  شود   شان ب ینص   ی دی نوم   و   أس ی   جز   یز ی چ  تا   است   آن   از   تر تلخ   جامعه   تی واقع  اما   دارند؛ ی برپا  را   ی دواری ام 
 .هستند  ق یعم   و   پردلهره   دهنده، تکان   ی تی روا   اما   دارند،   ی اساده   ی داستان  ظاهر   و   شرح آنکه    با   ی صادق  ملکوت   داستان   و   تُله   ی خوارهاآدم 

  

 الات تحقیقؤله و س ئبیان مس -1 -1

 ی مسائل ۀدربار او. آورد وجود به رانیا یسینوداستان در یاتازه یفضا  خود خاص نگاه و نو یداستان عناصر گرفتن کار به با یصادق
 ،یواخوردگ  آثارش   شتر یب  در  و  داشت  یاتازه  یهاحرف   بود،  کرده  برآشفته  1332  مرداد   28  یکودتا  از  بعد  یهاسال   یط  را  ینسل  که

 
1 Le magasin des suicides 
2 Mangez-le si vous voulez 
3 Fleur de Tonnerre 
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 امروز،  یشهر انسان یزندگ دردناک  یها تی واقع  اندنینما با یو  یها داستان. بود گذاشته شینما به را هاسال نیا شکست و أس ی
 آثار  رو،نیا  از.  ندیآیم  شماربه  یفارس  یسینوداستان  یهانمونه  نیترعیبد  ۀازجمل  ،یروح   و  یجسم یتضادها  از  است  یامجموعه   که
 ن یترقیعم  در  وجوجست  شی هاداستان  مضمون  نیترمهم.  استبوده  هاسال  نیا  بر  حاکم  خفقان  و  اضطراب  ۀکنندیتداع   اغلب  او
 با ییآشنا ،یرانیا ۀتیمدرن و  سنت ۀتجرب  ،یجهان ۀتیمدرن اضطراب، مثل یموضوعات. است شکست نسل بازماندگان یذهن یهاهیل 

  اش، یسندگینو  تیفعال  آغاز  در   یصادق  یها داستان.  است  دایهو  شیهاداستان  تیروا  در  کافکا  فرانتس  آثار  و  سمیالیستانسیاگز  ۀفلسف
  ل یتما  داستان   فرم  به   که  است  یاجتماع  سمیرئال  انیب  یبرا  تازه  یزبان  کشف  یوجو جست   در  بعدها   او  یول   دارند؛  یاجتماع  یقالب

 یحت  گاه  ییگوداستان  یهاوهیش  و  شکل  در  یتازگ  و  تنوع  لحاظ  از  شیهاداستان  که  شودیم  باعث  نیهم.  دهدی م  نشان  یشریب
  و   پوچ  سرگردان،  تنها،  یهاانسان  یصادق   یداستان  یها تیشخص.  رندیبگ  خودبه  ییگوتک  و  ینگار نامه  ،یسخنران  مصاحبه،  شکل

  . کنندیم  تجربه  را  ریناپذانیپا  و  ییرها  رقابلیغ  ده،یچیپ  یهزارتو  در  ستنیز  و  یسرگردان  ،یرافتادگیگ  که  هستند  یاشدهفراموش 
 ( 37-14: 1379 پور،یمهد)

 « یخودکش  ۀ»مغاز  »آدمخوارها«،  یهاداستان  یعنی  او  آثار   و  دارد  وحشت  و  طنز   ختنیآم  در  یاریبس  مهارت  ،یصادق  مانند  تُله  ژان
به   یبرا  یخوب  یها نمونه  «یسم  ۀ»فرشت  و   و   زیآماغراق  یها پرداخت  و  یاجتماع  نقد  اه،یس  طنز.  روندیم  شمار  گروتسک 

  که   را  یآزار  و  ردیگیم  قرار  رنج  از  پر  ییفضا  در  او  یهارمان  ۀ مطالع  با  مخاطب.  است  او  قلم  یاصل  یها شاکله  از  یستیکاتوریکار
  .کندیم تحمل دارد،یم روا او بر  عامدانه سندهینو

اضطراب بشر   ییکه به بازنما  ش،یاندمرگ  ۀسندیو تله به عنوان دو نو  یصادق   تی روا  یعناصر اصل  یبررس  مقاله به  نیا  نگارندگان
را با وجوه اختلاف و    کیخاص هر  یهادگاه ید  سنده،یدو نو  ن یآثار ا  یو با مرور مواز  پردازندیاند، م دست زده  ییمعنای در عصر ب

 .  کنندیم لیشباهت تحل
 

 اهداف و ضرورت تحقیق  -1-2

 یپژوهش  ۀ حوز  علوم،  گرید  با   گسترده   ارتباطات  داشتن  به   ازین   احساس   و  یانسان  علوم  میعظ  ۀگستر  و  شرفتیدر حال حاضر بنابر پ
 عنوان نمونه اشاره کرد:به ریتوان به موارد زیاست که مکرده  دایگسترش پ زین یقیتطب اتیادب
 یارتباط  نوع  چیخورد که هیم  چشم  به  یادب  اثر  چند  ا ی  دو  نیب  ییهاشباهت  یگاه»  البته  ؛شباهت-2ترجمه(    ا ی  می)مستق  ریتأث-1

 . (265: 1385 سا،ی)شم ندارد« وجود آنها سندگان ینو نیب یمکان و یزمان
 دست آن از یرویپ ای گرید  یهنر اثر ر یتفس با شاعر ای سندهینو یریرپذینوع تأث نیا »در است؛ اقتباس لیدلبه هاشباهت زین یگاه
 ا،یشرح حال انب ،یل یتخ یهاداستان مانند. است تیرؤ قابل آن در که( یاثر متقدم )اصل ید که رد پازنی م یدیجد اثر ینیبازآفر به
 )همان(.  ره«یغ و ییویراد یهاشنامهینما

 لیتحل  بر  تمرکز  با  یقیتطب  یپژوهش   انجام  ،تُله   و  یصادق   یهاداستان  انیم  پردازانهتی شخص  و  یساختار   یها شباهت  وجودبه    باتوجه
 . رسد یم نظربه یضرور هاشباهت

 
 پیشینۀ تحقیق  -1-3

 تبار   یفرانسو  ۀسندینو  نیا   به  یعموم  یتارنما  چند و  ایپدیکی و  وبگاه  جز و  ندارد  وجود یفارس  به  یمشروح  اطلاعات  تُله  ژان  ۀدربار
 یفارس   ۀمقال  دو  تنها  شود؛یم   یبررس  یمواز  طوربه  یصادق  بهرام  آثار  با  تُله  آثار  که  است  بار  نینخست  ن،یا  بر  افزون  .اندنپرداخته

  به   یگرید  و  کرده  اقدام  یریگلش  احتجابشازده   با  تُله  یخودکش  ۀمغاز  رمان  در  گروتسک  یقیتطب   یبررس  به  یکی  که  دارد  وجود
 . استپرداخته  تُله خوارانآدم  رمان در یرونی آ ۀلئمس

 « یریگلش  هوشنگ  احتجاب  شازده   و  تُله  ژان  یخودکش  ۀمغاز  اثر   دو  در  گروتسک  یهامؤلفه  یق یتطب  ی»بررس  ۀمقال  در  یاللهنعمت
 ،یینمابزرگ  و  اغراق  ،ی آورخنده-یخوفناک  و دشنام،  یهتاک  لیازقب  را  یموارد  و  پرداخته  اثر  دو  نی ا  در  موجود  اهیس  طنز  به(،  1402)

 .استبرشمرده  اثر  دو  نیا  تفاوت  ای  اشتراک  نقاط  عنوانبه   انسان  نوع  بهنسبت    ینگریمنف  و  اعتراض  و  ،ی هنجارنابه  و  اهیس  یفضاساز 
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  سبک   جادیا  یچگونگ  به  یرونی آ  یشگردها  به  پرداختن  با(،  1402)  خواران«آدم   دررمان  گروتسک  یریگشکل   در  یرونیآ  ری»تأث  ۀمقال
  یرون یآ  که  است  آن  از  یحاک یخانیصفو   فریوحدان  یهاافتهی.  استپرداخته  تُله  از  یدررمان  تامسن  پیلیف  یۀنظر  بریمبتن  گروتسک

 و  اهیس  ییفضا  در  یلیتحم  و  ناخواسته  سرنوشت  وارونه،  دوگانه،  یهاتیموقع  جاد یا  با  کیتراژ  و  ریتقد  ت،یموقع  ناهمخوان،
 .هستند آدمخواران رمان  در تُله ژان گروتسک ۀژیو ینمودها ،مشمئزکننده

 :است شرح نیبد موارد نیترمهم   که دارد وجود نامهانیپا و مقاله یها قالب در یمتعدد یهاپژوهش یصادق بهرام ۀدربار
است  گرفته جهینت نیاز تئاتر ابزورد پرداخته و چن یصادق ری(، به تأث1399) «یدر ملکوت بهرام صادق یمعناباختگ  یها»مؤلفه ۀمقال

پوچ که به اشکال مختلف با    یاستفاده کرده و در خلق جهان  یمهم معناباختگ  یهادر داستان ملکوت از اغلب مؤلفه   یکه صادق
 است.  داستان در ارتباط است، موفق عمل کرده  یها تیشخص یوجود  یها هیل  نیترقیعم
مرگ پرداخته و    ۀ( به مقول1402)  «یمرگ در رمان ملکوت بهرام صادق  یشناسییبای»ز  ۀدر مقال  یطاهر  اللهقدرت  و  یریبش  نایس
 ی ها جنبه  افتنیتیو ابهام منجربه اهم  ابیمدرن چون تناقض، غ  یشناخت ییبایز  یهامرگ با مؤلفه   ۀکه رابط  اندرفتهگجهینت  نیچن
 است.  متعارف شده کی کلاس یشناس ییبایز یارهایامتناع اثر از مع نیچنو هم یهست کیتار
  ی را بررس  یداستان صادق  یساختار   یها(، جلوه1402)  «یخال   یها داستان سنگر و قمقمه  یی»ساختار روا  ۀدر مقال  حی فصالفت  هیسم

به و  دستکرده  صادقعنوان  توجه  از  فراداستان  یآورد  چهارچوب  تی روا  بودنیبه  نقض  حاصل  بکه  و  گفته  است سخن   انیها 
  و فرم به مباهات او، به یراو فیوظا از یبخش کردنمحول  و داستان تیروا در خواننده کردنکی شر ،یاست که هدف صادقداشته

 .  استبوده  خواننده با فراداستان یراو  زدنحرف  قیطر از یداستان  تیواقع در دیترد

کوتاه بهرام    یهادر مجموعه داستان  یپرداز تیو شخص  تیشخص  یعنوان »بررس  با  یانامه انیدر پا  ،(1393)  ییوکلایدییملا  مائده
بررس  «یصادق به شخص  یسی نوکننده در داستان  نییتع  اریعناصر مهم و بس  یبه   ،مربوط است  یپردازتیو شخص  تیامروز که 

 . استپرداخته
  گرفته   جهینت  نیچن  «یصادق  بهرام   آثار  در  یتگر یروا  و  تیروا  لیتحل  و  یبررس»  عنوان   با  یانامهان یپا  در  ،(1393)  دخواهیجاو  یمهد
 . کندیم طلوع  زمان از یابُرهه در که دادهای رو از است یتیروا داستان، هر که

 به  « یصادق  بهرام  یهاداستان  در  یهگل   ۀشیاند  یهامؤلفه  ل یتحل  و  یبررس»  عنوان  با  یانامهانیپا  در  ،(1396)اریهوش  معصومه
  کردنبرجسته  طورنیهم  و  یصادق  بهرام  یهاداستان  از  یخیتار  خوانش  و(  او  خیتار  ۀفلسف  میمفاه)  یهگل  ۀشیاند  یهامؤلفه  یبررس
 . استپرداخته  متفکر  ۀسندی نو کی عنوانبه او یها داستان مدرن یهاجنبه

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2
 ی ، سنت یفرهنگ  آشکار  یهاآن است که باوجود تفاوت  یایگو  یبهرام صادق  وژان تُله    ،یفرانسو  ۀ سندینو  ۀشیاند  ۀو مطالع  یبررس

 هافیموت  کارکرداست و    مشابه  ی، آداب و رسوم و مرگ تاحدیبه زندگ  نآنا  ی. نگاه هر دودارند  زین  یاریبس  یها شباهت  یو مذهب
مرگ،   ۀو تُله دربار  یهای صادقداستان   ۀمایدرونثر دارد.  ؤم  ینقش  سنده،ینو  هردو  یهاداستان  یها یو فضاساز   یپرداز تیدر شخص
  سنده ی نو  دو  هر  آثار  تریجزئ  لیتحل  و  ترامکان درک دقیق  شان،های کلی آثاربر بررسی شباهتاست. علاوه  یدیو ناام  یک یترس، تار

 ی اژه یکه به آثارشان شکل و  سندهیدو نو  نیا  تیعناصر روا  نیتر. در ادامه مهم است  فراهم  زین  آنانی  هاداستان  مشترکی  ها جنبه  و
 . شودیم لیو تحل یبررس ده،یبخش

 اهت یشخص و یشناسنام
  نهفته   یرمزها  و  پنهان  یمعان  بهتر  درک  در  را  مخاطب  تواندیم  است،بوده   چه  نام  هر  آوردن  از  سندهینو  هدف  که  نکته  نیا  از  یآگاه

  اشخاص   رفتار  و  کنش  یمبنا  بر  هانام  و  دارد  یخوانهم  و  تناسب  هاتی شخص  با  یصادق   منتخب  یهانام  شتریب.  دهد   یاری  داستان  در
 ی محتوا  یرو  هاسینوقصه  اکثر  یعنی  هستند،  ییمحتوا  کرده  انتخاب  شیهاداستان  یبرا  یصادق  که  ییهانام.  استشده  انتخاب
 از مناسب یهانام خلق زین  یسینوداستان در دارد، تی اهم یگذارنام  یانسان اجتماعات در  که گونههمان. اندگذاشته  نام خود داستان

 .شودیم  محسوب سندگان ینو مهم فیوظا
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  ،حاتم  دکتر  تی شخص  واقع  در.  دانسـت  شر  و  ریخ  تقابل   و  انسان  نش یآفر  داستان  ۀکنندیتداع  ینوع  به  توانی م  را  »ملکوت«  داستان
 نوشتن  در  یصادق .  کندیم  یتداع  مخاطبی  برا  را  بهشت  ،بـاغو    را  مار  ،ناشناس    را؛  ممنوعه   ۀویم  ،آمپول  را؛  خدا  ،ملکوت  را؛  طانیش
 ،ینیرعابـدیم)  است  »طانی ش  و  خدا  جنگ  یمیقد  مضمون  حول   اثر«  نیا.  استداشته   نظر  لیانج  و  تورات  ،قرآن  به   داستان  نیا

 در  نگارش   بـه   را  جامعـه   مشـکلات  و  مسـائل   و  بپردازد   انتقاد  به   آزادانه  تواندینم  سنده ینو   کهی  اجامعه  در(.  342:  2و1  ج  ،1383
 ات یادب  در  آن   از  بعد  ۀدور  سندگان ی نو  تا  اسـت  ی عامل  خود  1332  مرداد  28ی  کودتا.  آوردیمی  رو  لیتمث  و  اسطوره  به   ریناگز  آورد،

 .نـدیبگو سـخن  ابهام و رمز با ران یا معاصر
  از   داستان  ن یا  شود  گفته   اگر  ستین  راهیب  است،رفته   رمز  ینوع  سمت  به  خاصش،  یها تیشخص  و   هایگذارنام  با  »ملکوت«  داستان
  با  یبشر یزندگ آغاز از که ندازندیب یگناهان اد ی به  را ما تا دارند قصد داستان یها تیشخص. است یفارس  یهاداستان نیزترینمادخ

  دارد  قصد مکمل و گوناگون ی هاتیشخص از استفاده با یصادق.  ندارد وجود آن از افتنیییرها یبرا  یقصد ظاهراً و بوده همراه ما
  یوجوجست  و  است،  نهفته  هایکیتار  در   معنا  ن یا  که   است  آگاه  اما  است؛  یزندگ  یمعنا  دنبال به  او.  کند  اشاره  اندازهیب  یپوچ  ک ی  به  تا

وجوها است که با نفس  جست نیهم یمخاطب در فرازوفرودها . شودیختم م ییمعنای که به ب یبه پوچ نه  هایکیتار نیاو از دل هم
 .شودیمواجه م یزندگ
 یدارد که در آنها به شرح حال شاعران  ز ین  یگریعلاوه بر سه رمان مشهورش، آثار د  او  است؛کرده  یگذارنام  به   یاریبس  توجه   ز،ین  تُله

 ۀسبق  به  معطوف  هم  و  شدهحساب  هم  شیهاتی شخص  یگذارنام  روند  نیبنابرا  است،پرداخته  ونیو  فرانسواو    رمبو  ،ورلن  پلمانند  
 خیتار  در  یسرشناس  افراد  نام  پژواک  «،یخودکش  ۀ»مغاز  داستان  در تواچ،    ۀخانواد  یاعضا  یهانام   مثلاً.  است  افراد  یبرخ  یخ یتار

 او   یول  بود،شده   اتیادب  نوبل  ۀ زیجا  نامزد  بار  سه  که  یژاپن  سرشناس   شاعر   و  سنده ینو  است؛  مایشی م  و یوکی  ادآوری  ،مایشیم  نام است.
  ی بایز همسر سیلوکر باستان، رم خیتار در که  دارد نام  سیلوکر خانواده، مادر . کرد یخودکش یر یهاراگ یسنت روش  به م.1970 در
  قلب   به  1890  در  که  یهلند  مشهور  نقاش   است؛  ونگوگ  نام  پژواک  ونسان،  نام.  کشدیم  را  خود  غصه  و  غم  از  یرم  سرباز  کی

  حد   از  ش یب  مصرف  اثر   بر  یسالگ  36  در  که  است  ییکایآمر  معروف  گریباز  ،مونرو  نیمرل  نام  ادآوری  ،نیمرل  نام.  کرد  کیشل  خودش 
 یسیانگل  ۀنابغ  دانیاضیر  و   دانشمند  ،نگیتور  آلن  نام  ۀکنندیتداع   آلن،  نام.  رفت  یابد  خواب  به  بخشآرام  و  آورخواب  یداروها 
 .  داد ان یپا خود یزندگ به انوریس به  آغشته یبیس با  یافسردگ لیدلبه عمر اواخر در نگیتور. است

  ۀ فرشت»  کند؛  اشاره  یدر زندگ  مستتر  یپوچ  ا ی  ییمعنایب  به   تا  دارد   قصد  گوناگون   یهات یشخص  ازبااستفاده   ،یمانند صادق  ز ین  تُله
 ت ی موقع  درک  از  زیطنزآم  البته  و  رمزگونه  یریتعب  جز  «یخودکش  ۀو »مغاز  است   هانشانه  و  نماد  نی ا  از  مملومانند »ملکوت«،    «ی سم

 با   را  انسان  وارگروتسک  تی موقع  و  اندداده  بازتاب  را  یزندگ  در  پنهان  یها یاهیس  سندهینو  هردو.  ستین  مرگ  یواد  در  انسان  ابزورد
انسان مدرن    یشناس یهست  یو تُله، نوع  یصادق   یهاداستان.  اندکرده  آشکار  یآدمکش  و  تیجنا  قالب  در  یتراژد  و  طنز  یهمکنار 

 است. 
 کمتر   و  رسندیم  نظربه   ستای ا  و  ایپو  ریغ  اغلب  اند؛یاجتماع  ۀطبقیک    انگرینما  یو گاه  ساده  اغلبی  صادق   یهاداستانی  هاتی شخص

ک  تحری بی  ها تی شخص  از  عمد،به  سندهینو.  شوند  تحول  و  رییتغ   دستخوش   داستان  انیپا  در  اوی  ها داستان  گرانیباز  که  دیآیم  شیپ
 . کندیم  استفاده خود زمان ۀشدیمنزو و منحط خورده،ستکش  ود،کر درحال ۀجامع میترس یبرا

 ها سربازخانه  به  را  هاپی»ت:  سدینویم(  داستانی  هاتی شخص  از)  منتقد  زبان  از  است،  ار«کتازه  سنده ینوی  »آقا  داستان  دری  صادق
  ار کان  رقابلیغ  تیواقع  ن یا  اما   دهد،یم  نشانی  ساز پیت  و  پیت   با   را  خود  مخالفت  صورت،  نیبد  و (  54:  1388  ،یصادق « )دیوابگذار

  و   بشناساند  و  بشناسد  مجزا  و  منفرد  اشخاص  صورتبه  را  آنها  خواهدینم یی  گو.  هستندیک  پیت  او ی  هات یشخص  از  یبرخ   هک  است
  حس،  ن یا  نارک  در   و  هستند  ل یک ک  ازی  جزئ  همه  اشخاص  ن یا  که   ندک  احساس   مخاطب  شود،یم  موجب  هک  است  نیهم  دیشا

 .شودی م القا مخاطب به زینی زندگ بودنعبث احساس 
  داشت   و  ساله15  لغر،  »ونسان:  کندیم  یمعرف  یظاهر  فیتوص  راه  از  را  هاآن  یگاه  خود  داستان  یها تیشخص  یمعرف  یبرا  تُله

:  1398  تُله،مک دارد« )و کک  استو صورت او گرد    ،دارد  یفرفر  یموها  »آلن  ،(11:  1396  تُله،)  د«یجویم  رو  دستش  یهاناخن
  ۀ »مغاز  کتاب  در  ؛دشویم  انیب  دستش  یهاناخن  دنیجو  با  هم  ونسان  ۀمارگونیب  اضطراب  ، ی ظاهر  یها یژگیو  جز  به  (.19

  استفاده   وگوگفت  از  آنها  یاجتماع   گاهیجا  و  هاتی شخص  یمعرف  در  یگاه  و  شودیم  انیب  اتیجزئ  با  ها،یمشتر  ظاهر  یحت   «،یخودکش
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:  1398  تُله،« )شدمیم  بلند  هانیا  از  زودتر  یلیخ  بودم  شهردار  من  که  یموقع  ،یاشده  بوساک  شهردار  معاون  تازه  ی»ناسلامت : کندیم
تُله با   یها داستان  یهاتیشخص   (.شودیم  مشخص  خوارانآدم  داستان  اول  ۀصفح  همان  در  خانواده  و  آلن  یاجتماع   تیموقع( )7
  ی ازاه بما  چندان(  رهیو غ  ی)کارمند، پزشک، منش   یصادق  یهاداستان  برخلاف  ،است هوشمندانه و آگاهانه انتخاب شده   شان نام  کهنیا
 ندارد.  یرونیب

 صحنه  و تم

و    است  ستکش  نسل  بازماندگانی  ذهن ی  ها هیل   نیترژرف  در قی عمی  وجوی صادقی، کاوش و جستهاداستان  مضمون  نیترمهم
 .  ندکترسیم می رایی تنها و أس ی ،یآرمانیب ست، کش فقر، ،یزدگدل ،یواخوردگ

ی  هاداستان  ازی  اریبس  در  مرگ  ویژه به.  برد  نام  توانیم  را  مرگ  از  وحشت  ویی  تنها  ،ی نیبدب  و  أس ی  او،  آثار  در  رارشوندهکت  نیمضام  از
ی حضور(  رهیغ  و  تأسف  مالک  با   الوقوع،  بیقر  خون،  خواب  است،  راه  در   فردا  افتاد،  اتفاق  صبح  روزیک  وت،کملی  های )داستانصادق

 معلم،   ، مثل ندیگزیبرم جامعه  افراد  ازی  عیوس  فیط  از  را خود ی هاتی شخصی  صادق گرچه.  گذاردیم  جابه   اهیسیی  ردپا  و  آورهراس 
 و  دچارند  یذهنی  آشفتگ  و  مارگونیب  اضطرابی  نوع  به  آنها ی  همگ  نیکل  ،گرانید  وک  ودک  ر،ی پ  جوان،  زن،  مرد،  ،یبازار   ارمند،ک

 . شودیمی صادق ی هاداستانی محتوا نیترعمده شان یپر و وازدهی هاآدم نیا ۀریتی ایدن میترس
 یشوخ   مرگ،  چونهم  یم یمفاه  با  و  است  وحشت  رسوم،  و  آداب   خرافات،  خشونت،  مرگ،  تُله  ژان ی  هاداستان  مضمون  نیترمهم

.  کندیم  اعتراض  خرافات  و  جنگ  ست،یز  طیمح  یهایآلودگ  همچون   یستیز  و  یاجتماع-یفرهنگ  معضلات  به  زمانهم  و  کندیم
  رمنتظره یغ  و  دهندهتکان  یر یتأث  که   است  او  سبک  یاصل  یژگیو  جامعه،  متداول  یها یناهنجار  نقد  در  شیپروایب  هجو   و  گستاخ   زبان

 .دارد مخاطبش بر
  تیشخص  ژهیوبه  هاتیشخص  نشک  وگو،گفت  چونیی  شگردها  با  را  آن  دیبا  و  است  پنهان  غالباً  تم  و  مضمونی  صادق ی  هاداستان  در

  لاف»ک   و  »گردهم«  است«،  راه  در  »فردای  هاداستان  در  نمونه  عنوانه ب.  کرد  افتیدر  رهیغ  و  هاهیناک  رارها،کت  فضا،  لحن،  ،یاصل
 .   ندکیمی نیسنگ داستانی ها تی شخص دوش  بر داستان ۀیدرونما سردرگم«،

  تجربه  را آنها خود دیبا د،یگو سخن اثرش  دری اجتماع مفاسد  و مظالم از است قرار اگر هک است واقف تهکن نیا بری خوببهی صادق
ی برخ در  دارد،یی آشنای خوببه   طبقه نیای ها یناهنجار و لاتکمش با  و استک پزش خود هکییآنجا از  نمونه،  عنوانبه  باشد؛ ردهک
 »مهمان  داستان  دو  در  ازجمله.  شدکیم  ریتصو  به  را  انکپزش  ۀطبق  انحرافات  و  هایناهنجار  نیا  ز،یطنزآمی  زبان  با  شیهاداستان  از

 . الوقوع« بی»قر و بزرگ« شهر در ناخوانده

  لحن  ها،ت یشخص العملعکس و نشک داستان، ییابتدا یهاوگوگفت  با و ستین پنهان یصادق ۀاندازبه تُله ژان یهاداستان در تم،
ی  هاتی شخص  دوش   بر  ابتدا  در  داستان  ۀیدرونما  «،یخودکش  ۀ»مغاز داستان  در  نمونه،  عنوانبه.  شودی م  منتقل  مخاطب  به  فضا  و

 دوش  از را  بارش  ینیسنگ داستان، مضمون و تم گرید یهاتی شخص شدناضافه و صحنه شرح  با کمکم و  است مادر و  پدر ،یاصل
 .شودیم انیب هاآن ارکاف و افرادی هانشک ۀجیدرنت میرمستقیغ طوربه یصادق یهاداستا هیشب ز،ین ای دارد؛یبرم تواچ یآقا و خانم

  ی آخرالزمان  یا دوره  د؛ینمایم  رخ  ینامشخص  مکان  و  زمان  در  «یخودکش  ۀ»مغاز  داستان  تم  است؛  مکان  و  زمان  با  مرتبط  صحنه
 ی شاد   و  یعاد  یخودکش.  است  آلوده  اریبس  هوا  و  ستین  یاهیو گ  گل  گرید  اند،کرده  نابود  را  یع یطب  منابع  از  یاریبس  هاانسان  که
 . رندیگیکارمبه   خود  انیمشتر  به  یگزارخدمت  در  را  تلاششان  تمام  ،یفروش یخودکش  ۀمغاز  صاحبان  تواچ،  ۀخانواد  و  است  یعاد  ریغ
  باز   را  اتاقش  ۀپنجر  ۀکرکر  جوان  مرد: »شودیم  مشخص  داستان  تی روا  زمان  و  خیتار  صحنه،  حیتوض  با  خواران«»آدم  داستان  در

 همان  در  یاصل  تی شخص  آلن،  یزندگ  زمان   و  مکان(.  8:  1398  تُله،)  بود«  یهفدهم   قرن  عمارتِ  کی  یبال   ۀطبق  در   او  اتاق  کرد،
 . کندیم مشخص را داستان  تی روا زمان «یکیسلت» مادر ۀلهج «،یسم ۀ»فرشت داستان در. شودیم مشخص داستان یابتدا

  رخ   هارستوران   و  هاافهک  البته   و  هاوچهک  ها،ابانیخ  شهرها،  منازل،  در  خصوصبهی  واقع ی  هاان کم  دری  صادق ی  هاداستان  ثرکا
 نشانی  ردنکباور   وی  ع یطب  را  داستان  انیجر  و  شود  ترپررنگ  خواننده  ذهن  در  داستانیی  نماواقع  که   شودیم  موجب  امر  نیا.  دهدیم

 در  البته.  استی  اافسانه  وی  ال یخ  ،یوهم  ز ین  آن  انکم  داستان،ی  فانتز  تیماه  لیدل  به  ن«،یخونی  سویگ»هفت  داستان  در  تنها.  دهد
 ل یدل  به  نیکل  و  دهد،یم  رخ  «یال یخ  درس   لاس یک ک »ی  فرض  طی محیک    در  داستان  عیوقا  زین  ز« یانگدل  بهار  در  سی»تدر  داستان

  ۀ و یش.  دارد  ن«یخونی  سویگ  »هفت  داستان  به  نسبتی  شتریبی  ریباورپذ  داستان  نیا  انکم  خواننده،  ذهن  در  انکم  نیا  تصور  تیقابل
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ی هاتیموقعی  یبازگو  صرف  از  اوی  هایپردازصحنه.  است  میرمستقیغ  ۀ ویش  به   اغلب  ،یصادقی  هاداستان   در  طیمح  و  ان کم  ۀارائ
 . استگرفته قرار هیدرونما خدمت در داستان تیروا در دهیتنی عنصر  عنوانبه و رفته فراتری انکم

 ن یا  درنظرگرفتن  با  او.  ندکی م  اعلام  قیدق  طوربه  را  زمان  و  دارد  دادهایرو  وقوع  زمان  بری  ادیز  د کیتأ  شیهاداستان  در  گاه  یصادق
  مثل   وتاهی کهازمان  به  علاقمند  شتریب(  10:  1387  حداد،)  بود«  خواهد  شتر یب  آن   ریتأث  باشد،  تروتاهک  هرقدری  داستان  »عمل  هک  اصل

  هی کزمان  در  قرارگرفتنی  برا  آن،  ساختنفشرده   و  داستان  زمان  دری  یجوصرفه  برعلاوه  زین  و  است  روز  چند  ثرکا  حد  ای  چندساعت
 بارها  را  زمان  ریمس  و  بردیم   بهره(  ندهیآ  و  گذشته  به  بازگشتی )شیپرزمانی  شگردها  از  امده،ی ن  هنوز  هی کزمان  ای  و  رفتهدست  از
 .دهدیم رییتغ شیهاداستان طول در

  محل   یروستا  در  تواچ،  ۀخانواد  ۀمغاز  «،یخودکش  ۀ»مغاز  داستان  در.  دنشویم  تیروای  رواقعیغی  هاانکم  در  تُله  ژانی  هاداستان
.  ستین  یرواقعیغ  هم  مکان  بالطبع   است،  یواقع   اتفاق  کی  تیروا  داستان  چون  خواران«»آدم  داستان  در  اما  است،  هلن  ۀخانواد  یزندگ

 . استشده  داده نشان  شکل با هرفصل در آلن خوارانآدم داستان در
 د ید یۀزاو

-برجسته  گرید .است  دید  ۀیزاوی  ناگهان  رییتغ  ش،یهاداستان  ازی  برخ  در  یصادق  بهرامی  هایینمابرجسته  و  هایی زداییآشنا  ۀازجمل
  بودن   یداستان  بهتر،  عبارتبه   ای  داستان  بودنیتصنع  به  او  ۀاشار   شود،یم  اعمال  داستانی  راو  ۀلیوسبه  هک  اوی  ها داستانی  ازس

 در  «ی خال  یها قمقمه  و  »سنگر  کوتاه  داستان.  است   کیتکن  بر  او  حی ترج  و  یصادق  بودن  فرمگرا  لیدل  به  یژگیو  نیا.  است  داستان
  که   است  داستان  ک ی  دل  در   داستان  سه  شامل  ،یکیتکن  داستان  ن یا.  شودیم  نقل  مختلف  یراو  چند  ۀلیوس  به  و  ییروا  سطح  چند

  ارش یاخت  در  بداند،  دیبا  مخاطب  که  یلزم  اطلاعات  ت،یروا  هر  آغاز  در.  کندیم  نقل  را  آن  یفراداستان  یراو   کی  تودوروف  ۀآموز  طبق
 و  زندیم  زیگر  یضمن   مخاطب  و  داستان  از  فراداستان  ی»راو .  شودیم  ظاهر  داستان  متناوب  یها سطح  سپس،  و  شودی م  داده  قرار

 (.57: 1402 ح،ی فص)الفت  گذارد«یم انی م در او با را یپردازداستان عمل و شودیم روروبه یخیتار خوانندۀ با
 داستان   یذات  یرمزآلود  و   ابهام  نیهم  تناسب  به  را  خود  تی روا  یچندسطح  ۀ ویش  سندهینو  و  است  نینماد  و  مبهم   داستان  نیا

  شکل   ن یبد  سندهینو   نظر  مورد  یۀدرونما  یخوببه  رایز  است،  منطبق  تیروا  ذات  با  کاملاً  تیروا  بودن  یکیتکن  ن،یبنابرا.  استده یبرگز
 انه یساختارگرا  کارکرد  جاز،ی ا  به  آوردن  یرو  و  داستان  نیا  تیروا   در  یطولن  یهافیتوص  از  کردنی»دور.  شودیم   قیتزر  داستان  در

 (. 58: 1402 ح،یفص)الفت  کند«یم تی روا را یداستانبرون ای ییبال  سطح ،یخال یها قمقمه و سنگر داستان در یراو نیا. دارد
  اول   دید  یۀزاو  دوم  بخش  در  و  محدود  کل   یدانا  دید  یۀزاو  اول،  بخش  در.  است  متفاوت  مختلف  ی هابخش  در  داستان،  تیروا  ۀویش

 یاحساس   و  یعاطف  واژگان  ا ی  صفات  از  یسراغ   توانینم  وجهچی ه  به  و  دارد  یگزارش   و  یخنث  ساده،  یلحن   اول،  بخش  در  است،  شخص
  ی ادیز  تعداد  او  یهاجمله  در  و   دارد  یاحساس   و  یعاطف  لحن  پس  د،یگویم  سخن  که  است  میمستق  یآقا  خود  دوم،  بخش  در.  گرفت
  آن  به  تیعصب و جانیه ،ی انیپا ۀ خطاب در و رد یگیم یخاص یتلخ و ی گزندگ م یمستق یآقا لحن سوم،  بخش. افتی توانیم صفت
 .شودیم اضافه

. منتقد  یسوم  و  است  سندهینو  یآقا  یگرید  داستان،  نخست  بخش  در  یک ی  دارد،  یراو  سه  زین  است«  کارتازه  سندهینو  ی»آقا  داستان
 ی واقع   داستان  و  سازد  یم را  آن   سندهینو  داستان  نقد  یط  منتقد  که  یداستان سنده،ینو  »داستان:  میمواجه  ز ین  داستان  سه  با   نیبنابرا

 ( 148:  1377 ،ی)محمود رد«یگ یم   شکل آنها یگفنگو درون از که
  دگاه ید  از  فصل  هر  و  شده نوشته  فردمنحصربه  یاوه یش  به  خوران«»آدم  رمان.  است  متفاوت  تُله  ژان  یانتخاب  داستان  سه  در  تیروا

. است  داستان  یبعد  یهافصل  با  مرتبط  البته  و  دارد   را  خود   به  مخصوص  یراو  فصل  هر.  شودیم  تیروا  روستا  در  متفاوت  یت یشخص
 روستا  در  یباز  در  یاجتماع  ۀ دیچیپ  ییایپو  از  یشتریب  درک  و  ند یبب  مختلف  یایزوا  از   را  داستان  عیوقا  تا  دهدیم  اجازه  خواننده   به   نیا

 اریبس  داستان  تیروا  در  تُله  قلم.  است  آلن  به  حمله  هنگام  در  روستا  یاهال  از  یکی  نظر  اظهار  از  برگرفته  رمان  عنوان.  آورد  دستبه
 یۀزاو  «ی سم  ۀ. »فرشتاست  تُله  قلم  بارز  یهایژگیو  از  رکنندهی درگ  حوادث  و  تلخ  عیوقا   شرح   در  دقت  که   البته.  است  خشن   و  انیعر
  تواچ   ۀخانواد  یاعضا  تکتک  دگاه ید  و  کندیم  تیروا  را  داستان  کل،  یدانا  «،یخودکش  ۀ»مغاز  رمان  در محدود دارد و    یدانا  دید

 . شودی م ان یب مرگ به نسبت
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 سوسپانس  و قیتعل

به بحران   اش یدگیچیپ  ای  یسادگ  زانیمحادثه ممکن است به  نیحادثه است، ا  کی  یمنطق  ۀجیدر داستان نت  «ول   و  ول»ه  حالت
 ما قرار دارد.   یبررس ریدر خط س قیحادثه، بحران و تعل ۀگانسه  نیختم شود، بنابرا

  ، ییگـشاگـره   و  اوج  ۀ نقطـ  ش، کشمک  ،ینکاف  گره   همچونی  عناصر   بـا   هـمراه   ـه ک  اسـت  رمـانی  سـاختار  عناصر   ازیکی    حادثه
 خواننده در را جانیه سویک  از هک استی پل ۀمنزلبه داستان  در حادثـه. دهـدیمـ لکشـ را داسـتان در رنـگیپی اصل ۀتنی اجزا
  وی ل کطوربه ،یصادقی هاداستان در حادثه. آوردیمـ ـدیپد را اوج ۀ نقطـ تیدرنها و انتظار حالت  گر یدیی سـو از و ـزد یانگیمـ  بـر
ی  هاداستان   در  حادثه.  ندک   دنبال   را   داستان  علاقه  با   و  شود یکی    آنی  ها تیشخص  و   داستان  با خواننده  هک  شوندینم  مطرحی  جد

 . است  دادیرو و  حادثه بحران، جادیا و آرامش زدن برهم عنصر اوی هاداستان در. هستندک وچی کهاگره همان یصادق
  ۀ خانواد  اعتقادات  یختگیر  برهم»  حادثه  «،یخودکش  ۀ»مغاز  داستان  در.  انجامدیم  بحران  به  و  است  قیعم  تُله  یهاداستان  در  حادثه
 ۀ مسئل  »سر  حادثه  خواران«م»آد  داستان  درو    را«(  یپر  جن،)   خرافه  هلن  قبول»  حادثه  «یسم  ۀ»فرشت  داستان  در  ای  و  تواچ«

 . است روستا« یضدانسان اعتقادات و  تعصبات
  شدن عاشق  است«،  راه   در  »فردا   داستان  در.  است  متفاوتی  صادق ی  هاداستان  دری  داریناپا  جادیا  و  تعادل  خوردنبرهمی  چگونگ

  ناشناس   مرد   آمدن  »وسواس«،  داستان   در  ا ی.  شودیم  دو  آن   نی بی  ریدرگ  و   شکشمک  جادیا  باعث  صنم،  بر   دو  هر  خان،غلام  وی  فضل
 . زندیم  برهم را داستان تعادلی وسواس مرد  ۀخان در به بلندقد

 است  چیه  سر  بر  ظاهر  به  اوی  داستان ی  هاآدم  لاتکمش.  هستندی  لک  و  قیعمی  لاتکمش  و  مسائل  اغلب،  تُلهی  هاداستانی  هاگره
 (. یخودکش ۀمغاز داستان در مرگ ای ماندن زنده)

ی  ها داستانک  سب  در  هی کقی عمی  پردازدرون  لیدلبه  گر،یدی  سو  از.  است  انسان  دو  انیم  یهاشک شمک  اکثراً  ،یصادق ی  هاداستان
. دهدیم  اختصاص  خود   به  را   سهم  ن یشتریب  انسان،   با   انسان   شکشمک  از  پس   اوی  هاداستان  در خود،  با   انسان   شکشمک  هست،  او

  عوامل   نیا  با  هاتیشخص  انیمیی  هاشکشمی کریگل کش  منجربه  شیهاداستان  در   موهومات  وی  عیفراطب  عوامل   به ی  صادق  شیگرا
 ه ک  است  جالب.  دهدیم  اختصاص  خود  به  رای  داستانی  هاشک شمک  ازی  ادیز  بخش  امر   نیا  و  شود یمی  نیفرازم  مقتدر  و  موهوم
 .بردیم  بهره شیهاداستان در شکشمک انواع تمام ازی صادق

ی ها هیهمسا  نند؛کیمی  زندگ  آن  در  هک  باشدی  اجتماع ی  هاجلوه  ازی  برخ  بای  و ی  ریدرگ  است  نکمم  قهرمان  مبارزات  نیدتریشد
 .باشد شکشمک نیا عوامل   از تواندیم است، ناسازگار او اهداف با هی کداور شیپ ،یاجتماع  وی فرهنگ  انتظارات جنگ، نامتناسب،

 : است نیچن تُله ژان یهاداستان در کشمش
  کشکمش   داستان،  انیپا  و  کندیم  یزندگ  آن   در  که  یاجامعه  واقع  در  و  شهر   خانواده،   با   آلن  کشمکش:  یخودکش  مغازه   داستان  در

 .دهد ی م نشان  خود با را کوچولو آلن
 . شهر تعصبات و جهل خرافات، همچون جامعه با آلن کشمکش: خوارانآدم داستان در
  موجود )  آنکو  از  او  یبرا  مادر  که  شودیم  شروع  ییجا  از  هلن  یها کشمکش  دارد،  وجود  یستیسوررئال  یفضا :  یسم   ۀفرشت  داستان  در
  کشمکش  خودش   با   که  رودیم  شیپ  ییجا  تا  روستا  یاهال  و  مادر   رمعقول ی غ  دیعقا  و  یخراف  یباورها.  کندیم  یپردازسخن(  یال یخ
 .شودیم هلن انیاطراف مرگ منجربه که شودیم ادیز قدرآن  کشکمش نیا قدرت و کندیم دایپ

  داستان   ۀادام  دانستن  لیتما  حس  ختنیبرانگ  -1:  باشد  شده  لحاظ  هاآن  در  مهم  اصل  دو  همواره  ه ک  شوندی  طراح   چنان  دیبا  هاق یتعل
 ماجرا ۀادام قاطعی نیبشیپ در مخاطبیی توانا عدم -2  مخاطب در
 بلکه   است؛نبوده   مطرح  سنده،ینو  لیتخ دخالت  بدون  رئال  داستانیک    انیب  ت،یواقعیک    انیب  ۀلئمس  است«  راه  در  »فردا  داستان  در

ی برا.  دهد  رخ  رانیا  در  است  نکمم  هی کحوادث  به  توجه  با  بوده  فیخفی  ول   و  هول  ای  سوسپانس  نوعک  ی  جادیا  یاساس  ۀلئمس
  خان« »غلام  دست  به  مثلاً  شده،شته ک  هی کآدم  نیا  هک  ندک  الیخ  خواننده  هک  است  یاگونه   به  داستان  پردازش   شگرد  هک  است  نیهم
 . استآمده فرود شیرو آوار هک شودیم معلوم آخر در هکی درحال شده، شتهک
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  در   آلن   سرنوشتاما    شود،یحادثه منجر م   جینتا  ینیبشیپ  یمخاطب برا  یکنجکاو  ختنیبرانگبه    سوسپانس  تُله،  یهاداستان  در
  در   مخاطب  شودیم  باعث  کهاست    یاگونه   به   تواچ   خانواده  و  «یسم  ۀ »فرشت  داستان  در  هلن  سرنوشت  ای  خواران«»آدم  داستان

 . بماند ناتوان ماجرا ۀادام قاطعی نیبشیپ

  ش ی ب را  داستان اوج  او. ردیگیم  نظر  در  هاآنی برای مختصر  و وتاهی کها اوج کوتاهش،ی هاداستان(  ژانر) ۀ گون به  توجه  بای صادق
 . است صیتشخ قابلی خوب به اوج شیهاداستان ثرکا در و  دهدینم شک بند دویکی  از

 کینزد)  آوردیم  د،یبا  هکیی  جا  همان  در  را  اوج  اغلب  تُله.  باشدیکی    داستان  بزرگ  بحران  با  است  نکمم  تُله  ژان  یها داستان  اوج
 .دیافزایم آن به دنیرسی برا را خواننده رغبت قدمبهقدم ن، یا و( داستان انیپا به

 رو   خودم   شیبکش  اگه:  گفت  شدیم  کینزد  آلن  به  داشت  که  شوهرش   به  و  برد  لبانش  سمتبه  را  زکیشاب  یبطر  تواچ  »خانم
 اش چانه  ریز  را  آن  بند  و  گذاشت سر  بر  بود،   داده  کادو  او  به  تولدش   یبرا  ونسان  که  را  یخودکلاه  نیمرل  طور،نیهم  منم.  کشمیم

 (. 109: 1398 تُله،« )گذاشت شیگلو ریز را آشپزخانه یچاقو  هم ونسان خانواده بزرگ پسر. بکشد را ضامنش که  بود  آماده بست،
 یبندانی پا

. رسندیم  ان یپا  به  وگوگفت  با  او  یهاداستان  ثرکا  رود،یم  شماربه   مهمی  عنصر  یصادقی  هاداستان   در  وگوگفت  هکیی جاآن   از
 کار«،تازه  ۀسندینو  ی»آقا  سردرگم«،   لافک »  تأسف«،»باکمال  ت«،ی قاطع  و  »صراحتی  هاداستان  از  توانیم  نمونه،   عنوانبه

  ی برا  غمناک  ی»آواز   افتد«،یم  اتفاق  صبح  روزیک»  ن«،یخون  یسویگ  »هفت  الوقوع«،بی»قر  حادثه«،  »سراسر  منتظره«،رهی»غ
  استفاده   ز ینی  بندانیپا  گری دی  شگردها  از  وگوگفت  بر  علاوه  هاداستان  ن یا  ثرکا  در .  برد  نام  را  ت«ی»عاف  و  مهتاب«یب  شبکی

  تحول   رایز  است؛  ماجرا ی  رهاشدگ  و  قی تعل  حالت  با   داستان   ردنک  تمام  ،یصادقی  هاداستان  در  جیرای  هاانیپا   گرید  از.  استشده
  گر یدی  ادب  اثر   امروز  ،یکلاس کنئو  ویک  لاسک   دوران  برخلاف  و  استخورده  رقم  آزادی  بندانیپا   ۀ ارائ  جهت  در  نینوی  هاداستان

 میسه  داستان  بردشیپ  روند  و  فهم  در  را  خواننده  هک  نندکیمی  سع  هاسندهینو  و  دارد  محتومی  ریگجهینت  و  امیپ  بهی  توجه  مترک
  له یوس  نیبد  و  رساندیم  انیپا  به ی  ریتصو  ا ی یفیتوص  ۀصحنیک    ف یتوص  با   را  ماجرا  ش،یهاداستانی  برخ  در ی  صادق  ز ین  گاه.  نندک
  یهاداستان   مانند  د،یافزایم   خود   داستان  ر یتأث  بر   م یمستقی  ری گجهینت  از  ز یپره  با   ز ین  و  ندکیم  القا  خواننده   به   رساتر  را   داستان  امیپ

  و   افتاد«  اتفاق  صبح  روزیک  »  متقابل«،  راتی»تأث  غروب«،  »اذان  پرده«،  دو  در  شی»نما  ان«،کودی کبرا  »داستان  »گردهم«،
  به   شود،  تمام  محتوم  وی  قطع  صورت  به   ماجرا  هکنیا  بدون  زینی  صادقی  هاداستانی  برخ  در.  بزرگ«  شهر  در   ناخوانده  »مهمان

  . استکرده   بسنده   مقدار  نی هم  به  سنده ینو  اما  است،داشته  ادامه   ماجرا  دهدیم  احتمال  خواننده  که  شودیم  رها  داستانی  اگونه
 ( 271: 1384 ،ی اصلان)

 خواران«»آدم  داستان  دو  در(.  114:  1398  تُله،)  کرد«   رها  را  خود  آلن»  ابد،ییم  ان یپا  اوج  در  «یخودکش   ۀ»مغاز  داستان   در  تُله   ژان
 . ماندینم یباق  مخاطب یبرا یسؤال کهیی جا تا است، روروبه قاطع ان یپا با مخاطب «،یسم  ۀ»فرشت و
 او  شیپ  دبستان  اطیح  در  مادرش  انگار  کهیطور   کرد،یم  تماشا  را  او  و  شد  پسرش   کینزد  تواچ  خانم  د،یخندیم  خواهرش   به  او»

 (. 114: 1398 تُله،) ببرد« یباز تاب به را او تا استآمده 
 

 گیرینتیجه -3
 و  معاصرند  و  یواقع  او  آثار  ی ها تی شخص .دادیم  تیاهم  اریبس  یسینوداستان  ساختار  و  کیتکنبود و به    فرمگرا  یاسنده ینو  یصادق

محسوب    زین  پیت  اما  ندارند،  یجزئ  پرداخت  شیهاتی شخص  که  نیا  با.  کند یم  استفاده  خاص  یاسام  از  شیهاداستان   شتریب  در
  اش، یپردازتیشخص  همانند  زین  او  یفضاساز  ۀ ویش.  است  متفاوت  مختلف،  یهاداستان   در  هاتیشخص  دادن   نشان   ۀنحو.  شوندینم

  شتر ی ب  زبان.  است  کل  یدانا  د،ید  یۀزاو  ،یصادق  یهاداستان  تمام  در  باً یتقر.  شودیم  انتخاب  داستان  فرم  و  موضوع   به   وابسته
 یپرداز تیشخص  به  و  دارد  یهماهنگ  او  اتیخصوص  با  تیشخص  زبان  ها،تیشخص  مورد  در.  است  گونهگزارش   و  ییروا  ش،یهاداستان
  است   یانکته  یسیپل  یهاداستان  فرم  از  یصادق  یریگبهره.  است  فرم  در  تنوع  وجود ،یصادق  یهاداستان  قوت  ۀنقط.  کندیم  کمک
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  ی هامؤلفه  از  الیخ  و  تیواقع  دیشد  بی ترک  و  کهن  یهاافسانه   از  استفاده.  شودیم  دهید  اصفهان  جنگ  سندگانینو   اکثر  آثار  در  که
 .  است یصادق داستان

.  استکرده  استفاده  تازه  یساختار   و  فرم  جادیا  جهت  در  یداستان  عناصر  تمام  از  زین  او.  بود  گرافرم  یاسندهینو  ،یصادق   همانند  هم  تُله
 شتریب  در..  است  دایهو  او  ی ها داستان  در  یافسردگ  ،ینیماش  یایدن  ،یستیز  طیمح  مسائل   لیازقب   مدرن  دوران  در  دادهایرو  ریتأث

.  گذارد یم  شیهاتیشخص  بر  را  مشهور  یهاانسان  خاص  یاسام  شیهاداستان  شتریب  در  تُله.  ستندی ن  پیت  هاتیشخص  او،  یهاداستان
)همسر   س ی(، لوکری)شاعر ژاپن  مایشیم  و یوکویافراد مشهور هستند:    ن یتواچ بازتاب ا  ۀنفرپنج  ۀخانواد  یخودکش  ۀمثلاً در داستان مغاز

 یهودگیب  و  یپوچ   حس  و  یسرخوردگ (.  ات یاضیر  ۀ)نابغ  نگی( و آلن تورشهیمونرو)هنرپ  نی(، ونسان ونگوگ )نقاش(، مرلیسرباز روم
 به   تُله.  است  کل  یدانا  د،ی د  یۀزاو  تُله،  یهاداستان  تمام  در.  استشده  منعکس  زین  تُله  یهاداستان  در  شکست،  از  بعد  روشنفکران

 «؛یسم  ۀ»فرشت  داستان  مانند  برد،یمبهره   ز ین  گون افسانه   ای  یریاساط  عناصر   از   و  دارد  خاص  کاملاً  ینگاه  یاجتماع  و  یخیتار  مسائل 
  ار یبس  یسم   ۀداستان فرشت  ت ی (. شخصداستان  سه  هر  در)  الیخ   و  تیواقع  دی شد  بی ترک  یبرا  است  یمحمل   او  یهاداستان  نیبنابرا

آلود و لحن توأمان تمسخر و  رنگ وهم ب،یعج یهایفضاساز  ،ییشباهت دارد، نمادگرا یدکتر حاتم در ملکوت صادق تیبه شخص
 دو اثر است. نیا انیبارز م یها و گروتسک از شباهت یرحمیترس، ب

  شیهاداستان  ازی  اریبس  در  لیدل  نیهم  به.  است  دادیرو  و  حادثه  بحران،  جادیا  و  آرامش  زدن  برهم  عنصری  صادقی  هاداستان  در   
 صورت   نیا  در .  شودیم  مشاهدهی  بحران  گره   ای  حادثهیک    از  ش یب  ها،داستان  ثرکا  در .  دانست  حادثه  با   مترادف   را  بحران  توانیم
  داستان ی  ریدرگ  طرف   دو  ازیکی    شدنی  متلاش  با   صورت  نی ا  در   هک  برسد   اوج  ۀ نقط  به   تا  داردی  صعود  ر یس  بحران،  ای  حادثه   نیا

 . رسدیم  آرامش و تعادل ۀنقط به
  و  است مرگ  و ماندن  زنده ن یب انتخاب ،یزندگ ۀ ادام بحران، «،یخودکش ۀ »مغاز داستان در. است قیعم تُله یهاداستان  در بحران

  سوء   ۀمسئل  با  بحران،  خواران«»آدم  داستان  در.  است(  یپر  جن،)  خرافه  کردن  رد  ای  قبول  بحران،  «یسم  ۀ»فرشت  داستان  در  ای
 .شودیم گرفته آلن جان کهییتاجا کند،ی م دایپ ادامه خرافه و تعصبات با همراه و شودیم شروع تفاهم،
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The Ghazals of Ḥāfeẓ have profoundly contributed to the spiritual and psychological 

lives of the Iranian people. For centuries, Iranians have deeply engaged with these 

poems, turning to them in various life circumstances and at critical moments. Likewise, 

mystics and spiritual seekers have drawn upon Ḥāfeẓ’s Ghazals as a guiding light 

amidst the darkness of the spiritual path. In the same vein, the passage of centuries has 

not diminished the influence of these Ghazals in the lives of Iranians, raising important 

questions regarding the secret behind their profound and enduring impact and appeal, 

not only among successive Iranian generations but also among eminent intellectual 

figures of different eras, such as Goethe, Nietzsche, and many others. Employing an 

interdisciplinary approach and a hermeneutic method, the present article aims to 

elucidate the function of Ḥāfeẓ’s Ghazals from a psychiatric perspective within the 

framework of Cloninger’s theory of self-awareness development, which regards self-

awareness growth and elevation as the pinnacle of personality development and a 

fundamental prerequisite for attaining well-being. In this study, self-awareness is 

conceptualized as a multidimensional phenomenon consisting of the vertical (intensity 

of awareness), horizontal (breadth of the field of awareness toward the environment), 

and depth (the extent to which awareness penetrates the inner layers of the psyche, 

including thoughts, emotions, motivations, and unconscious content) dimensions. It is 

demonstrated that the Ghazals of Ḥāfeẓ possess the capacity to facilitate self-awareness 

growth across all three dimensions. Moreover, the five primary stages of self-awareness 

development —Awareness of Being, Awareness of Fee Will, Awareness of Beauty, 

Awareness of Truth, and Awareness of Goodness— are analyzed with reference to 

selected verses from Ḥāfeẓ. From a psychiatric perspective, the author believes that 

these Ghazals serve as a guidebook for self-awareness growth and elevation, provided 

they are interpreted through the lens of empirical psychiatry and in light of self-

awareness evolution. 
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 :  یدی کل گانواژ

 ، حافظ
 ، خودآگاهی

 .پدیدارشناسی

است. ایرانیان چندین قرن است  روانی قوم ایرانی ایفا کرده  -زندگی روحیغزلیات حافظ نقش بزرگی در  
بزنگاه این غزلیات انس گرفته و در شرایط مختلف زندگی و در  بدان مراجعه کردهبا  اند.  های خاص 

همچنین عارفان و سالکان راه طریقت، در مسیر اعتلای شخصی خودشان از این غزلیات به منزلۀ چراغ  
ها باعث کمرنگ شدن نفوذ این  ها و قرن اند و گذر سالکردهتاریکی های سلوک استفاده میراهی در  

است. اما چرا غزلیات حافظ چنین تأثیر گذارند؟ و چنین نفوذی را از کجا  غزلیات در زندگی ایرانیان نشده
ها و بر بزرگان دورههای مختلف ایرانی،  اند؟ و راز ماندگاری و تأثیرگذاریشان علاوه بر نسلپیدا کرده

ای رشتهمقاله حاضر با رویکردی میان  اعصار مختلف جهان همچون گوته، نیچه و دیگران در چیست؟
پزشکی و در چارچوب  گیری از روش هرمنوتیک، به تبیین کارکرد غزلیات حافظ از منظر روان و با بهره

ترین سطح تحول شخصیت  ا عالینظریۀ رشد خودآگاهی کلونینگر است که رشد و اعتلای خودآگاهی ر
نیک احساس  به  دستیابی  بنیادین  شرط  میو  تلقی  به .  کندزیستی  خودآگاهی  پژوهش،  این  مثابۀ در 

عد »عمودی« )شدت و حدت آگاهی(، »افقی« )وسعت میدان آگاهی نسبت  ای چندبعدی در سه بُپدیده
ها و شامل افکار، هیجانات، انگیزه   های درونی روانبه محیط( و »عمقی« )میزان نفوذ آگاهی به لایه

شود که غزلیات حافظ ظرفیت آن را دارند که شود. نشان داده میپردازی میمحتوای ناخودآگاه( مفهوم
  - گر رشد خودآگاهی را ایفا کنند. همچنین پنج مرحلۀ اصلی رشد خودآگاهیدر هر سه بعد، نقش تسهیل

با استناد به    -ی بر زیبایی، آگاهی بر حقیقت و آگاهی بر خیرآگاهی بر بودن، آگاهی بر ارادۀ آزاد، آگاه
تحلیل می این غزلیات   .شودابیات منتخب حافظ  باور رسیده که  این  به  نگارنده  روانپزشکی،  نگاه  با 

که با نگرش   عمل نمایند، به شرطی خودآگاهی همچون دفترچۀ راهنمایی برای رشد و اعتلای توانندمی
 ز منظر سیر رشد خودآگاهی این غزلیات را تفسیر نماییم.روانپزشکی تجربی و ا
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 مقدمه  -1

ایرانیان چندین قرن است با این غزلیات انس گرفته   است.روانی تمدن ایرانی ایفا کرده -غزلیات حافظ نقش بزرگی در زندگی روحی
عید نوروز و شب یلدا گرفته تا شرایط خاص    سال واند. از اول  های خاص بدان مراجعه کردهو در شرایط مختلف زندگی و در بزنگاه

اند، همچنین عارفان و سالکان راه کردهبینی مسیر زندگی را میو دشوار زندگیشان که با تفأل زدن بدان طلب راهنمایی و پیش
ها  اند و گذر سالردهکهای سلوک استفاده میطریقت در راه اعتلای شخصی خودشان از این غزلیات به منزلۀ چراغ راهی در تاریکی

 است. ها باعث کمرنگ شدن نفوذ این غزلیات در زندگی ایرانیان نشدهنو قر
های زبان فارسی ترین ظرفیتو پر راز و رمزند که عمیق 1عدی هایی چند بُپاسخ مطمئناً پر طول و تفصیل است. این غزلیات پدیده

هایی در زمان« برای اند تا فضاهای انتزاعی پر لطافتی را برای خواننده ایجاد نمایند و به قول سهراب سپهری »واحهرا به کار گرفته
بیافرینند که دقایقی از روزمره توان از ها را می ش چشم آورند. این غزل ها کنده شوند و جنبۀ استعلایی زندگی را پیگیخواننده 

بندد. فهم هر مفسر  مفسر نقش می  ۀ زوایای مختلفی نگریست و تحلیل کرد. بدیهی است که »فهم« آن چیزی است که در اندیش
 ( 1390پالمر، ر.ک. ) .تاریخی مفسر است ۀ ریشه در زمانه، جامعه، فرهنگ و تربیت او دارد؛ بنابراین فهم، امری مسبوق به پیشین

 3برای رشد و اعتلای   2توانند همچون دفترچۀ راهنمایی است که این غزلیات میاما با نگاه روانپزشکی، نگارنده به این باور رسیده
عمل نمایند به شرطی که با نگرش روانپزشکی و از منظر سیر رشد خودآگاهی این غزلیات را تفسیر نماییم. یکی از     4خود آگاهی

تواند همین موضوع باشد، چرا که رشد و اعتلای خودآگاهی هدف ذاتی هر انسانی است )اعم از اینکه  آنها نیز می  دلایل ماندگاری
 بدان آگاه باشد یا خیر(.

شود، آگاهی که تقریباً با  ها سال تکامل است. آغاز تاریخ بشر با شروع خودآگاهی است. گفته میخودآگاهی بشری محصول میلیون 
ای رسید که بنا به گفتۀ هگل به سمت خودش ۀ زمین پدیدار شد، در روند بسط و گسترش خویش به نقطه شروع حیات در کر

پا به عرصۀ    5زمانی که شمپانزه به آگاهی خود آگاه شد، هوموساپینس  شودمنعطف شده و شروع به آگاهی بر خود کرد. گفته می
  (Sadock, 2021).وجود گذاشت

حافظ با شیوۀ هرمنوتیک اما با دید    6سله نوشتارهایی است که سعی در آشکار ساختن وجه اعتلایی قسمت اول این نوشتار از سل 
توان راهی برای اعتلای نصایح حافظ می  8مُستَتَردر این غزلیات و رمزگشایی  7پزشکی دارد و اینکه چگونه با تکیه بر مفاهیمروان

 خودآگاهی بشر گشود. 
نامی معاصر است که شخصیت را مشتمل بر سه    9شناس، شخصیترابرت سی کلونینگرهای  تکیۀ تئوریک این نوشتارها بر دیدگاه

کند، وابسته به ژنتیک  (. سرشت نحوۀ بروز رفتارها را تنظیم می1401کلونینگر، ر.ک. داند )و خودآگاهی می 11، منش 10جزء سرشت 
بدو   از  با خودمان  و  تعیین میاست  داریم. سرشت  پاسختولد همراه  که  پیدا میکند  بروز  ما چگونه  رفتاری  نظر های  از  و  کنند 

دهد. منش جنبۀ مفهومی شخصیت است که با تربیت و تحت تأثیر رفتارها و منش  جواب می  12رفتارشناسی به سؤال »چگونه«
دهد و از نظر رفتارشناسی به سؤال »چه رفتاری« و  میگیرد و نگرش ما را به هستی و زندگی شکل  والدین هر فرد شکل می

می  13»چرا«  مهمپاسخ  اعتلای خودآگاهی  و  رشد  کلونینگر  دید  از  در کسب  دهد.  عامل  مهمترین  و  رشد شخصیت،  وجه  ترین 

 
1 Multidimensional 
2 Guidebook 
3 Transcendentation 
4 Self-awareness 
5 Homosapience 
6 Transcendental 
7 Concept 
8 Decoding 
9 Personologist 
10 Temperament 
11 Character 
12 How 
13 What and Why 
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راحتی،  توانیم حس خوبی داشته باشیم و برای کسب احساس آرامش و  است، یعنی بدون رشد خود آگاهی ما نمی  1»احساس خوب« 
 .  (Sadock, 2021)و  (Cloninger, 2011)رشد خودآگاهی شرط پایه است
 (Cloningr, 2006)و  (Sadock, 2021) .کند رشد می 4و عمقی 3، افقی 2خود آگاهی در سه بعد عمودی

م. در واقع میزان  کنی بعد عمودی به معنای شدت و قدرت خودآگاهی است، اینکه با چه شدت و حدتی آگاه هستیم و آن را درک می  •
سازد. مثلًا اینکه آیا در  شود همین بعد عمودی را می )چه بیرونی و چه درونی( درک می   5برانگیختگی و حدتی که با آن یک ابژه 

 حین گفتگو با یک نفر حواسمان به دیگرانی که در دور و بر ما حضور دارند نیز متوجه است یا نه، مربوط به این بعد است. 
ای از محیط را تحت نظر داریم و بر آن  ه بازه بعد افقی خودآگاهی به معنای وسعت خودآگاهی است، اینکه در هر زمان چ •

 آگاهیم.
های ها، احساسات، خاطرات و انگیزهبعد عمقی خودآگاهی به معنای میزان رسوخ در اعماق وجودمان همچون افکار، اندیشه •

های و سر چشمهکند و سر منشأ  ما است؛ اینکه تا چه حدی آگاهی ما به اعماق تاریک وجودمان رسوخ می  6آگاه و ناخودآگاه 
 (.Cloningr, 2006 -1401کلونینگر، ر.ک. یابد )ها، افکار و احساساتمان را در آن تاریکی ها در میها، انگیزهخواست

 7انجامد؛ یعنی خودآگاهی در طی رشد سه بعدی خودش از پنج مرحلۀ مشخصبعدی خودآگاهی به پنج مرحلۀ رشدی میرشد سه
 د.گذرد تا به اوج خودش برسمی

 این پنج مرحله عبارتند از:

مان به عنوان موجودی مستقل با امتداد در زمان آگاه باشیم وتداوم آن را درک نماییم. : این که ما بر بودن8خود آگاهی بر بودن  •
 اشکال در کسب این مرحله مثلاً در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی باعث بروز رفتارهای فاجعه بار هنگام رویارویی با 

 گردد.می 9ها استرس 

دهد، آگاه باشیم. این که  ای در درون که به ما قدرت انتخاب و تصمیم می : این که ما بر وجود اراده 10خود آگاهی بر ارادۀ آزاد •
تواند تأثیرگذار باشد. افرادی که ای داریم که میدر هر حالت و شرایطی فارغ از اینکه چقدر سخت و خشن باشد، ما نیز اراده 

 شوند.در کسب این مرحله نقص داشته باشند، به افرادی منفعل و ناتوان در تغییر شرایط محیطی تبدیل می

: این که فرد قادر به درک زیبایی و احساس آن باشد. زیبایی نوعی احساس درونی است و پس از درک  11خود آگاهی بر زیبایی  •
کمان  المثل رنگیندهد. کسانی که در کسب این مرحله نقص داشته باشند، فیکلیت عناصر یک محرک زیبا به ما دست می

 فسگیر زیبایی در آنها بیدار نخواهد شد.  را تنها ترکیبی از چند رنگ فیزیکی در آسمان خواهند دید و آن حس ن

 نگرمکس این کرشمه نبیند که من همی             به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن      
 ( 319)حافظ: 

: این که »حقیقت« به منزلۀ امری مستقل و فارغ از خواست و ترجیح من وجود دارد؛ یعنی درک 12خود آگاهی بر حقیقت •
ها و آرزوهای من و اینکه یک کل مطلق وجود دارد و من جزء  زلۀ کلیتی خارج از من و فراتر از خواستهحقیقت مطلق به من 

 کوچکی از آن هستم و این کل سیر و گذار خاص خودش را دارد. 

 جنگ هفتادودوملت همه را عذر بنه         چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 
 ( 177همان: )

 
1 Feeling good 
2 Vertical 
3 Horizontal 
4 In Depth 
5 Object 
6 Unconscious 
7 Distinct 
8 Awareness of Being 
9 Annihilation Fear 
10 Awareness of Freewill 
11 Awareness of Beauty 
12 Awareness of Truth 
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ه خیر در تمام سطوح هستی جاری بوده و نیروی مسلط در جهان است و این که بتوانیم خیر را  : این ک1خود آگاهی بر خیر  •
هایش در اتفاقات زندگی ببینیم و درک کنیم و اینکه سیر کل بهترین برآیند را برای ما که  ترین حالتحتی در اعوجاج یافته
 (. 1401کلونینگر، ر.ک. ) .کندسازی میاجزایش هستیم زمینه

 اوست        برصراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست قت هرچه پیش سالک آید خیردرطری
 ( 70)حافظ: 

مانند، اما  کنند و بسیاری از افراد در سطوح اولیۀ رشد خودآگاهی باقی میها همۀ سطوح رشد را تجربه نمیبدیهی است همۀ انسان
ری است که از تمامی این سطوح برگذریم و فراتر رویم. لیکن  برای رسیدن به اعتلا و احساس خوب نسبت به زندگی فردی، ضرو 

 رسیدن به درجات بالای خودآگاهی کاری ساده و آسان نیست و نیاز به تلاش، تغییر نگرش و البته راهنمایی دارد. 
غزلیات به عنوان راهنما توان از این  دهد که در راه رسیدن به درجات بالای خودآگاهی میهای حافظ نشان میشواهد و تحلیل غزل

شود. ابیاتی که در استفاده نمود، چرا که حافظ فردی است که تمامی مراحل بالا را گذرانده و »واصل« محسوب می  2و نقشۀ راه
 های کوچکی شاهد بر این مدعا بود. انتهای توضیح درجات بالای خودآگاهی آمد مثال 

 

 اشعار حافظ مراد از مقصود و مقصد و وصال در  -2
برای درک دیدگاه حافظ، نخست لازم است درک کنیم که »مقصود« و »مقصد« در دیدگاه وی چه معنایی دارد، چرا که بدون 

توان به توان ساختار دیدگاه حافظ را درک نمود. اما چگونه میشود، نمیتحلیل آنچه که در نظر حافظ غایت و مقصود محسوب می
 قی این هدف قابل حصول است؟ این هدف رسید و از چه طری

 شود در نظر گرفته شد.ها مفهوم »رسیدن« متبادر میهایی که از آنبرای رسیدن به این هدف، غزل 
 توان تقسیم کرد:شناسی مقصود، به دو دسته میهای حافظ را از نظر زمانلازم به توضیح است که غزل

قدرتمندی   4یا تصریحی   3گیرد و در آنها اشارات تلویحیها را در برمیزل آنها که اشاره به رسیدن در آینده دارند که اکثریت غ •
 است. های ارزشمندی ارائه شدهنشانگری ها ودر مورد مسیر و نحوۀ سلوک ونیز راهنمایی

  هایی هستند که پس از رسیدن )وصل( با آن روبرو هایی که اشاره به رسیدن در گذشته دارند و توصیف حالات و وضعیتغزل  •
 زند. موج می  5ها محدود است و در آنها جو شادمانی از »رسیدن« وصالتوان شد. تعداد این غزل می

های زیادی هستند بیتهایی انتخاب شدند که کل غزل فضای »رسیدن« داشت و الّا تکلازم به توضیح است در این زمینه غزل 
است )و امید است  به جهت امتناع از اطالۀ کلام در نظر گرفته نشده  شود که در این نوشتارکه در آنها به موضوع رسیدن اشاره می

نظر  ها انتخاب نگارنده هستند و افراد صاحبها پرداخته شود(. همچنین قابل ذکر است که این غزلدر نوشتارهای دیگری بدان
انگاری  ز تلاش زیادی به کار رفته و سهل تر در نظر بگیرند، هر چند که در انتخاب این چند غزل نی ممکن است این لیست را طولانی

 صورت نگرفته است. 
لازم به توضیح است که دیوان حافظ به کار گرفته شده در این نوشتار، دیوان حافظ به سعی سایه )هوشنگ ابتهاج( منتشر شده در  

 نشر کارنامه است.
 ی با مطلع زیر:هایاند از غزل در کل غزلهایی که برای این مقصود انتخاب شدند عبارت بوده 

 کردها دل طلب جام جم از ما می کرد       آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میسال

 ( 137)حافظ: 
 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد        زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

 ( 160)همان: 

 
1 Awareness of goodness 
2 Road Map 
3 Implicit 
4 Explicit 
5 Arrival 
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 دنددوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند          وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دا
 ( 176)همان: 

 دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند         گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

 ( 177)همان: 
 ها پیروی مذهب زندان کردم             تا به فتوای خرد حرص به زندان کردمسال

 ( 310)همان: 

 

 هاتحلیل غزل -3

 13۷ غزل -1 -3

 کردآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می ها دل طلب جام جم از ما می کردسال
 کرد طلب از گمشدگان لب دریا می گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است 

 کرداو نمی دیدش و از دور»خدایا« می دلی در همه احوال، خدا با او بود بی
 کردکو به تأیید نظر حل معما می مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

 کردواندر آن آینه صد گونه تماشا می خندان، قدح باده به دستدیدمش خرم و 
 کرد«جرمش این بود که اسرار هویدا می گفت:» آن یار کزو گشت سر دار بلند

 کردورق خاطر ازین نکته محشّا می آنکه چون غنچه لبش راز حقیقت بنهفت
 کردیساحری پیش عصا و ید بیضا م کرد آنجاها عقل که میآن همه شعبده

 کرد« گفت:»آن روز که این گنبد مینا می گفتم:»این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟« 
 کرد دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می القدس ار باز مدد فرمایدفیض روح

 کرد« گفت: »حافظ گله ای از دل شیدا می گفتمش: »سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟« 
 تحلیل برخی ابیات غزل:

 کردکرد           آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میها دل طلب جام جم از ما میسال
رسد از دید حافظ ظرفیتی برای خودآگاهی بسیار وسیع در درون ما وجود دارد نما و جام جم: به نظر میبه دست آوردن جام جهان

های هستی در خودآگاهی بشری تعبیه شده ورترین عرصهتواند به وسعت هستی گسترش یابد. از دید حافظ توانایی درک دکه می
(.  1401کلونینگر،  ر.ک.  )  مان داریم متفاوت استاست. هرچند که درک در اینجا با شناخت متعارفی که ما نسبت به محیط بلاواسطه

 دهد.جام جم بیشتر توضیح می ادامه حافظ در مورد در
 کرداز گمشدگان لب دریا میگوهری کز صدف کون و مکان بیرون است   طلب 

و نبودن است؛ نکته اینجاست که این ظرفیت دقیقاً درون ما موجود    2و زمان و حتی خارج از بودن   1گوهری که خارج از ظرف مکان 
 است و برای به دست آوردن آن نیاز نیست به کسی یا چیزی متشبث شویم.

وجود داشته و حرکت جهان   4در ما تعبیه شده است و در واقع نقشۀ راهی که از زمان آغاز جهان  3این ظرفیت از زمان شروع جهان 
نمایی را در ما ایجاد نماید. از این منظر دیدگاه حافظ رفته که چنین ظرفیت وچنین جام جهانبه سمت و سویی می  داده،را شکل می

 .  (Bergson, 1983)« دارد   Elan vitalشباهت به نظریۀ تکامل خلاق »هانری برگسون« یعنی »

 
1 space 
2 being- existence 
3 universe 
4 bing bang 
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تواند  نمی  2مکانی و فضایی   1های داند که محدودیترسد حافظ نهایت رشد فردی را رسیدن به ظرفیتی از آگاهی میلذا به نظر می 
« است و فرد را قادر به تماشا و فهم بلاواسطۀ کلیت هستی و فرآیندهای 3بر آن مهار بزند و به اصطلاح آگاهی است که »نامکان 

 گرداند. یک مشخصۀ مهم این وضعیت، رهایی از تقلا برای رسیدن به هدف خاص است. آن می
 کرددیدش و از دور»خدایا« میاحوال، خدا با او بود       او نمی دلی، درهمهبی

ای دارد و برای رسیدن به آن گمشده مدام در حالت انسان همواره در حالت تمنا قرار دارد. همواره در حالتی است که انگار گمشده
انتظار می انسانی به نوعی  کشد. به عبارت دیگر خودآگاهی به تعبیر هگل ذاتاً هبرانگیختگی است و  مان تمنا و میل است. هر 

راند. این حالت که تا  کند که وی را به سمتی که برای خودش هم دقیقاً معلوم نیست کجاست، میدرونی را احساس می 4مهمیزی
اکامل است که ناقص و ن  (Dasein)« هایدگر باشد و محصول زمانمندی وجود آگاه  Existential anxietyتواند شبیه »حدودی می

آلی است که در آن نیاز به  ( و در تمنای رسیدن به حالت ایده1404هایدگر،  و    1394،  رلوکنر.ک.  )  .یابدبودن زمان حال را در می 
و نارضایتی    5. این حالت همواره باعث ایجاد حالت انتظار )نامید« می Nirvana stateانچه که فروید » (حرکت به هیچ سمتی نباشد

رسد این احساس به نوعی حالت »جزئی« باشد که چون از »کل« جدا شده تمنای رسیدن و  گردد و به نظر میاز وضع موجود می
با کل را دارد، حال آنکه این پیوستگی از دیدگاه حافظ عملاً اتفاق افتاده است و خدا )تمثیلی از کل مطلق( عملاً با   6پیوستن مجدد 

دلی(  دلی و دلتنگی و شیدایی )بیهر انسانی )که جزء است( در حالت اتحاد است و ندیدن این پیوستگی بین کل و جزء باعث بی 
 گردد.می

در همه حال در واقع مقصود ما حاصل است. فقط آگاهی بر این مطلب وجود ندارد و »رنج« از این    تأکید حافظ بر این است که
 شود.مسئله حاصل می

 کردکرد آنجا    ساحری پیش عصا و ید بیضا میها که عقل میآن همه شعبده
های کند همچون شعبدهیگانگی می  در واقع تمام تلاشی که فرد از نظر ذهنی و عقلی )شناختی( برای پی بردن به این اتحاد و

 7پایه است و رسیدن به این اتحاد یک امر وجودی و فراتر از شناختارزش و بیجعلی یک ساحر در برابر معجزات اصیل، هوسی بی
 صرف است. 

 گفت: »آن یار کز او گشت سر دار بلند      جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد

های  داری و خودداری از وسوسهگذارد و آن اینکه رسیدن به این مرحله نیازمند راز نگه بیت شرط میرسد در این  حافظ به نظر می 
 پرگویی و راز آشکارسازی است. 

 کردمشکل خویش بر پیر مغان بر دم دوش     کو به تأیید نظر حل معما می
او به حد کمال است. او که با نگاه انداختن به مسئله،    آگاهیای است که در این راه به نهایت رسیده و خودپیر مغان سالک پر تجربه

بیند و در درک آنها مشکلی ندارد لذا به راحتی قادر به حل مسائل است. تأیید نظر در اینجا  از آنجا که مسائل را از زاویۀ درستی می
داند و دانشی با  کند که چیزی نمیمینیروی نظر و بینش است. در قسمتی از داستان »سیذارتا« اثر »هرمان هسه« سیذارتا تأکید  

ترین راه به عمق آب ای روبرو شود چون سنگی که درون آبی پرتاب شود از کوتاهکشد، اما هنگامی که با مسئله خود یدک نمی
ی  ( و این سبک پیر مغان است. در نگرش و1367هسه، ر.ک. ) .ای رسوخ خواهد کردخواهد رسید و به راحتی به اعماق هر مسئله 

تواند به می  8تقلا زیاد دانستن مطرح نیست بلکه هر چه هست سادگی است و این که به دلیل سبک باری ذهنی به راحتی و بی
 عمق مسائل رسوخ کند و راه حل صحیح را پیدا نماید. 

 کرد دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست     وندر آن آینه صد گونه تماشا می
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5 Expectation 
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دهد. آینه تمثیلی از دلی است که چنان صیقل  شود و بیشتر آن را به دل نسبت میآینه زیاد استفاده می   در اشعار حافظ از تمثیل
های سلوک صیقل یافته که  ها و مرارتهای هیجانی ناشی از رنجهای مربوط به آشوبها و سختییافته و در اثر تحمل اصطکاک

ای آنچه را در تواند همچون آینهنشیند و میو کینه و حسد بر آن نمیدیگر گرد و غبار احساسات و هیجانات منفی مانند خشم  
 گذرد دقیقاً به همانگونه که هست به ما نشان دهد. هستی می

یک هایکوی قدیمی ژاپنی که مربوط به عارف ذنیست »باشو« است می گوید که اگر برکه آرام باشد تصویر ماه را درست نشان  
 ( 1390 پاشایی،ر.ک. ) .کندتصویر مخدوشی از ماه ارائه میدهد. برکۀ متلاطم می

کند، لیکن دل متلاطم تلاطم تصویر درست و دقیقی از دنیا به ما ارائه میکنیم. دل آرام و بی ما دنیا را در برکۀ دلمان تماشا می
شناسی برای کرد. از دید عصبکند و لذا درک درستی به خودآگاهی فرد منتقل نخواهد  تصاویر حقیقت را مخدوش منعکس می

اینکه فرآیندهای کورتیکال مغزی تصور و بازتاب درستی از دنیای اطرافمان که اطلاعاتش از طریق احساسات پنجگانه منتقل 
 )مرکز عواطف منفی همچون  2)مرکز هیجانات( و به ویژه هستۀ امیگدال   1شود ارائه نماید، نیاز به کارکرد متعادل سیستم لیمبیک می

 ترس و خشم( دارد. 
چرخند و که در ذهن می  3ربطی های ذهنی است؛ افکار مزاحم، بیهوده و بیشود وسوسهیکی از چیزهایی که موجب ناآرامی دل می

می باعث  را  دل  تلاطمناآرامی  و  میشوند  ایجاد  دل  در  بیهوده  این  های  کردن  آرام  برای  حافظ  پیشنهادات  از  یکی  باده  کنند. 
ای عمل  تواند چون باده وسوسه کند، میی« نیست و هر امکانی که بتواند ذهن را آرام و بی هنی است. باده تنها »مِهای ذوسوسه

 های بیهودۀ دل شود و درک و تصویر درستی از هستی به مراکز بالاتر پردازش روان بشری ارائه نماید.کند که مانعی از تلاطم
 کرد«حکیم؟«    گفت:»آن روز که این گنبد مینا میگفتم: »این جام جهان بین به تو کی داد 

بین در انسان از همان آغاز خلقت؛ اشاره به این نکته که گویا زمانی که خلقت دست اندر اشاره به ایجاد ظرفیت داشتن جام جهان
خلقت نقشۀ راهی در درونش    ای به این نکته کهاست؛ اشارهگذاری شده، بروز این ظرفیت پایهگذاری جهان بوده کار شروع و پایه

است. عملاً نیز زمانی که سیر تکامل را  ریزی شده بودهدارد و رسیدن هر انسانی به این سطح خودآگاهی از زمان آغاز جهان پایه 
نماید که طرح کلی برای رسیدن به حداکثر پیچیدگی و افزایش ظرفیت اطلاعاتی را در موجودات شاهدیم. از  نگریم چنین میمی

ها و پدیدارها و پیچیدگی آنها  مولکول   4ایم محتوای اطلاعاتی « هر چه جلوتر آمده bing bangهای منفرد و هیدروژن در آغاز »مات
بیشتر شده  و  برگسون«،  بیشتر  داروینی، »هانری  تکامل  برابر  در  است.  پیچیدگی و سیالیت خلقت  اوج  انسانی  است. خودآگاهی 

است و   5است که بیانگر وجود نوعی طرح و هدف در روند حرکت جهانی « را ارائه کرده Elan VitaLفیلسوف فرانسوی، مفهوم »
نماید و هستی را هدفمند  حافظ وجود طرح کلی را تأیید می  ،حرکت در سطح کلی بدون هدف و تصادفی نیست. لذا در این بیت

 اند. دمی

 کردد آن چه مسیحا میالقدس ار باز مدد فرماید     دیگران هم بکننفیض روح
داند. عنایتی از  گذارد و اعتلای روحی را مختص افراد خاصی همچون اولیا نمیدر این بیت حافظ راه اعتلا را برای همه باز می

تواند هر کسی را به بالاترین درجه برساند و اساساً مسیر اعتلای آگاهی مسیری مستقیم است. در این مسیر بیشتر  طرف »کل« می
نماید که حافظ در این بیت  خود را آمادۀ دریافت فیض کرد، نه اینکه مستقیماً تقلا برای اعتلای آگاهی فردی نمود. چنین می  باید

دیگری غیر از وجود خودمان،    8، اینکه در این مسیر از منابع(Bohem, 1980)سلوک اشاره می کند   7و نامکانی  6به طبیعت ناسببی
 شود، تا ما بتوانیم به اوج دست یابیم. 9باید عنایتی و هدایتی 

 کرد!«ای از دل شیدا میگفتمش »سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟«     گفت: »حافظ گله
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از بیحافظ چنین می گاه  با زلف معشوق است. عشق قراریگوید که هر  باشیم چاره و علاج، بستن دل  های دل آشفته شاکی 
توانایی جمع و جور کردن و  خوب دارد. هر چند مهر خوبمنسجم کردن دل بیرویان  را  رویان و عشق زمینی خود عامل قرار 

 که دارد توانایی به نظم درآوردن و یکپارچه کردن دل بشر را دارد.  1کنندۀ بزرگی است لیکن با قدرت برانگیختگی متلاطم
ناآرامی دل می برانگیختگی و  باعث  بزرگ و شهر چند عشق  به دلیل قدرت  اما  باعث حذف تلاطمشود  تر های کوچکدیدش 

سازد قدرتمند، ظرفیت انقباضی سایر تارهای عضلانی را مقهور می  2شود و همان گونه که گره سینوسی در قلب با فرستادن امواج می
جهت  سو و همهای عناصر سازندۀ قلب )تارهای عضلانی( را همو گام   (pace maker)کند  کاسه و متحد میو همۀ امواج را یک

اندازد، عشق نیز مانع از لرزیدن و تلاطم دل ما در برابر  نماید و قلب را چون دستگاه واحد و منظمی در راه هدف به کار میمی
کند؛ لذا برای جمع و جور کردن دل شیدای فرد که که هر لحظه به  گردد و دل بشر را یک پارچه میهای متنوع زندگی میاسترس 

های »کل« جا شود. »زیبایی« تجلی جذابیتهای بیزلف بتان ضروری است تا با بستن دل مانع از تلاطمکند  سمت و سویی رو می
 است برای آنکه خودآگاهی بشر در خود محصور نماند و آگاهی »جزء« به سمت کل دوباره معطوف شود.

 1۶۰غزل  -2 -3
 آخر شدزدم این فال وگذشت اختر و کار  روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 عاقبت درقدم باد بهار آخر شد فرمود آن همه ناز و تنعم که خزان می
 نخوت باد دی وشوکت خار آخر شد شکر ایزد که به اقبال کله گوشۀ گل
 گو برون آی که کار شب تار آخر شد صبح امّید که شد معتکف پردۀ غیب 

 غبار آخر شد  که به خورشید رسیدیم و بعد ازین نور به آفاق دهم از دل خویش
 همه درسایۀ گیسوی نگار آخر شد های دراز وغم دلآن پریشانی شب

 قصۀ غصه که دردولت یار آخر شد  باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز
 که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد  ساقیا لطف نمودی، قدحت پرمی باد
 شمار آخر شدحد و شکر کان محنت بی در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را

 تحلیل برخی ابیات غزل:
 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد      زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد 

کند. اشارۀ او در اینجا به یک بعد خاص از وصل است؛ وصل کامل ها و تغییر شرایط اشاره میدر این غزل حافظ به پایان تاریکی
توان به مفهوم  تواند مفهومی درونی نیز داشته باشد. در این زمینه میکند لیکن یار میبه یار اشاره میممتد حافظ با یار. هر چند او    و

»آنیما و آنیموس« که از مفاهیم ارائه شده توسط »کارل گوستاو یونگ« هستند اشاره نمود. از دید یونگ در عمق روان هر مردی  
ای وجود دارد که نامید، و در عمق روان هر زنی عنصر ناخودآگاه مردانه را آنیما می ای وجود دارد که یونگ آن  عنصر ناخودآگاه زنانه 

سالگی( آنیما و آنیموس نقش چندانی در زندگی    40نامید. یونگ اعتقاد داشت که در نیمۀ اول زندگی )تا  یونگ آن را آنیموس می
گراتر  تر و عملیابد. مثلاً مرد قاطعآن راستا توسعه می  کنند و رفتارهای فرد تحت تأثیر جنسیت ظاهری است و درفرد بازی نمی

تر. طبق نظر یونگ اگر فردی در راستای جنسیتش به رشد کافی برسد در آن صورت عناصر  تر وپذیرندهشود و زن منعطفمی
گرای موفق کم کم یابد. برای مثال مرد عمل رفتاری و نگرشی جنس مخالف که در آنیما و آنیموس مستتر است مجال بروز می 

گراتر. هستۀ مشتمل بر عناصر نگرشی جنس تر و عملشود و زن منعطف و مهربان، قاطعتر میتر و مهربان تر، پذیرندهمنعطف
کند که نظرات جنس دیگر را بهتر دریابند و از طرف دیگر به فرد در یافتن جفت مخالف در آنیما و آنیموس اولًا به افراد کمک می

کند. نظر یونگ چنین بود که  در واقع عشق تجلی بیرونی احساس عمیقی است که ما نسبت به آنیما و  ده کمک می و همسر آین
دهد. از دید یونگ روان زمانی کامل «  و آنیما و یا آنیموس را نشان میegoآنیموس خودمان داریم  و تمایل به در هم پیوستن »

وس شود. از دید یونگ »ازدواج مقدس« که در متون رمزی عرفانی مسیحی بدان اشاراتی  وارد اتحاد با آنیما یا آنیم  egoشود که  می
تواند حاصل شود. یونگ باور می  egoخودآگاه با آنیما و آنیموس است که در صورت رشد کافی    egoاست در واقع همان اتحاد  شده

 
1 Arousal 
2 Pulse 
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بعد از رشد  egoکرد«.  ف هرگز به او کمک نخواهدداشت و اظهار نظر معروف او چنین است: »ناخودآگاه مردی ضعی egoبه رشد 
دانیم گذارد. میگرداند و با پذیرفتن عناصر متناقض و متضاد جنس مخالف رو به کمال میو به اوج رسیدن است که رو به درون می

ارد و آن عاشق شدن  شود. اما در این جا یک مرحلۀ واسطه وجود دکه »کمال« در صورت به هم پیوستن عناصر متناقض پدیدار می
تاباند. در واقع از دید یونگ ما عاشق  های آنیما و آنیموس را باز میفرد است به فردی از جنس مخالف که خصوصیات و خصلت

افتند و هیچ توجیه  هایی که در یک نگاه اتفاق میشویم که یادآور خصوصیات آنیما و آنیموس ما است، به ویژه عشقکسی می
ق افتادنشان نداریم. در واقع عشق و عاشق شدن به نوعی آگاه شدن و بسط آگاهی ما است به تصویری که ما از  دیگری برای اتفا

کرد  معشوق در عمق ناخودآگاهمان داریم و بدان آگاه نیستیم. یونگ تجلی آنیما و آنیموس را در رؤیاها به صورت فردی توصیف می
و   1359یونگ،  . )رک.  )که اشاره به حضور آن در اعماق ناخوداگاهی است(  که از جنس مخالف است و لباس سیاه پوشیده است

 1دانیم که عشق و یار نیز در اشعار حافظ معنایی منحصراً جنسی ( به هر حال می1346فوردهام،  و    1371،  و همو  1372یونگ،  
ای شود که جنبه فرد قرار دارند؛ لذا لفظ یار نیز در اشعار حافظ به نوعی به کار گرفته می   2ندارند و عملاً در خدمت رشد معنوی

نمی و  دارد  ابهامابهامی  این  و  )آنیما،آنیموس(  درونی  یار  یا  است  )فرد(  بیرونی  یار  دقیقاً گفت که  و    3توان  امری سنجیده  دقیقاً 
 روشن و دقیق نیست، ابهامی که در افکار حافظ و به طور کلی در شعر  هوشمندانه است، چرا که خود مطلب اساساً مطلبی کاملاً

می   -ایرانی دیده  نمیعرفانی  مقولهشود  و تواند  تصریح  در  که  داده  نشان  حافظ  که  چرا  باشد؛  ناچاری  روی  از  یا  تصادفی  ای 
فاف صحبت کند، لیکن این که چنین  تواند کاملاً شهایش حتی در قالب غزل هیچ مشکلی ندارد و به راحتی میسازی ایدهشفاف

ها را تواند جمع تناقضنیست و می  5در همۀ اشکالش همواره شفاف و واضح   4کند به خاطر ضرورت ابهام است. اساساً حقیقت نمی
 در بر داشته باشد. 

قدر هم که جذاب و وسوسه دارد. بعید است وصال یار بیرونی هر    7و هم درونی   6به هر حال یار در اشعار حافظ هم جنبۀ بیرونی
انسانی ایجاد نماید و بیشتر به    8انگیز باشد بتواند چنین نقطۀ عطفی را در زندگی بشر بازی کند که احساس تغییر کلی در وضعیت 

ن را به  روا  9خودآگاه حافظ با آنیما دیدار کرده و با وی در پیوسته و لذا تراز   egoرسد وصالی درونی اتفاق افتاده باشد که  نظر می
 کند. مراتب بالاتر ارتقا داده باشد که حافظ از آن با تعبیر پایان کار )کار آخر شد( یاد می 

 فرمود    عاقبت در قدم باد بهار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان می
بزرگ و غیر قابل تحمل است های ادبار  امید و امیدواری در این بیت جایگاه بزرگی دارد. هر چند که نخوت عناصر، وابسته به دوران

ها و  لیکن باد بهار در نهایت وزیدنی است و با همۀ لطافتش نخوت گران و سنگین خزان را متلاشی خواهد ساخت. نابودگرسختی
 کننده نخوت و غرور خزان باشد. تواند متلاشیها لازم نیست که زمخت و سنگین باشد. پدیدۀ لطیفی چون باد بهار می دشواری

 ایزد که به اقبال کله گوشۀ گل    نخوت باد دی وشوکت خار آخر شدشکر 
دوست و سوزانندۀ هستی مدتی ممکن است صاحب شوکت و قدرت و نخوتی باشند لیکن غلبه در نهایت  های مرده هر چند پدیده

بارها تکرار خواهد شد چرا که ذات    با پدیدارهای زنده و پویا است و زیبایی و سرزندگی در نهایت غلبه خواهد کرد و البته این چرخه
 هستی و حیات چنین است. 

 صبح امید که شد معتکف پردۀ غیب    گو برون آی که کار شب تار آخر شد
؛ چرا که سیر هستی به سوی روشنایی و آگاهی است و هر چند در مقاطعی حقیقت ممکن است در تاریکی 10امید از دست نباید داد 

 شود، لیکن در سیر هستی در نهایت بیرون آمده و زیر نور آگاهی قرار خواهد گرفت. گم شود و آگاهی بدان سخت 

 
1 Sexual 
2 Spiritual 
3 Ambiguity 
4 Truth 
5 Clear 
6 External 
7 Internal 
8 Status 
9 Plane 
10 Hopefulness 
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 های دراز و غم دل    همه در سایۀ گیسوی نگار آخر شدآن پریشانی شب
 2است که در آن ناراحتی  1شود. پریشانی نوعی حالت روحی ها میباز ابهام در کار است. سایۀ گیسوی نگار باعث رفع پریشانی شب

)همچون واقعیت سنجی حافظه، اراده،   egoشود. وقتی کارکردهای  عناصر درون روانی احساس می  3به همراه پراکندگی و تفرق
را از دست بدهند و هر کارکردی برای خودش و مستقلاً و بدون هماهنگی با سایر   4راهی آهنگی و همحرکت، زبان و ...( حالت هم

خورد و چاره گیسوی نگار است که  شود و انسجام درونی به هم میدردناکی بر روان حاکم می عناصر عمل کند، در نتیجه آشفتگی
دهد و غم کند و انسجامی دوباره به روان میغلبه می   5دهد )عشق( و عاطفۀ دوست داشتنشود و انسجامی به روان میدستگیر می

 رود. از دل می 
 در دولت یار آخر شدباورم نیست زبدعهدی ایام هنوز    قصّۀ غصه که 

 رود. توان دل بست و سیر آن چندان مطابق انتظارات ما پیش نمیاشاره به بدعهدی ایام؛ این که به سیر وقایع بیرونی نمی
 ساقیا لطف نمودی قدحت پر می  باد    که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

تواند به این معنی باشد که حالت متعارف خودآگاهی که ما در  لیکن میمعنای بیت از نظر مفهوم مورد بحث ما کاملاً آشکار نیست؛  
غیر حالت بیداری و روشنایی اعتلایی در آن هستیم نوعی حالت »خماری« است. خمار در لفظ به معنای حالت »پوشیدگی« است.  

لذا بدیهی است که دید و بینایی   پوشیدگی دارد و نیمه بسته است وچشم خمار، چشمی است که پس از رفع نشئۀ مستی حالت نیمه 
بینایی، بدن و آگاهی است که پس از رفع حالت مستی رخ   6در این حالت فاقد حدت  باشد؛ پس حالت متعارف ما نوعی ضعف 

با  ایم و سپس خماری بر ما غلبه کرده و حال ای از زندگی بیدار و هوشیار بوده دهد. آیا حافظ چنین در نظر داشته که ما در دورهمی
 ایم؟عنایت مرجعی خارج از وجود فیزیکی ما دوباره آگاهی به دست آورده 

 حد و شمار آخر شدرا    شکر کان محنت بی در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ 
هد دشوند رخ نمیاحتمالًا نظر بر این است که بیداری و اعتلا لزوماً در کسانی که از طرف دیگران بزرگ و قابل اعتنا ارزیابی می

رود. پس منطق درونی  بلکه ممکن است در کسانی رخ دهد که چندان احتمال چنین واقعۀ بزرگی در درون آنها از طرف دیگران نمی
گوید: »چشم ها را  و معمول جامعه فرق دارد. همان گونه که سهراب سپهری می  7روی دادن چنین اتفاق بزرگی با منطق متعارف 

 (. 184: 1389)سپهری،  باید شست، جور دیگر باید دید«
پندارند. منطق دنیای درون )که بیشتر به  دهد که دیگران بزرگ و آماده میلزوماً در کسانی رخ نمی  8اتفاقات بزرگ درون روانی 

های شود تفاوتبیشتر پردازش می  10مرتبط است( با منطق دنیای بیرون که امورات آن با تفکر ثانویه و عقل   9تفکر اولیه و شهود 
هر چند در    11دانیم که ارادهساسی دارند و موفقیت در یکی لزوماً و قطعاً با موفقیت در دیگری همراه و همسان نیست. مثلاً میا

تواند نتیجۀ عکس دنیای بیرون اثرگذاری بالایی دارد و تأثیرش بزرگ است اما در دنیای درون خواست شدید و تلاش و تقلا می
بیدن یا تلاش برای راندن فکری خاص از ذهن یا احساسی خاص از دل )مثلاً بیرون راندن ترس از دل(  بدهد. مثلاً اراده برای خوا
آورد؛ لذا ممکن است کسانی به اعتلای درونی پرد و فکر بدتر به ذهن هجوم میدهد و خواب از سر میعملاً نتایج معکوس می

های در خور کسب نکرده باشند، هر چند که احتمال اعتلا  نباشند و موفقیتبرسند که چندان از طرف دوستان و آشنایان در حساب 
 تواند دور بماند.بینان نمینظران و روشندر چنین کسانی از دید صاحب

 

 

 
1 psychic state 
2 distress 
3 disintegration 
4 integration 
5 love emotion 
6 acuity 
7 ordinary 
8 Intrapsychic 
9 primary process thinking and intuition 
10 secondary process thinking and intellect 
11 Intention 
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 1۷۶غزل  -3 -3

 وندر آن ظلمت شب، آب حیاتم دادند دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند

 جام تجلیّّ صفاتم دادندباده از  خود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردندبی
 آن شب قدر که این تازه براتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

 که در آنجا خبر از جلوۀ ذاتم دادند بعد ازین روی من و آینۀ وصف جمال
 مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

 که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند این دولت دادهاتف آن روز به من مژدۀ 
 اجر صبری است کزان شاخ نباتم دادند ریزد این همه شهد و شکر کز سخنم می

 که ز بند غم ایّام نجاتم دادند  همّت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
 تحلیل برخی ابیات غزل:  

 شب، آب حیاتم دادنددوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند    وندر آن ظلمت 
 ,Sadock)هستند    3مربوط به فقدان  2عواطف  1یک نکتۀ مهم پس از رسیدن مقصود از دید حافظ رهایی از غصه است. غصه و غم 

آل ترین حالت هم عمر بشر به سرعت در حال گذر است و بودن  . زندگی بشر آکنده از تأسف است. چون در بهترین و ایده (2021
رود افتد که غم و غصه به کناری میظاهراً از دید حافظ پس از رسیدن به مقصود، اتفاقی می ن به نبودن است.در حال تبدیل شد

کند؛ درک اینکه بودن قرار نیست به نبودن تبدیل شود یا اینکه بعد از نبودن هم نوعی و در بیت دوم اشاره به کیفیت این اتفاق می
«existenceگرفت و از این که  قاً همان ایرادی است که »هانری کربن« بر »مارتین هایدگر« می« تداوم خواهد داشت این دقی

 (. 1372شایگان، ر.ک. پذیرد ناراضی بود )فلسفۀ وجودی وی با استحالۀ بودن به نبودن پایان می
 خود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند        باده از جام تجلیّ صفاتم دادندبی

ترِ وجود دانست. در سایر اشعار حافظ به مستحیل شدن »من« و  در ساختار وسیع  egoتوان نوعی مستحیل شدن  را می  4خودی بی
ها سال تکامل است و بر  « بشر محصول میلیون 5تری اشاره شده است و هر چند »من خودآگاه تر و وسیعخود فرد در مرجع عمیق

های ها آگاهی کامل پیدا کند و با رشد و گسترش ظرفیتهر انسانی ضروری است که از خود به منزلۀ وجودی جدا از سایر پدیده
اید کنار رود تا  شود و بآن در راه اعتلا قدم بردارد لیکن پس از طی مراحلی این خود به یک مانع در راه رشد و اعتلا تبدیل می

های فروید و  های نظری دیدگاه تر هستی فراهم شود. توجیه روانکاوانۀ این مقوله و به ویژه تفاوتهای عمیقعرصه برای تجلی
، ساختاری موقتی egoهای دیگر همین نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به هر حال باید پذیرفت که »من« یا  یونگ در بخش

شناختی و هیجانی انسان است و در عین حال که ساختاری استثنائی و پیچیده و شاهکار  و محصول تکامل زبان  برای رشد فردی،
کند ایجاد می  ego« که 6ها و آلام بزرگی برای بشر است. خود احساس »جدا افتادگی خلقت است، اما در عین حال خود موجد رنج

کند و موجد رنج و درد عظیم و ترس و نگرانی دردناکی است نیستان تشبیه می و مولوی به طور تمثیلی آن را به جدا شدن نی از  
 ( 1: 1402)مولوی،  کند.اند« توصیف میکه مولانا آن را با عبارت »از نفیرم مرد و زن نالیده 

د اما بازگشتی  شواین همان ترس و نگرانی است که باعث رنج و غصۀ مداوم بوده و اشتیاق نی به بازگشت به نیستان را باعث می
شود گردد و قطره در دریا مستحیل می شود و آنگاه آگاهانه مجدداً به آغوش کل باز میکه همراه با آگاهی است. جزء از کل جدا می

 ماند.باقی می 7اما آگاهی

 
1 Sadness and Sorrow 
2 Emotions 
3 Loss 
4 Selflessness 
5 Conscious Ego 
6 Separateness 
7 Awareness 
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ست: تجلی ذات، اسلامی ظهور انوار حق در دل عارف بر سه قسم ا-شود که در عرفان ایرانی»تجلی صفات« گفته می  1در توجیه
تجلی صفات و تجلی افعال. »تجلی ذات« موجب فنای ذات سالک و تلاشی صفات اوست. »تجلی صفات« موجب خضوع و خشوع 

 ,Jung)  تفاوتی نسبت به دیگران و نفی نفع و ضرر از کارهای ایشان استیا سرور و انس سالک است. »تجلی افعال« مایۀ بی 

1974  .) 
مر فوران  نظر می رسد  روانبه  دیگر  ثقل  مانند    2کز  )نه  است  ما  روان  موجب   egoکه مرکزکلیت  روان(،  مرکز بخش خودآگاه 

گردد. شادی واقعی زمانی ها میها و غصه ها و حسرتها و اضطرابو در نتیجه پایان یافتن تمام رنج  egoمستحیل شدن »من«  
 تر شود. تر حل گردد و دامنۀ خودآگاهی  هر چه گسترده شود که »من« در هویتی وسیعحاصل می

 چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی     آن شب قدر که این تازه براتم دادند 
است؛ اشاره به این مطلب که تغییر بزرگ وصف پر برکت بودن آن دمی است که این تغییر اساسی در وی اتفاق افتاده   این بیت 

رسد افتد و روندی کند و تدریجی نیست. به نظر میوجابجایی مرکز ثقل روان و شخصیت به صورت ناگهانی و در دمی اتفاق می
تواند ناشی از افتد. افزایش پتانسیل میدد لیکن تغییر بزرگ به طرفۀالعینی اتفاق میگرفشرده می  3پتانسیل تغییر به صورت تجمعی 

ها حافظ به صورت تمثیلی در مورد نحوۀ سلوک و تجمع پتانسیل تغییر و  ها یا ذکرها باشد. در بقیۀ غزل سبک زندگی یا ریاضت
 ست. ابایدها و نبایدهایی که در این راه باید مد نظر داشت، صحبت نموده 

 بعد ازین روی من و آینۀ وصف جمال     که در آنجا خبر از جلوۀ ذاتم دادند 
به اوج خود رسیده و درک زیبایی در روان حافظ به نحو سترگی منبسط    4دهد که پس از این اتفاق آگاهی بر زیبایی بیت نشان می

نیز باشد.   5تواند تا حدودی نشانگر رشد آگاهی بر خیر بیند و این مینگرد زیبایی میشده است و از طرف دیگر به هر طرف که می 
گردیده است و ظاهراً   egoدهد که درک زیبایی در واقع باعث بروز »جلوۀ ذات« شده است و عامل فنای »من«  حافظ ادامه می

ری و اعتلا درک زیبایی را شود و بیداای دو سویه با بیداری و اعتلا دارد. درک زیبایی باعث اعتلا میاستغراق در زیبایی، رابطه
 کند. بخشد و شدیدتر میعمق می

 دل چه عجب     مستحق بودم و اینها به زکاتم دادندمن اگر کامروا گشتم و خوش 
رسد فقط یک کامروایی وجود دارد و آن بیداری و اعتلا است. حافظ از لفظ »کامروا« به صورت مطلق یاد  از دید حافظ به نظر می

است و بقیۀ    selfدر    egoن که تنها یک کامروایی واقعی وجود دارد و آن بیداری و اعتلا به معنای مستحیل شدن کند یعنی ایمی
دلی واقعی و اصلی نیز به  بازد و اشاره به این مطلب که خوش ها و اهداف دیگر در مقابل این کامروایی اصلی رنگ میکامروایی

 معنای مطلق محصول این بیداری است. 
سازی درون روانی برای وقوع بیداری سازی و ظرفیتکند. استحقاق در این جا به معنای زمینهاستحقاق خود اشاره می  حافظ به

 شود. های بعدی بدان اشاره میای است که در بیت بعدی و غزلسازی مقولههای ظرفیتاست. روش 
 ثباتم دادندهاتف آن روز به من مژدۀ این دولت داد    که بدان جور و جفا صبر و 

شوند. طبیعتاً مسیر سلوک راهی دشوار و پرمرارت است و شرط اصلی برای امر اعتلای خودآگاهی در نظر گرفته می  6صبر و ثبات 
های متعددی ببیند و جور و جفا و طاقت از کف ندهد. تسلط بر نفس برای اعتلای خودآگاهی ها و رنجضروری است که راهرو سختی

 ی است. امری پایه و ضرور
 ریزد     اجر صبری است کزان شاخه نباتم دادنداین همه شهد و شکر کز سخنم می

 این بیت اشارۀ مجدد به صبر و اهمیت کلیدی آن در مسیر سلوک است. 
 همّت حافظ و انفاس سحر خیزان بود    که ز بند غم ایّام نجاتم دادند 

 
1 Explanation 
2 Self 
3 Cumulative 
4 Awareness of Beauty 
5 Awareness of Goodness 
6 Patience and Consistence (Persistence) 
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با دعاها و عنایات سایر رهروان سلوک باید جمع شود تا در نهایت اعتلا حاصل   1تأکید بر این نکته که همت و مصمم بودن فرد
های روزمره انجام شود. از دید حافظ تنها یک هدف ارجمند و والا وجود دارد و آن رسیدن به بیداری و اعتلا  گشته و رهایی از غم 

ها مشغول شویم، لیکن ما را از آنها گریزی نیست و تنها  نهای روزمره دارای چنان ارزشی نیستند که بداها و فقداناست و سایر غم
یابیم. اما برای رسیدن به این هدف تنها همت فردی کافی نیست و حافظ به نقش مرموز دیگر با بیداری از آنها خلاصی کامل می

مع پتانسیل تغییر در یک فرد و کند. این که چگونه دعاها و عنایات رهروان دیگر در تج رهروان راه سلوک در این زمینه اشاره می
ای رسد حافظ سلوک را مقولهاست ولی به نظر میکنند. امری که چگونگی آن هنوز بر ما پوشیده رسیدن وی به هدف کمک می

 داند. کاملاً فردی نمی
 1۷۷غزل  -4 -3

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

 نشین بادۀ مستانه زدند با من راه  ستر و عفاف ملکوت ساکنان حرم 
 قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند  آسمان بار امانت نتوانست کشید 

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
 کنان ساغر شکرانه زدندصوفیان رقص شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد

 آتش آن است که در خرمن پروانه زدند نیست که از شعلۀ او خندد شمع آتش آن 
 تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

 تحلیل برخی ابیات غزل:
 دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند                     گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

  3ترینشود. گویی خودآگاهی توانسته به باستانیاشاره می   2زمانی رسد به عمق رسوخ خودآگاهی تا مرز بینظر میدر این غزل به  
های اولیۀ روان گر روی آمدن سرچشمهگیری روان بشری باشد؛ نظارهاتفاقات شکل  4گر نخستین پیشینۀ تاریخ روان راه یابد و نظاره

 بشری.
مشخص شده چنین امکانی   6در مقابل حافظۀ شفاف 5پذیر است؟ با کشف حافظۀ غیر شفافروان امکانآیا یادآوری وقایع باستانی 

تکامل هیپوکامپ از  قبل  است که  وقایعی  یاد سپردن  به  بر  غیر شفاف مشتمل  دارد. حافظۀ  افتاده  7وجود  که اتفاق  آنجا  از  اند. 
یابد لذا قبل از این سن توانایی به یاد آوردن شفاف اتفاقات مقدور نیست اما در حافظۀ غیر سالگی تکامل می  2-3هیپوکامپ در  

« 8تواند در خود حفظ نماید. کشف این حافظه سندی بود بر حقانیت »اتورانک ف وقایع قبل ازآن زمان )ازجمله زمان تولد( را میشفا
و نظریۀ »ضربۀ تولد« او که خاطرۀ تولد را به منزلۀ ترومایی روانی که همواره همراه فرد است و زمینۀ اضطرابی وجودی را در وی  

 . (Sadock, 2021)ود کند، ارائه نمایجاد می
رسد خودآگاهی شاعر تا به جایی در عمق رسوخ کرده که تمام ظرفیت حافظه را یادآوری وقایع حتی  لذا در این بیت به نظر می

به کار کشیده به کارگیری است؛ حافظهمبهم و سمبلیک  بلکه  نیست  بشر  فردی  زندگی  وقایع  یادآوری  به  معطوف  تنها  ای که 
ها برای حفظ و نگهداری خاطرات مربوط به نسل بشر را  های ژنتیکی انسانخاطره است که احتمالًا ظرفیت  عناصری از حافظه و

گیرند تا آنچه را که به یاد ماندنی است به عرصۀ آگاهی بکشانند؛ به یادآوری مبهم را به کار می  DNAهای  لای پیچشدر لابه
آورد. این تجربه با ایدۀ »ناخودآگاه جمعی« یونگ که باور داشت را فرایاد می   که نقاط عطف تاریخ تکامل بشر   9خاطراتی  فرانسلی 

 هر انسانی تجربیات کل بشریت را با خود همراه دارد همخوانی دارد.

 
1 Resoluteness and Decisiveness 
2 Timelessness 
3 Archaic 
4 Primitive 
5 Non Declarative Memory 
6 Declarative Memory 
7 Hippocampus 
8 Otto Rank 
9 Beyond Generations 
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 نشین بادۀ مستانه زدند با من راه                    ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

ها( در آن تایپهای باستانی )آرکهرسد در این بیت رسوخ عمقی خودآگاه مورد نظر است؛ رسوخ به سطحی که سخنباز به نظر می
است  با آنها دیدار کرده خودآگاه شاعر    egoمشخصۀ این عناصری است که    1رسد ستر به معنای پوشیدگی نمایند. به نظر می عمل می

تواند باشد جز محصور بودن در اعماق ناخودآگاه. این بیت شباهت تجربیات عرفانی حافظ  را با تجربیات  و پوشیدگی چیزی نمی
به  مشابه کامل گوستا ویونگ، روانپزشک شهیر سوئیسی، آشکار می  اعماق ناخودآگاه که  به  یونگ  نماید؛ سفرهای درون روانی 

شد. در  شد و دیدارهای مکرر وی با عناصرمتعین ناخودآگاه همچون آنیما، پیر خردمند و ... تکرار میانجام می  2ودیای شهشیوه
تر سازندۀ روان در اعماق ناخودآگاه  یونگ با عناصر عمیق  egoواقع در این سلسله سفرها که یونگ با دقتی زیاد توصیف نموده است،  

های نامقبول و غیر قابل  ها و تکانهدانست که برای حبس خواسته می  ایناخودآگاه را عملاً محفظه شد. بر خلاف فروید که  روبرو می
های روانی بشر و سرچشمۀ شور زندگی  ترین داشته پذیرش برای خودآگاه ایجاد شده، یونگ ناخودآگاه را به منزلۀ سر منزل با ارزش 

 ( 1371یونگ، ر.ک. ) .و انتظام روان پذیرفته بود
ترین نیروهای تعین ، آن قدر در اعماق ناخودآگاه فرورفته که با عمیقegoر این بیت آشکار است که خودآگاهی فرد با مرکزیت د  

دانیم  همان گونه که می  (Jung, 1974)  .استهای انرژی و نظم روان هستند رویارو شدهها( که سرچشمهتایپیافتۀ روان )آرکه
عد عمق، ارتفاع گیرد و بعد شروع به گسترش در سه بُیانۀ دنیای درون و دنیای بیرون شکل می خودآگاهی ساختاری است که در م 

 نماید. در این غزل تأکید بیشتر بر گسترش عمقی خودآگاهی و پدیدارشناسی آن است. و سطح می
 آسمان بار امانت نتوانست کشید        قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند 

نَّهُ کانَ ظَلوماً  عَرَضنَا الَأمانَۀَ عَلىَ السَّمواتِ وَ الَأرضِ وَ الجِبالِ فَأَبَینَ أَن یحمِلنَها وَ أَشفَقنَ مَنها وَ حَمَلَها الِأنسانُ اِاشاره به آیۀ »اِنّا  
بار خودداری کردند و  )ما برآسمان و زمین و کوه  (172)احزاب/آیۀ    جَهولًا« از آن ها امانت را عرضه داشتیم، همه از بردن این 

 بیمناک شدند و انسان پذیرفت و وی )نیز در ادای امانت( بسیار ستمکار و نادان بود( دارد.

رسد  مفهوم »خودآگاهی« بیشتر مدنظر باشد. در باب خودآگاهی هر چند در مورد معنای امانت بحث زیاد است ولی به نظر می
دانیم در آسمان اجرام سماوی و ی فاقد این خصیصه هستند. میتوان گفت احتمالًا متعلق به انسان است و سایر عناصر هست می

بسیار بالایی هستند و بنا به گفتۀ »استفن هاوکینگ«،   3ها حاوی حجم اطلاعاتها و سیاهچالهها همچون کهکشانسایر پدیده
بور کنند و لذا حجم اطلاعات متراکم در  تواند از این مرز عتواند فرار کند؛ اطلاعات نیز نمیتنها نور نیست که از مرز سیاهچاله نمی

 ( 1402هاوکینگ، ر.ک. ) .این اجرام بسیارعظیم است اما شواهدی از وجود خودآگاهی در این اجرام در دست نداریم
ظاهراً حافظ هنگام سرایش این بیت در حال به یاد آوردن آن لحظۀ ازلی است که در روند آفرینش وتکامل از بین میلیاردها پدیده  

های گوناگون هستی تنها یکی و آن هم در قاموس انسانی توانست پذیرای خودآگاهی )آگاهی بر آگاهی( ربرآورده و از جریانس
 گردد. 

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه     چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
کند و  داند. دیدن حقیقت )آن گونه که هست( تکلیف بشر را روشن میمی  4ها را ناتوانی در دیدن حقیقت حافظ جنگ بین فرقه

آید. چشم  شود. اما برای »دیدن« باید که چشم بینا داشت و چشم بینا ساده به دست نمییگانگی حقیقت مانع از بروز اختلاف می
 است. تطبیق یافته بینا محصول سلوک است؛ سبکی از زندگی که طی آن شیوۀ زیستن برای حصول رشد و اعتلا

گری نیست؛ سیری است منظم و هدفدار که مقصدش رسیدن به دیدن حقیقت است،  ای از سر تصادف و سرسریزندگی مقوله
 کند. آنچنان که هست؛ سیری که در آن بنا به گفتۀ اریک فروم »بودن« بر »داشتن« غلبه می 

 ساغر شکرانه زدند کنانشکر ایزد که میان من و او صلح افتاد     صوفیان رقص

 
1 Veil 
2 Intuitive 
3 Information 
4 Awareness of Truth 
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رسد در این بیت »او« نه وجودی بیرونی بلکه هویتی درونی دارد. ساختاری درون روانی که متفاوت با »من« ماست. به نظر می
است و بعد از ارائۀ ها شناخته شده بوده ها قبل برای انسانلازم به توضیح است که وجود ساختار دوگانه در روان بشری از مدت

 انۀ »خودآگاه، ناخودآگاه« توسط  فروید، فرمولاسیونی عملی و روانکاوانه پیدا کرد.ساختار دوگ
دهد، از دید فرمولاسیون یونگ را نشان می  1اما کسی که این فرمولاسیون را به دقت توضیح داد کارل گوستاو یونگ بود. شکل  

ودآگاه و ناخودآگاه( مرکز دیگری نیز دارد؛ مرکزی که  یا »من« مرکز روان خودآگاه ماست؛ اما کلیت روان، )اعم از خ  egoیونگ  
 ( نامیده شد.selfکند. این مرکزیت توسط یونگ »خویشتن« )مرکز تمامیت دایرۀ وجود ما را ایجاد می

 

 
 ساختار دوگانۀ »خودآگاه، ناخودآگاه«  فروید  -1شکل 

 
به خواب ما نگرش ها و رؤیاهایش توجه کند متوجه میاگر هر فرد  از جایی در درون روان  ما شود که  با آن چه  متفاوت  هایی 

سربرمی داریم  ذهن  در  چشمهخودآگاهانه  منزلۀ  به  رؤیا  محصولات  آورد.  از  رویدادها،  و  مسائل  باطن  به  عمیق  بصیرتی  از  ای 
است. همچنین   خیالهآن سرچشم  self»خویشتن«  و  تصاویر  که  است  آن سر  ای  از  لاینقطع  گوناگون  افکار  و  رنگارنگ  های 

آورند. تمام تلاش روانکاوی فروید و روانشناسی تحلیلی یونگ و سایر روانکاوان بزرگ در واقع نزدیک کردن هر چه بیشتر  برمی
ego   بهself  ها چه بیشتر خودآگاه و رسوخ آن به تمامی گوشه هر    1و بلکه منطبق کردن این دو بر هم است و برای این کار بسط

 و زوایای ناخودآگاه ضروری است. 
باید تعادل  می  2ای باید ذکر کنم که از این نظر تفاوتی بین فروید و یونگ وجود داشت. فروید روان را سیستم بسته  دانست که 

ها با سایر انسان   4دانست که ازطریق »ناخودآگاه جمعی« می   3هیدرولیک نیروها را در آن مطالعه نمود، اما یونگ روان را سیستم بازی
یابد. از دید یونگ مرکز روان بشری در واقع همان تر با گیاهان و بعد با تمام عناصر هستی اشتراک میو بعد حیوانات و عمیق

است و لذا مسیر روانشناسی تحلیلی وی از طریق بسط خودآگاهی منجر به مستحیل شدن »من«    5مرکزیت هستی یا جان جهان
شود. در متون عرفانی فراوان به این  شدگی یا »ساتوری« نامیده میگردید؛ امری که در عرفان شرقی روشندر »جان جهان« می

 نکته اشاره شده است و در قرآن نیز خداوند با مخاطب قرار دادن پیامبر و فرمودن و اظهار واقعه به صورت »ما رَمیت أِذ رَمَیت« 
 است. تر بودهتیر انداز واقعی در واقع نه »من« پیامبر بلکه مرکزیتی بسیار عمیق کند کهبه این نکته اشاره می (17)انفال/آیۀ 

های طولانی از عمرش را در راه یافتن به مکتب »ذن« صرف نمود، در »اویگن هریگل« آلمانی که استاد فلسفه بوده است و سال
ن در مکتب ذن ضروری است که هر فردی هنری را در  دارد که از آنجا که برای پذیرفته شداظهار می  ذن در هنر کمانگیریکتاب  

نماید و در این راه سال را صرف آموختن هنر کمانگیری می 10حد استادی فرابگیرد، و وی کمانگیری را انتخاب نموده بود، حدود 
که این »او« است که تیر ای باشد که انگار نه هریگل، بلاستاد وی بارها به وی تذکر داد که هنگام رها کردن تیر حالتش به گونه 

(؛ تمرین برای درک وجود مرکزیتی دیگر در درون که باید »من« ما در آن  1403،  موهو    1404هریگل،  )ر.ک.    .را پرتاب می کند

 
1 Expansion 
2 Closed System 
3 Open System 
4 Social Unconsciousness 
5 Anima Mundi 
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شود، فنای  ای که در عرفان با لفظ »فنا« از آن نام برده می مستحیل شود و وحدتی درونی حاصل گردد. شاید در واقع همان پدیده
کند. دیگر بین »من« و »او«ی ای مشابه را توصیف میرسد در این بیت حافظ تجربهتر است. به نظر می در مرکزیتی عمیق»من«  

ای چنان بزرگ که به شکرانۀ آن حوریان اند؛ واقعهدرونی جدایی و مفارقت و مخالفتی نیست و هر دو مرکز روان از در صلح درآمده
ای از این دست جزو نماید که واقعهاند. در عرفان ایرانی و از جمله در اشعار حافظ چنین میه زده اند و ساغر شکرانبه رقص درآمده

کشد هایی )که نادر هست و زمان طولانی طول میشدگیشود و گویی با اتفاق افتادن چنین روشناهداف بزرگ هستی محسوب می
گردد و هستی یک گام به هدف غایی نزدیک  در عالم عرش پدیدار می  ای برسد( شور و شعفیتا هر از گاهی انسانی به چنین مرتبه

آیند )یا به  افتد در بالاترین مرتبۀ عالم حوریان به حرکت در میشود و لذا برای شکرانۀ این اتفاق که در درون عارف سالک میمی
 آیند(.تعبیر افلاطونی صور مثالی به جنبش در می

 شمع     آتش آن است که در خرمن پروانه زدند  آتش آن نیست که از شعلۀ او خندد
رسد. در واقع بیت  اشاره به شور درونی برای رسیدن به هدف است. بر انگیختگی که از شدت »خواستن« به مرحلۀ سوزانندگی می

د و البته سوزانندگی  رسکند؛ آگاهی یافتن بر میل به اعتلا و فراروی در حدی که به سوزانندگی میبه بعد عمودی خودآگاهی اشاره می
برانگیختگی که  چرا  دارد؛  واقعی  اینجا وجهی  اتونومیکدر  در وضعیت  تغییری که  با  و    1های شدید  تعادل سیستم سمپاتیک  و 

شود واقعاً احساس رسانی به اعضای مختلف بدن و نیز خشکی مخاطات انجام میکنند و با تغییری که در خون پاراسمپاتیک ایجاد می 
 دهد. فردی که در اوج بر انگیختگی ناشی از شور و اشتیاق قرار دارد دست میسوختن به 

های شدید و وقار رفتاری پیشه کردن در برابر آنها از مراحل سلوک است. بدون های سوزان و اشتیاقدرک و تحمل بر انگیختگی
های بزرگ باشد رسد که پذیرای حقیقتنمی  3اط ای از انبسبشر به درجه  2فیزیکی -های روانیهای سوزان، سیستمتجربۀ این آتش

 و ظرفیت رویارویی و دیدن هستی آن گونه که هست را در خود پرورش داده باشد.
  (ego)گردد، همانگونه که شور عشق باعث فنای»من«  قراری وی برای فنا میآتشی که در خرمن پروانه زده شده باعث شور و بی 

 شود.می  (self)در پیشگاه »خویشتن«  
 کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب     تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند

شده است که توان ابراز کلامی    4کند. اعتلای روحی باعث ایجاد ظرفیتی زبانی در این بیت حافظ به قدرت کلامی خود اشاره می
 ست.  انمایند  پیدا کرده تجربیات عمیقی را که بعضاً غیر قابل ابراز می

به زبان نمی دانشی غیر کلامی هستیم که  پردازش قدر مسلم ما صاحب  این تجربیات که محصول  )که    5های لوب راست آیند. 
شوند اما  دهند که احساس میهستند به ما نوعی آگاهی می   7های زیر کورتکس به محیط پیرامون دارد( و هسته   6نگرشی کلی نگر
واژه که می گوید: »رو به آن وسعت بی  8که سهراب سپهری در توصیف سفر درون روانی خود  آیند، همان گونه به کلام در نمی

 (. 242: 1389)سپهری،  خواند«همواره مرا می 
ناآگاه اندیشه آنها  به  نیمه   9ها و احساساتی که  پوشیده مانده   10آگاهیا  نقاب  لذا در  دلیل  هستیم و  به  این »حافظ« است که  اند و 

 .استهای پنهان و پوشیده در نقاب را یافتهقدرت به کلام کشیدن این اندیشه   11های خودآگاهی و اعتلاییش یگسترش توانمند
(Sadock, 2021) 

 

 
1 autonomic state 
2 psychophysical 
3 expansion 
4 linguistic 
5 right lobe 
6 holistic 
7 subcortical nuclei 
8 intrapsychic journeys 
9 unconscious 
10 subconscious 
11 transcendental 
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 تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم ها پیروی مذهب رندان کردم سال

 سلیمان کردمقطع این مرحله با مرغ  من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه
 کسب جمعیتّ از آن زلف پریشان کردم آمد عادت بطلب کام که مناز خلاف

 که من این خانه به سودای تو ویران کردم ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان سایه
 گزم لب که چرا گوش به نادان کردممی توبه کردم که نبوسم لب ساقیّ و کنون

 آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم و توستنقش مستوری و مستی نه به دست من 
 گر چه دربانی میخانه فراوان کردم  دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع 

 ست که در کلبۀ احزان کردماجر صبری سرم صحبت یوسف بنواخت این که پیرانه 
 هرچه کردم همه از دولتِ قرآن کردم طلبی چون حافظ خیزیّ و سلامتصبح

 این تنعّم که من از دولت قرآن کردم م محراب فلکهیچ حافظ نکند در خ
 ها بندگی صاحب دیوان کردمسال گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب 

 شرح برخی ابیات غزل: 
 ها پیروی مذهب رندان کردم   تا به فتوی خرد، حرص به زندان کردمسال

است. نیازهای بشری   1شود و آن غلبه بر حرص و ولع خودآگاهی اشاره میدر این بیت به یک نکتۀ مهم در رسیدن به هدف اعتلای  
البته مسائلی قابل تأملند و همانگونه که در هرم نیازهای »آبراهام مازلو« به آن اشاره شده است باید نیازهای پایه مد نظر قرار  

، اما یکی از مشکلات در این زمینه حرص و (Sadock, 2021)گرفته و برآورده شود تا نوبت به نیازهای بالاتر و انسانی تر برسد  
نیازهاست. ریشۀ ولع از دید فروید تثبیت  اقناع  انباشت و  رشد سایکوسکسوال است. مرحلۀ   3در مرحلۀ مقعدی   2ولع و تمایل به 

انباشت و کنترل آشنا میمقعدی مرحله با مفاهیم  فتن کودک بر  شود، به این صورت که با کنترل یاای است که در آن کودک 
اسفنکترهایش و آگاهی یافتن بر این نکته که با مهار و رهاسازی اسفنکترها در مواقع مناسب می تواند رضایت والدین را جلب و با  

شود. کودکانی که رهاسازی در مواقع نامناسب و آلودن محیط اطراف آنها را آزرده خاطر نماید، با مفاهیم انباشت و کنترل آشنا می
انسان رشد روا تبدیل به  آینده  نرود در  این مرحله جلوتر  از  به گری« و »انباشتهایی می شوند که »کنترل نیشان  تبدیل  گری« 

آورند؛ گردد و در شرایط استرس، هر چه بیشتر به این دو رویکرد روی می« می 4شان در رویارویی با »اضطراب وجودی رویکرد اولیه
شدگی در مرحلۀ مقعدی و ناتوانی در پیش  شوند. حرص، ولع و انباشتگری از عواقب تثبیتر میتکنندهگرتر و کنترلیعنی انباشت

گری باعث تثبیت و گیرافتادگی هر چه گری می شود و از طرف دیگر انباشترفتن و رشد یافتگی روانی است. تثبیت باعث انباشت
گردد  و لذا حرص و ولع خود باعث ایجاد مانع در راه رشد می  (   Sadock, 2021و      1347فروید،  رک.  شود )بیشتر در آن مرحله می

است فتوای خرد آن است که از دست حرص و ولع رهایی  و باید بر آن غلبه کرد و همانگونه که خود حافظ در این بیت اشاره کرده 
 ست؛ رندی! یابیم؛ اما روشی که حافظ برای رهایی از حرص و ولع ارائه می کند خود شایسته توجه و تامل ا

به راه و مسیر   5گیرد که خود زهد به معنای نگرش صوری و ظاهرگرایانه»رندی« در اشعار حافظ معمولًا در مقابل »زهد« قرار می
گرایانه به سلوک دارد و منطق درونی و بنیادین  و باطن  6است. در مقابل رند فردی است که جوهر راه را دریافته و نگرش هرمنوتیک 

توان از منظری یابد و در قید و بند ظاهر رفتارها و اینکه توسط دیگران چگونه تفسیر شود ندارد. میتمرین را درمی  هر حرکت و
داند، حال آن که »رند« دیگر، زاهد را کسی دانست که نگرش خطی به سلوک دارد و پیشروی را تنها جلو رفتن در خط صاف می
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2 Fixation 
3 Anal 
4 Existential Anxiety 
5 Formalistic 
6 Hermeneutic 
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سیر مستقیم ندارد و ممکن است پیشروی در ظاهر نمودی پسروانه داشته باشد. این    داند سلوک همیشهنگرش غیر خطی دارد و می
 است. نکته را حافظ در بیت دیگر همین غزل هم تأکید کرده 

 از خلاف آمد عادت بطلب کام که من     کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم 
به مراحلی ممکن است برسیم که مسیر آن چنان که ما  داریم. در طی سلوک    1همه چیز همان طوری پیش نمی رود که ما عادت

 عادت داریم  پیش نرود.
در ذهن داریم و معمولًا بر اساس آن   3ماست. ما از هر راهی و هر حرکتی شِمایی   2های شناختی مهمترین قسمت عادت ما عادت 

های  شویم. ما در مورد زندگی و اهدافمان و نیز نحوۀ رسیدن به اهدافمان تعریفکنیم و از چهارچوب شِما خارج نمیشِما عمل می
ی ندارند اما ما بر  دهند، اما بعضی مواقع این شمِاها با واقعیات مسیر همخوانداریم که این تعاریف همان شمِاها را شکل می  4اولیه 

 ایم. ورزیم، چرا که به آنها عادت کرده تداوم و پیروی از آنها اصرار می 
گذارند؛ یا تجربه با شِمای ذهنی سازگار است و تنها تغییرات  از دید »ژان پیاژه« تجربیات ما دو گونه اثر بر شمِاهای ذهنی ما می

نامد، یا تجربۀ ما سازگاری با شِما ندارد و با آن در تناقض است که در می  assimilationجزئی در آن شِما ایجاد می کند که آن را  
فرآیندی پر    accommodationگردد.  شود که منتهی به تغییراساسی فرد مینامیده می   accommodationآن صورت این پروسه  

بالایی می انرژیِ روانی  به شِمای  زحمت است که  به فرد تحمیل   5جدید رنج روانی طلبد و در دورۀ گذار شِمای قدیمی  زیادی 
به شمِاهای کهنهمی ما  است که  این جهت  از  آنها سخت میمان عادت می شود.  به  و  امتناع  کنیم  آنها  رها کردن  از  و  چسبیم 
در پی بالایی لازم است و پی    6ها و تغییرات  پی در پی است، سیالیت ذهنی ورزیم. اما در طی سلوک که مسیری پر از شگفتیمی

گردد  یابد و منبسط میهای شناختی، طبیعتاً خودآگاهی ما رشد میهایی بدیع در کار نمود و در این کار بر عادت باید نو شد و شیوه 
(Sadock, 2021) . 

 من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه       قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم
شود. مرغ سلیمان در این جا همان  مکن نیست و در این بیت صحبت از مرغ سلیمان میرسیدن به اوج از دید حافظ به تنهایی م

تواند راهنمای  رسد در اینجا اشاره به آن هاتف درونی است که میهای سلیمان بود و به نظر میدهندۀ پیغامهدهد است که انتقال
دهد ما است که مسیر رشد و سلوک را به ما نشان می  درونی ما در سیر و سلوک باشد. در این که یک راهنمای درونی در درون

رسد نقشۀ راهی مربوط به رشد روانی در درون ما وجود دارد که به ما مسیر را و کارهایی را که باید انجام  بحثی نیست. به نظر می
شوند. هر کسی که با پدیدار می  7ها ترین نمود این راهنماییها در رؤیاکند. مهمدهیم و کارهایی را که نباید انجام دهیم، معرفی می

شود که مرهمی درونی در ما هست که دغدغۀ رشد روانی ما تعبیر روانکاوانۀ رؤیاها )به ویژه در مکتب یونگ( آشنا باشد، متوجه می
برالعادهمان کمک نماید و پندهای سودمند و خارقتواند ما را در راه رشد روانیرا دارد و تفسیر رؤیاها می اساس شرایط در    ای 

ها تنها دغدغۀ رشد روانی ما را دارند و  اختیارمان قرار دهد. نکتۀ جالب دربارۀ تعبیر رؤیاها این است که این اشارات و راهنمایی
ها تنها منحصر به خواب و رؤیا  دهند. بروز این راهنماییهای روزمرۀ ما و حل و فصل آنها نشان نمیاهمیت چندانی به نگرانی

شوند و از دید حافظ ضروری هستند بدان الهامات گوش بسپاریم و در کار  نیزاز همان مرجع صادر می  8و الهامات درونینیست  
توان ارائه کرد. نیمکرۀ راست یک نیمکره با نگرش شناسی نیز می کنیم. در مورد الهامات علاوه بر جنبۀ معنوی آن یک توجیه عصب

های درونی ما نیز در آن مندرج رسد نقشۀ راه و پتانسیلسازد و به نظر میادها و وقایع مینگر است که تصویری کلی از رویدکل
از طریق   باشد،  آن  در  مندرج  اطلاعات  به  نیاز  که  زمانی  و  نیمکرۀ    corpus callosumاست  )که  نیمکرۀ چپ  به  را  اطلاعات 

مستقرند، اطلاعات نیمکرۀ راست در نیمکرۀ چپ قالب   فرستد. چون ساختارهای زبانی در نیمکرۀ چپنگر و دقیق است( میجزئی
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2 Cognitive Habits 
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4 Basic Definitions 
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شوند. مشخصۀ این الهامات آن است که در حین بروز فرد  گر میگیرند و به صورت الهامات کلامی بر فرد جلوه زبانی به خود می 
(. به هر  1403جینز،  ر.ک.  ست )ها  illusionو    1خیزند و این وجه تفاوت آنها با توهماتکاملاً آگاه است که این نداها از درون برمی

 شود. حال حافظ اهمیت نداهای درون و ضرورت توجه به آنها را در این بیت یادآور می
 ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان     که من این خانه به سودای تو ویران کردمسایه

ای دارد. به هر حال ساختارهای درون روانی  شرطی برای رشد وسلوک در نزد حافظ جایگاه ویژهویرانی و خرابی درون به منزلۀ پیش
دهند، مسیر ما را برایمان  ما به ویژه آن دسته که منشأ آنها مربوط به عناصر منش است که نگاه ما را به هستی و زندگی شکل می

ه تداوم و ممانعت از تغییر دارند )هموستاز( و تمایلی به تغییر حتی در راستای رشد و بهتر شدن نشان کنند، تمایل بترسیم می
توانند شکل بگیرند و لذا نیاز به  دهند. اما تا این ساختارها )اعم از شناختی و هیجان( حاضر و پایدارند، ساختارهای جدید نمینمی

از نظر سازگاری انطباقی خط مستقیم نیست    Bبه نقطۀ    Aشود رشد روان از نقطۀ  میانهدام آنها است. از این جهت است که گفته  
 (. 2شکل است )شکل  Uو 

 
 Bبه نقطۀ  Aرشد روان از نقطۀ  -2شکل 

 

رو به کند و پس از تجربۀ عمق، دهد و نزول مییعنی از نظر انطباقی با محیط، نخست فرد این انطباق را تا حد زیادی از دست می
را تجربه می بالا صعود می با محیط  انطباق  بالاتر سطح شخصیت و  روانی  -نماید. یعنی در هر رشد واقعی روحینماید و درجۀ 

شود که همچون زه کمانی  کند. در مورد این نزول گفته میای از برزخ هست که فرد در آن از نظر انطباقی افت ونزول میدوره
. حافظ برای رشد خودآگاهی  (Sadock, 2021)تر کشیده شود فرد را بعداً بالاتر پرتاب خواهد نمود  کند که هر چه پایینعمل می

ای هدفمند و اعتلاگرایانه( داده است تا ساختارهای در مقاطعی تن به ویرانی و به هم خوردن ساختارهای درون روانی )البته به شیوه 
 تر سربرآورند. تر و عمیقمنعطف

 ی نه به دست من و توست      آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردمنقش مستوری و مست
انسجام نیست و ضرورت آن هدف و بیای بیهای ما دارد، رشد روانی نیز مقولههمانگونه که رشد جسمی ریشه در مندرجات ژن

چه باید کرد تا رشد خودآگاهی  کنند که ها( درج است و این مندرجات در نهایت تعیین میترین قسمت وجود ما )یعنی ژندر عمیق
گذرد و راه دیگری .  راه یکی از مستی می(personalized)جامۀ عمل پوشد؛ اما »راه« برای هر کس ویژه و منحصر به فرد است  
 های ما درج است. از پوشیدگی و مستوری و هر چه هست در ازل مشخص شده و در ژن

 گر چه دربانی میخانه فراوان کردم  دارم از زلف ازل جنت فردوس طمع              
شود که ما توان در کنار هم نهادن و پذیرفتن اساساً رشد روانی زمانی محقق می  .استدر این جا مجدداً به مقولۀ تناقض اشاره شده

پنداریم »هستی« مکمل هایی را که ما متناقض میاحساسات و مفاهیم متناقض را داشته باشیم )که البته کار دشواری است(. پدیده
شوند اما هستی چنین است که در یک جا جمع نمی  هم قبول دارد. عشق و نفرت برای یک ذهن متعارف مقولاتی متضاد و متناقض
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زمان در دل ما بیدار کند. در این صورت ذهن متعارف ما دو  بندی را قبول ندارد و فردی ممکن است چنین احساساتی را همتقسیم
زمان در  حساس را همیا با تغییر نگرش خود هر دو ا  (repression)راه دارد؛ یا یکی از این دو احساس را به ناخودآگاه بفرستد  

و یک    1خودآگاهی جا بدهد و به این ترتیب خودآگاه خود را طوری بسط دهد که هر دو احساس را با هم درک نماید. یک ذهن بالغ
 ها هستند. خودآگاهی رشدیافته قادر به درک و تحمل تناقض

 ماینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت    اجر صبری است که در کلبه احزان کرد
شود. یک مفهوم روانکاوانه تحت عنوان داری در این بیت مؤکد میاهمیت صبوری و تحمل احساسات دردناک با وقار و خویشتن

کند. تحمل هیجانات منفی تند مانند خشم و غم و ترس و ممانعت دقیقاً به این مسئله اشاره می   2»کف نفس« یا نگهداشت هیجانی
یابد که ما هیجانات تند را گردد. خودآگاهی زمانی گسترش میروانی می  -ابراز آن باعث رشد روحیمهار و  از بروز و آزادسازی بی

با طرح های ذهنی خودآگاه آن شویم. آزادسازی بی مهار و درک کرده آن را کنترل نماییم و مانع از بروز نسنجیده و متناقض 
گردد و آن را در مراحل  و چه حرکتی( مانع از رشد خودآگاهی می حساب و کتاب عواطف و تبدیل سریع آن به رفتار )چه کلامیبی

شود در نهایت شاهد مراد  دارد. لذا صبر بر هیجانات تند و وقار در حین تحمل آنها باعث میرشد نایافته و حتی شبه حیوانی نگاه می
 در آغوش کشیده شود. 

 لت قرآن کردم هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک        این تنعم که من از دو
  ترین مرکز هستی و از مرکز واقعی کل یعنی ذات باری اشاره به استفاده از متون مقدس )قرآن( در سیر و سلوک؛ متنی که از عمیق

های طریقت  دهد، از پیچ و خماست. نگاه به قرآن به منزلۀ چراغ راهنمایی است که مسیر را به سالک نشان میتعالی صادر شده
 است. موجب تنعم و موفقیت حافظه شدهگذراند و می

شایگان، )ر.ک.    .استداد که قرآن را چنان بخوانید انگار که تنها برای شما نوشته شدهالدین سهروردی، رهروان را پند میشیخ شهاب
1372 ) 

یگری که تمرکزش بدیهی است فیضی که حافظ با تأمل و تدبر در مفاهیم قرآن در سیرخودشناسی و رشد برده، هیچ حافظ قرآن د
 بر کلمات و نه مفاهیم مستور و پنهان بوده نبردهاست.

 ها بندگی صاحب دیوان کردم گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب       سال 
نیاز به بندگی و    3اشارۀ اساسی در این بیت به بندگی است؛ این که از خودخواهی و خودمحوری  رها بشویم و برای این رهایی 

است. بندگی و گوش سپردن به فرامین در مسیر    4های جسمی، هیجانی و ذهنیفرمانبری از مرجع دیگری غیر از تمنیات و وسوسه
های درونی  طریقت که به بهترین وجهی در قرآن بیان شده است، تضمینی است برای رهایی از خودمحوری و گیرافتادن در گرداب 

 کردند. دهند و مانع  از تجمع آن برای ممکن ساختن رشد خودآگاهی میکه انرژی روانی را هدر می
شود. شعر گفتن و در شعر به اوج رسیدن نشانگر  دوباره در این بیت حافظ رابطۀ بیداری خودآگاه را با رشد یافتگی زبانی متذکر می

بیند. از آنجا  های زبانی میشعر حافظ رابطۀ قدرتمندی بین بیداری خودآگاه و توانمندی  استحکام زبانی قدرتمند فرد است و در چند
رسد این بیت به این معنی است که بینند )از جمله ژاک لاکان(، به نظر می که بعضی محققین ساختار روان را یک ساختار زبانی می

 شناختی فرد دارد.ای دو سویه با رشد ساختار زبان گسترش خودآگاهی عملاً رابطه
 

 گیرینتیجه -4
دهد که این اتفاق بزرگ از سنخ گسترش  دهند، نشان میخبر می  5هایی که از اتفاق افتادن یک واقعۀ بزرگ درون روانی بررسی غزل

افتد اما محصول سالها تمرین و ممارست و نیز تأمل در عرصۀ  خودآگاهی است؛ گسترشی فورانی که به صورت ناگهانی اتفاق می
 داری است. خودشناسی و هنر خویشتن
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 های این دگردیسی عظیم عبارتند از:ترین مؤلفهمهم

 از اجزای هستی 2وکسب آگاهی نامکان 1ودآگاهی به  فراتر از مرزهای »من« فردی گسترش خ •

 و حصول وحدت روانی  Selfو  Egoنهش و پیوند دو مرکز بنیادین روان بشری یعنی برهم •

 دسترسی آزاد به منابع عظیم دانش غیرکلامی موجود در نیمکرۀ راست  •

 العاده خارق 3کلامی  -های زبانیکسب توانمندی •

 رهایی از اضطراب وجودی ناشی از قرارداشتن در حالت انتظار  •

 رهایی از صفات و عواطف منفی و نامطلوب همچون حرص و ولع  و نیز غم و غصه  •
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